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 بسم االله الرحمن الرحيم
  القاسم محمد  ی ابهي وحين خلقه و اميرالسلام علی خ و الصلاة و ينالحمدالله رب العالم

  و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين
 

  رفعت و ذلت در قرآن
 

 ديدگاه و نمايم، اين است كه  مطرح مي كه مباحثيقصد و نيت من در
نجات بخشي  كه به  است به دليل ايماني آن همشود و تبيين آنرنظر قم

ست كه براي سعادت و فلاح و ار اين ب من شخصاً نظرم .ماين كتاب دار
 و به همين جهت هم  قرآن وجود نداردانندي مي ن برنامهرستگاري انسا
من اين  خواستبراين ءبنا. ما ه قرار دادهمة امورس أ در رتبيين آن را
 عالم نسبت به موضوعات  و نگرش خالق ديدگاه قرآن باااست كه م

  . رو بيشتر آشنا شويم و آن را در عمل مطمح نظر قرار دهيم پيش
 موضوعي را 1در اين ايام كه اختصاص به اباعبداالله الحسين دارد،

 براي آن ريان كربلاء و تصميم امام آن حضرتام كه با ج انتخاب كرده
. مناسبت نيست  بعد از آن پيش آمد، بيسفر و سرنوشت و حوادثي كه

با الهام از آن جريان كه در پيشاني هميشة تاريخ، افتخاري است براي 
  و ننگي است براي آنان كه در مقابل ايشان آن،)ع(كاروانيان امام حسين

يا » رافكندگيسربلندي و س «حوادث شوم را پديد آوردند، موضوع
  پس در اين مبحث بايد ببينيم كه . برگزيدمرا» رِفعت و ذلت در قرآن«

  چيست، و قرآنديدگاه و منظر قرآن نسبت به سربلندي و سرافكندگي
  . سرافكندهداند و چه كساني را مي سربلند كساني راچه 
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آيا اصلاً قـرآن بـه عنـوان يـك كتـاب هـدايت، در ايـن موضـوع                   
تعــابيري دارد و ســربلندي و ســرافكندگي را تعيــين كــرده اســت يــا 

را بـه عنـوان يـك الگـوي         ) ع(تـوانيم امـام حـسين      آيـا مـا مـي     ! نه؟
سربلند در ميان بشريت انتخاب كنيم و بـراي رسـيدن بـه رِفعـت، بـه                 

اگـر او الگـويي مـورد تأييـد قـرآن باشـد، قطعـاً در                ! او تأسي نماييم؟  
ــاريخ مــي ــرا الگوهــايشــو طــول ت ــد از او تبعيــت نمــود، زي ي  قرآن

 سرمـشق انـد،     اهـي را كـه رفتـه       و ر  توانند بـراي هميـشه باشـند        مي
  . بشريت باشد

  
  رفعت و سربلندي در قرآن

وَلَما بَرَزواْ لجَالُوتَ وَجنـوده قَـالُواْ رَبنَـا أَفْـرِغْ عَلَيْنَـا              «: 253 تا   250بقره  
هنگـامى كـه بـا جـالوت و سـپاهيانش روبـرو             «،  »صَبْراً وَثَبـتْ أَقْـدَامَنَا    

 را  نمـا ي مـا شـكيبايى فـرو ريـز و گامها           پروردگـارا بـر    : گفتند ،شدند
 اولين اقدام يـك انـسان مـؤمن بـه خـدا، آخـرت               پس. »گرداناستوار  

و عمل صالح و همچنـين مـؤمن بـه عقلانيـت وحـي، وقتـي در برابـر                   
 ايـن اسـت كـه از خـدا بخواهـد كـه صـبر و                 1گيـرد،  دشمني قرار مي  

يـزد و  شكيبايي و پايداري در راه خدا را مثـل بـاران بـر سـرش فـرو ر          
  !گامهايش را در برابر جالوتهاي تاريخ محكم و استوار دارد

صـبر را   ) ع(حـسين !  و پايداري بـسيار مهـم اسـت        شكيبايي! آري
 بـراي كـسي كـه بـا تمـامي اعـضاء خانـدان               ،صـبر ! گيـرد  از خدا مي  

در حـالي   ! بـسيار لازم اسـت     رود  قيـام و مبـارزه مـي       خويش به ميدان  
خيلـي  ! سـر فرزنـدمان كـم شـود       كه ما حاضـر نيـستيم يـك مـو از            

هـاي مـا در برابـر        نـشيني  همـة عقـب   ! ترسـيم  شويم و مـي    نگران مي 
هاي تاريخ به سبب ترسي است كـه از همـين بابـت داريـم كـه                  جالوت

مـان   مبادا خسارتي يـا نـاراحتي بـه خودمـان يـا بـه اعـضاء خـانواده            
                                                 

  .برد الوت به عنوان نماد دشمن مؤمنان نام ميقرآن از ج : 1
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بـراي ايـستادگي و    ، خواسـتن تـوان از خـدا   پس اولـين اقـدام  ! برسد
  . ها است  جالوتبايي در مقابلشكي
و مـا را بـر گـروه كـافران          «،  )250بقـره (»وَانصرْنَا عَلَـى الْقَـوْمِ الْكَـافرِين      «

مرحلـة بعـد ايـن اسـت كـه از خـدا بخـواهيم مـا را بـر                    . »پيروز فرما 
كـافر  امـا ابتـداء بايـد ببينـيم         . كافران نصرت دهـد و پيـروز گردانـد        

! بـه هـر شـكلي بپوشـاند       كيست؟ كافر كسي اسـت كـه روي حـق را            
ً نبايــد خــارج از ديــن اســلام يــا مــسيحيت يــا ةبنــاءبراين او ضــرور

همـين كـه كـسي روي       ! يهوديت  باشد تـا مـصداق كـافر قـرار گيـرد            
! حقي را بپوشاند، حتي اگـر آن را پايمـال نكنـد، مـصداق كـافر اسـت        

زيرا پايمال كردن حـق، بـه معنـاي معارضـه و مبـارزه نمـودن بـا آن                   
  ! پوشاندن است حالي كه كفر روي حق را است، در 
نامــه ) ع(ينحــسماني كــه از كوفــه بــه اباعبــداالله الآن مــسل! آري

 دعوت كـرده اسـت، امـا آن هنگـام كـه حـسين               نوشته و او را به آنجا     
زيـرا روي حـق     ! نمايـد، كـافر اسـت       به كربلاء رسيده، از او دفاع نمـي       

حقيقـت و حـق     م يـك    دفاع از حـسين در آن هنگـا       ! را پوشانده است  
 بناءبراين آن كـساني كـه روي ايـن حـق را پوشـانيدند،               تاريخي است، 

حتي اگر حافظان قرآن بوده و سـالها بـر فـراز منـابر مـساجد كوفـه و             
بصره و شام و مدينـه، قـرآن خوانـده و مـردم را تعلـيم داده باشـند،                   

  آن و حقيقـت  تـاريخ   آنهـا روي بزرگتـرين حـق        ! در آن هنگام كافرند   
  ! يدندرا پوشان

كنــد و دعــاء او همــين اســت كــه  حــسين بــا قــرآن حركــت مــي
آيـا نـصرت بـر كـافران ايـن اسـت       » !ما را بر كافران نصرت ده    ! خدايا«

 و حسين بـن علـي بـه حكومـت و اقتـدار برسـد                كه آنها كشته شوند     
! چنـين نيـست   ! نـه ! و تمامي بلاد اسلامي را زير سيطرة خـود بگيـرد؟          

 ـ         تـاريخ بـشري، چنـين چيـزي        د حقانيـت    نه از ديد قرآن و نـه از دي
 نــصرت ايــن اســت كــه حقانيــت او در طــول تــاريخ .نــصرت نيــست

 ديگـر تـا انتهـاء حيـات بـشر           .اسـت » سربلندي و رِفعت  «و اين   ! ندبما
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بر روي كرة زمين، الگويي با ايـن حقانيـت و بـا ايـن نـصرت بـر كفـر                     
ــي  ــدا نم ــود پي ــود و    ! آري! ش ــسم خ ــيده، ج ــهادت رس ــه ش او ب

  !  آمده استبين رفته است، ولي اين نصرت پديداش از  خانواده
ــدار و     ــت آوردن اقت ــه دس ــاي ب ــه معن ــصرت ب ــشه ن ــس همي پ

هميــشه ســربلندي و رِفعــت بــه معنــاي ! حاكميــت وقــدرت نيــست
ايـن مفـاهيم را بايـد يـاد         ! بدست آوردن قدرت مادي در دنيـا نيـست        

ــستن همــين ــا   بگيــريم و ندان ــوده اســت كــه موجــب شــده م هــا ب
از قافلـة علـم، قافلـة ترقـي،         ! ي عقـب بيفتـيم    ي  نها از هر قافله   مسلما

چــرا عقــب ! قافلــة تمــدن، و مهمتــر از همــه قافلــة اخــلاق انــساني
! زيرا سـربلندي را در ايـن قـدرت ظـاهري خلاصـه نمـوديم              ! افتاديم؟

رو داشـته    رو و پـيش    در نظر ما كسي سربلند بوده و  هـست كـه پـس             
قـدرت  ! مـال دنيـا داشـته باشـد       كثـرت   ! محافظ داشـته باشـد    ! باشد

در واقـع از نظـر مـا        ! آري! دنيوي و سـيطره بـر مـردم داشـته باشـد           
  ! حسين بن علي سربلند نيست

در پيـشگاه عظمـت بـاري تعـالي         » سـربلندي «اما از ديـد قـرآن،       
ــدا      ــر خ ــه در براب ــومي ك ــشگاه ق ــه در پي ــوم دارد، ن ــا و مفه معن

ــستاده ــه  اي ــد او ب ــايش را در راه ض ــد و نعمته ــيان ــار م ــد  ك آن ! برن
  . است» سرافكندگي و ذلت«

پـس آنـان را بـه اذن خـدا شكـست            «،  )251بقـره (»فَهَزَموهم بِإِذْن اللّـه   «
قــدرت يــافتن و پيــروز گــشتن بــر قــواي كفــر در خــارج از . »دادنــد

زيـرا خداونـد اذن و اجـازه        ! چهارچوب اذن الهي امكان پـذير نيـست       
 ـ           سـت، ماننـد   اي نـاحق و نادر نداده است كه بـا بـه كـار بـستن ابزاره

! د، انـسان بتوانـد بـه حقيقتـي نائـل گـرد            ...دروغ و تجاوز و تعـدي و      
چـون  ! چرا خداوند جان حسين بـن علـي را در كـربلاء حفـظ ننمـود؟               

در راه  ) ع(بـا اينكـه حـسين     ! خارج از اذن الهي و نظامات عـالم اسـت         
ا بــه ، تمــامي خانــدان خــود ر»االله  کلمــة« اعــلاء راه قــرآن وحــق، در 

حركت در آورده و به ميدان قتال و مبـارزه و جنـگ پـا نهـاده اسـت،                   
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زيـرا نظـام عـالم،      ! خداوند اذن و اجازه نداده است كـه او زنـده بمانـد            
  ! نظام اسباب و مسببات است و اذن الهي چيزي جز اين نيست

مـردم كوفـه و همچنـين خانـدان         .  ابتلاء و آزمـون اسـت      دنيا محل 
امتحـان شـوند تـا معلـوم گـردد          آنجـا بايـد     نبوت و عصمت و طهارت      

! مـال خـود را بدهنـد؟      » کلمـة االله  « آنها حاضـرند در راه اعـلاء         كدامينِ
آنها حاضـر اسـت جـان خـود را در راه حمايـت از قـرآن                 از  كدام يك   

اسـخ   مـا بايـد پ      همچنـين  پرسـد و آنهـا و       خداونـد مـي   !  آري 1!بدهد؟
ــيم ــي !ده ــان م ــا نماي ــه مردوده ــوند  اينجاســت ك ــه آ! ش ــايي ك نه

  !خزند هاي خود مي افتد و به كنج خانه اندامشان به لرزه مي
، نوبـت گذشـتن از جـان     خـود اما بعـد از گذشـتن از مـال و جـان         

آيــا حاضــر هــستي زنــان و ! اي حــسين! رســد زنــان و كودكــان مــي
و ايـن   ! آري! بـه شـهادت برسـند؟     » کلمـة االله  «كودكانت بـراي اعـلاء      

  ! تر است ر و پررنگت ها برجسته آري از تمام آري
حــال بــا ايــن ! اينهــا ســؤالات خداونــد و صــحنة امتحــان اوســت

اوصاف، آيا ما در زمرة شـيعيان و پيـروان خانـدان نبـوت و عـصمت و                  
آيـا مـا بـه      ! كنـيم؟   آيا از قـرآن حمايـت مـي       ! گيريم؟  قرار مي  طهارت  

ــاع از حــق، روي آن را   ــام دف ــر، در هنگ ــودن خط ــيش ب جهــت در پ
حاضـريم از مـال و جـان و         » کلمـة االله  «آيا بـراي اعـلاء      ! پوشانيم؟  نمي

مــا بايــد خودمــان را تجزيــه و تحليــل ! زن و فرزنــد خــود بگــذريم؟
  !  گيريم كنيم و ببينيم در كدام جبهه قرار مي

هرگـز بـه نيكـي      «،  )92عمـران   آل(»لَن تَنَالُواْ الْبِر حَتى تنفقُـواْ ممـا تحبـون         «
ن كه آنچـه را كـه بـسيار دوسـت داريـد انفـاق               نخواهيد رسيد مگر اي   

 ،اش  و خـانواده  تـر از جـان انـسان         داشـتني  چه چيزي دوسـت   . »كنيد
كه خانـدان نبـوت و عـصمت و طهـارت در صـحراي كـربلاء همـه در                   
ــديم    ــديت تق ــضرت اح ــشگاه ح ــه پي ــتند و ب ــلاص گذاش ــق اخ َطب

ي اگـر بـه جـاي     !  عملـيش آنهـا    قرآن اينها است و اجـراء     كلام  ! كردند؟
                                                 

  . گام جهاد در راه خدا، دادن مال استاولين: 1
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نرســيم كــه ايــن انــسانها از درون مــساجد درآينــد، اذان ايــن همــه 
اگـر قـرار اسـت از مـساجد كوفـه زيـاد بـن        ! مفهوم اسـت    بي ها مأذنه
 ـ     و ابن زيـاد و ماننـد آنهـا درآينـد          ابيه   رين قاريـان و    ، حتـي اگـر بهت

  ! شود جز زيان؟  باشند، چه چيزي حاصل ميحافظان
، »داود جــالوت را بــه قتــل رســاند«، )251بقــره(»وَقَتَــلَ دَاوود جَــالُوت«

 و  و خـدا بـه او فرمـانروايي       «،  »وَآتَاه اللّه الْملْكَ وَالْحكْمَةَ وَعَلَّمَه مما يَـشَاء       «
حــال شــما دو . »خواســت، بــه او آموخــت حكمــت داد و آنچــه را مــي

هـايي را     حرفهـا و خطبـه    ! طرف صحنه كربلاء را با هـم مقايـسه كنيـد          
خوانـد، چـه در كوفـه و چـه در شـام، از                زند و مي   يكه حضرت زينب م   

شناســي و  شناســي و ديــن شناســي و مــردم نظــر حكمــت و جامعــه
آنهـا اهـل    ! آري! مقايـسه كنيـد    عقلانيت، بـا حرفهـاي طـرف مقابـل        

   1!داريند حكمتند، اهل علمند، اهل ملك
او بـه   ! رسـد؟   اما چرا داود كه يك سـرباز بـوده، بـه پيـامبري مـي              

 بـا نمـاد كفـر و ظلـم و بيـدادگري در جامعـه، پيـامبر                  جهت مبـارزه  
او به جهـت حكمتـي كـه داشـته، توانـسته اسـت سـربازان                . شود  مي

ــ ــديريت كــرده و ب ــدا كنــد ديگــر را م . ر قــدرت ســتمگر ســلطه پي
   .رساند  براساس حكمت و علم، خداوند او را به نبوت ميبناءبراين

و اگـر   «،  )251بقـره (» بِـبَعْضٍ لَّفَـسَدَت الأَرْض     وَلَوْلاَ دَفْع اللّه النـاسَ بَعْـضَهمْ      «
خداوند اينگونه قرار نـداده بـود كـه بعـضي از مـردم، بعـض ديگـر را                   

همـين جـا اسـت كـه تكليـف حـرف            . »شد دفع كنند، زمين فاسد مي    
ايـن آيـه بيـانگر ايـن قاعـده          ! شـود  با عمل و تفاوتشان مشخص مـي      

 ـ               د آمـد، وظيفـه و      است كه هر جـا كـه نـاحق و جـالوتي سـتمگر پدي
مسؤوليت خود مردم اسـت كـه بـه دسـتور خـدا، و بـر اسـاس اذن و                    

و بـه ايـن جهـت اسـت كـه داود بـه              !  در برابر او بايـستند     ،نظام الهي 
  ! نمايي و كشورگشايي رود، نه براي قدرت جنگ جالوت مي

                                                 
حكمـت و   بـراي مـديريت     يعني اداره و مديريت كـردن و خداونـد هـم            » ملك« :1

  ! ، پس در اسلام مديريت بدون حكمت جايگاهي ندارددهد علم مي
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ولـي خـدا صـاحب      «،  )251بقـره (»وَلَـكن اللّـهَ ذُو فَـضْلٍ عَلَـى الْعَـالَمينَ         «
يـي را قـرار      پس اگـر خداونـد چنـين قاعـده        . »ضل است بر جهانيان   ف

داده است تـا زمـين فاسـد نـشود، هـم بـه سـبب اذن الهـي و نظـام                   
 بـر همـه جهانيـان       ، و هم به سبب فضلي اسـت كـه         حاكم بر عالم است   

   .دارد
تلْكَ آيَات اللّـه نَتْلُوهَـا عَلَيْـكَ بِـالْحَق          «: كند گيري مي  حال قرآن نتيجه  

ايـن آيـات خداسـت كـه مـا          ) اي پيـامبر  («،  )252بقـره (»إِنكَ لَمنَ الْمرْسَلين  وَ
و بــه راســتى تــو از جملــه كنــيم  تــلاوت مــيحــق بــر تــو ه آن را بــ

توجـه كنيـد خطابـات قـرآن عـام اسـت، يعنـي تمـام                . »فرستادگاني
كننــد، مــورد  كـساني كــه بعــد از پيــامبر ايــن آيــات را اســتماع مــي 

در ضـمن فرسـتاده از خـودش هـيچ اختيـاري            . خطاب قرآن هـستند   
  ! ندارد كه در اين آيات دخل و تصرف كند

ما كه مـستمع و مـدافع قـرآن هـستيم، بيـاييم يـك رحمـي بـه                   
براي ايـن فـساد اخلاقـي كـه جهـان را فـرو گرفتـه و                 ! بشريت بكنيم 
بـا ايـن وضـع و    ! يـي بنمـاييم    ور ساخته اسـت، انديـشه      در خود غوطه  

زنـدگي هـست، امـا      ! ق كاملاً غـرق خواهـد شـد       در اين منجلاب، اخلا   
شـود و    امكانات رفاهي هـست، امـا انـسانيت غـرق مـي           ! حيواني است 

يعنـي همـان چيـزي كـه نمـادش را خداونـد در پـسر نـوح                  ! ميرد مي
گذارد كه هـر چقـدر هـم بـه فـراز بـرود، سـرانجام غـرق شـدني                 مي

! دسـاز  و آن فـساد اخـلاق اسـت كـه همـه چيـز را غـرق مـي                  ! است
ناءبراين آن رحم آوردن اين اسـت كـه آن دينـي را كـه بـه دسـتان                   ب

مـا كـه مقاممـان از پيـامبر بـالاتر           ! ايـم كنـار بگـذاريم      خود سـاخته  
دهـد ديـن بـسازد و        خداونـد بـه پيـامبرش هـم اجـازه نمـي           ! نيست

 تـو فقـط مرسـلي و هـيچ          كنـيم و   گويد آيات را ما بر تو تلاوت مـي         مي
  !تصرف در آن را نداريحق 
برخـى  آن رسـولان،    «،  )253بقـره (»كَ الرسلُ فَضلْنَا بَعْضَهمْ عَلَـى بَعْـضٍ       تلْ«

پـس آن كـساني كـه بـراي دفـاع           . »ى ديگر برترى بخشيديم   عضرا بر ب  
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انـد،   از اين آياتي كه خدا بر پيامبرش تـلاوت كـرده، بـه كـربلاء آمـده                
 آنهـا،   انـد يـا بعـد از       بر ديگر مؤمناني كه يا پيش از آنهـا ايمـان آورده           

!  و كس ديگـري بـه ايـن فـضيلت دسـت نيافتـه اسـت                فضيلت دارند، 
گروهـي از ايـن رسـل       «،  )253بقـره (»منْهم من كَلَّمَ اللّه وَرَفَعَ بَعْضَهمْ دَرَجَـات       «

هستند كه خدا بـا آنهـا سـخن گفتـه اسـت و بعـضي را بـه درجـاتي                     
و بـه عيـسي     «،  »لْبَينَـات وَآتَيْنَا عيسَى ابْـنَ مَـرْيَمَ ا      «،  »سربلند ساخته است  

و او را مؤيـد     «،  »وَأَيـدْنَاه بِـروحِ الْقُـدس     «،  »بن مريم آيات بينات داديـم     
   1.»به روح القدس ساختيم

آيـات سـورة حـج دقيقـاً منطبـق اسـت بـا عمـل                 : 40 تـا    38حج  
عبـداالله الحـسين، از مـوقعي كـه بـراي مقابلـه بـا يزيـد تـصميم                     ابي
  :رسد  شهادت ميگيرد تا زماني كه به مي

خداونـد از كـساني كـه ايمـان         «،  »إِنَّ اللَّهَ يـدَافع عَـنِ الَّـذينَ آمَنـوا         «
دفـاع خـدا چگونـه اسـت و چطـور شـكل             . »كنـد  اند دفاع مـي    آورده
گيرد؟ آيـا دفـاع خـدا ايـن اسـت كـه وقتـي خانـدان عـصمت و                     مي

رسند، خداونـد مـانع كـشته شـدن آنهـا            طهارت به صحراي كربلاء مي    
                                                 

 عيسي و محمد صلوات االله  موسي،اند با بعضي از مفسران اين آيه را منطبق كرده :1
و . موسي است، زيرا موسي كليم االله است» من كَلَّمَ اللّه«منظور از : اند عليهم و گفته

، پيامبر اسلام است، چون درجة او از همه بالاتر بوده »وَرَفَعَ بَعْضَهمْ دَرَجَات«منظور از 
ي در الميزان اين تعبير را اما علامة طباطباي. عيسي را هم كه اسم برده است. است

شويم كه   پيامبران قائل  بايد اين درجات را براي همةاند ما اند و گفته نپذيرفته
يي است  استناد ايشان هم آيه. بعضي را خداوند بر بعضي ديگر ترجيح داده است

وتي قائل ما بين پيامبران الهي تفا«، »لاَ نفَرق بَيْنَ أَحَد من رسله«: گويد كه مي
جَعَلْنَاكُمْ «: ، در مقابل، مفسران ديگر هم به آياتي استناد نمودند، از جمله»نيستيم
وَإِنكَ لَعَلى خلُقٍ «، »شما را امت ميانه و معتدل قرار داديم«، )143بقره(»أُمةً وَسَطاً

 و بعد چنين نتيجه. » استي بزرگ اخلاق را توهمانا) اي پيامبر(«، )4قلم(»عَظيم
اند كه چون اسلام دين وسط و ميانه است و اخلاق پيامبر اسلام هم از اخلاق  گرفته

، پيامبر »رَفَعَ بَعْضَهمْ دَرَجَات«پيامبران ديگر برتر است، پس در آن آيه هم منظور از 
  .اسلام است كه ما بين موسي و عيسي قرار گرفته است



    قرآن  در»قتال«+ » رفعت و ذلت«
  

9 

خداونـد از حقانيـت و معنويـت و ثبـات           ! قطعاً اينگونـه نيـست    ! ود؟ش  
بـه همـين    ! كنـد  آنها و از اعتلاء كلمة آنها در طـول تـاريخ دفـاع مـي              

ــشر  ــاريخ ب ــوان الگــوي  جهــت در سراســر ت ــه عن ، اســم حــسين ب
ــر     ــق، در ه ــاع از ح ــشتاز در دف ــي و پي ــساني و اخلاق ــستة ان برج

! خـانواده، ثبـت شـده اسـت       شرايطي، تا حد اهداء جان خود و اعـضاء          
  ! اند اين دفاع خدا است از كساني كه ايمان آورده! آري

 ـ       : گـويم   باز هم مي   يم كـه درون مـا      بيـاييم خودمـان را تحليـل كن
؟ در پيـشگاه خـدا چـه جايگـاهي داريـم؟ آيـا              چيست؟ ما كه هستيم   

 چـه   و رحمـت خـدا    فـضل   نگـرد؟      مثبت بـه مـا مـي       ه ديد ا ب واقعاً خد 
در دفـاع از حـق،       سـستي و كـاهلي مـا          همـه   ايـن   كه با  وسعتي دارد 
  ! كند  سلب نمينعمتهايش را

خداونـد هرگـز بـسيار      «،  )38حـج (»إِنَّ اللَّهَ لا يحب كُـلَّ خَـوان كَفُـور         «
ــدارد خــائن چــه كــسي . »خيانتكــار و كــافر و ناســپاس را دوســت ن

 در تاقچـة    خـائن كـسي اسـت كـه ايـن كتـاب            ،است؟ از منظر قـرآن    
! د و روزي يـك آيـه از آن را مطالعـه نكنـد و بكـار نبنـدد                  اتاقش باش 

آيـا مـا چنـين كـسي را بـه عنـوان             ! آيا اين خيانت در امانت نيـست؟      
يَـا أَيهَـا الَّـذينَ آمَنـواْ لاَ         «! خائن در پيشگاه خدا قبول داريم يا نـداريم؟        

اي كـساني   «،  )27انفـال (» تَعْلَمـون  تَخونواْ اللّهَ وَالرسولَ وَتَخونواْ أَمَانَـاتكُمْ وَأَنـتمْ       
كنيـد و بـه امانتهـاي       ايد، بـه خـدا و رسـول خيانـت ن           كه ايمان آورده  
  ! »دانيد يد، درحالي كه ميخود خيانت نورز

 توبـه كنـيم و بـه سـوي          بيـاييم !  نترسـيم  هـا   از اين عقب افتادگي   
 را نكنـيم، در حقيقـت خـدا،       البتـه اگـر ايـن كـار         ! راه خدا برگـرديم   

  !ايم يغمبر را كنار گذاشتهكتاب و پ
بـه كـسانى كـه جنـگ بـر          «،  )39حـج (»أُذنَ للَّذينَ يقَاتَلُونَ بِأَنهمْ ظُلمـوا     «

 مـورد   زيـرا  ، داده شـده اسـت     قتال و نبـرد    رخصت   ،آنان تحميل شده  
 در  ،پـس بـراي دفـاع از كتـاب خـدا و پيـامبر او               .»اند ظلم قرار گرفته  

 ـ   ،يي مثل كربلاء   صحنه  و ايـن اجـازه بـه كـساني          ،دا باشـد   بايد اذن خ
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بنـاءبراين شـهادت عـين      ! انـد  شود كه مورد ستم قرار گرفتـه        داده مي 
خواهـد و     سربلندي است و به همين جهـت شـهادت هـم لياقـت مـي              

ارزش و اسـتعداد و اسـتحكام و        ! دهنـد   بـه كـسي نمـي      جهت  آن را بي  
  !خواهد سزاواري مي

»    مْ لَقَدو هـر آينـه خداونـد، قـادر اسـت           «،  )39حج(»يروَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِه
پــس ايــن كــشته شــدن عــين نــصرت و . »رســاندَببــه آنهــا نــصرت 

  ! سربلندي و افتخار است
»       مْ بِغَيْـرِ حَـقيَارِهن دوا مينَ أُخْرِجـ      «،  )40حـج (»الَّذ  ه همـان كـسانى كـه ب

چقـدر ايـن آيـات بـا وضـع          . »هايشان بيرون رانده شدند    ناحق از خانه  
مخــصوصاً بعــد از بــه ! كنــد ان عــصمت و طهــارت تطبيــق مــيخانــد

از آن پــس بــه دســت ! آري!  اميرالمــؤمنينا شــهادت رســيدن مــولي
  1! گشترايددباري پ اصحاب پيامبر وضع أسف

ــارت در    ! آري ــصمت و طه ــدان ع ــة خان ــات در حافظ ــين آي هم
غليان و جوشش بوده اسـت كـه ديگـر كـسي را جـز خـدا و آيـات او                     

ان بايد به اين مقـام برسـد كـه غيـر از خـدا و غيـر از                    انس !ديدند  نمي
 چيــزي را نبينــد و ايــن عــين  بــر عرصــة گيتــيكــلام خــداعينيــت 

  !سربلندي است
إِلَّـا أَن  «: خوب بـه چـه جرمـي آنهـا را از ديارشـان بيـرون راندنـد           

پروردگـار  : گوينـد  جـز آنكـه مـي     ) جرمي ندارند («،  )40حج(»يَقُولُوا رَبنَا اللَّه  
جـرم آنهـا فقـط پرسـتيدن        ! خيلي جالب اسـت   ! » يكتا است  ما خداي 

                                                 
مـن بـر سـر      «: فرمايـد  روايـت شـده كـه مـي       ) ص(حديث متـواتري از پيـامبر     : 1

آينـد،   حوض كوثر نشسته بودم كه ديدم اصحاب مـن از دور بـه سـمت مـن مـي                
اصـحاب  ! خداونـدا : گفـتم . اما ناگهان ديدم از جلوِ چـشمان مـن ربـوده شـدند            

دانـي كـه اينهـا بعـد از تـو چـه              تـو نمـي   ! اي پيـامبر  : فرمـود ! ا رفتند؟ من كج 
و ! بلندي و رفعـت نيـست     پـس صـرف صـحابي بـودن، افتخـار و سـر            » !اند كرده

هنگامي كه آنها در راه خدا حركـت نكننـد و از پيـامبر اطاعـت ننماينـد، عـين                    
  !سرافكندگي و ذلت است



    قرآن  در»قتال«+ » رفعت و ذلت«
  

11 

ــت ــي! خداس ــا نم ــتند  آنه ــت بپرس ــتند ب ــي! خواس ــد م ــا : گفتن م
خـواهيم سـنگ بپرسـتيم، مـا         خواهيم آهـن بپرسـتيم، مـا نمـي         نمي
خـواهيم علَـم و كتَُـل و         مـا نمـي   ! خواهيم مـال دنيـا را بپرسـتيم        نمي

ايـن جـرم    !  آري !خـواهيم خـدا را بپرسـتيم       مـا مـي   ! دهل بپرسـتيم  
  ! عجب جرم بزرگي! آنهاست

اگـر در نظـام عـالم چنـين         «،  )40حـج (»وَلَوْلَا دَفْع اللَّه الناسَ بَعْضَهم بِبَعْض     «
، »نبود كه گروهي از مردم موظـف باشـند گـروه ديگـر را دفـع كننـد                 

»         يهَـا اسْـمف ذْكَري وَمَسَاجِد وَصَلَوَات وَبِيَع عمَتْ صَوَامديرا    لَّهكَـث همـه  «،  »اللَّـه
، نمازهـا و مـساجدي كـه نـام          هـا، كليـساها    شد، كنيسه  چيز ويران مي  

پـس ايـن دفـاع مـردم بـوده اسـت        . »شـد  خدا در آنها بسيار برده مي     
و حتمـاً   «،  »وَلَيَنصرَنَّ اللَّـه مَـن يَنـصره      «! كه آنها را سر پا نگه داشته است       

إِنَّ اللَّـهَ   «،  »نـصرت دهـد   خدا كـسي را نـصرت خواهـد كـرد كـه او را               
پـس  . »خدا هم صاحب قـوت اسـت و هـم صـاحب عـزت             «،  »لَقَوِي عَزِيز 

اگر خـدا كـسي را نـصرت داد، او عزيـز و سـربلند و مفتخـر اسـت، و                     
اگر انسان خواسـت عـزت را از ديگـري بگيـرد، حتـي بـه نـام خـدا،                    

  !  در نظر مردم بسيار رفيع باشدگرچه! تذليل و سرافكنده اس
د بـن ابيـه و ابـن زيـاد از طـرف يزيـد منزلـت بـسياري پيـدا                     زيا

همـان يزيـد، همـة اسـراء را جمـع كـرد، و       ! كردند، اما بعد چـه شـد؟    
خطابش به دو نفر بود، زيـن العابـدين و زينـب، و از آنهـا عـذرخواهي                  

ــه هــر جــايي كــه  : كــرد و ســرافكنده شــد و گفــت شــما آزاديــد ب
بـات آزار آنهـا را فـراهم        خواهيد برويـد، و دسـتور داد كـسي موج          مي

پس حتي در دنيـا هـم اطاعـت از خـدا و تـسليم ارادة او شـدن         ! نكند
  !گردد عزت مي موجب سربلندي و

فَلَما أَحَس عيسَى منْهم الْكُفْرَ قَالَ مَـنْ أَنـصَارِي إِلَـى            « : 55 تا   52عمران  آل  
ء كـرد، نـدا    وقتي كه عيسي در ميان قـوم خـود احـساس كفـر            «،  »اللّه

ــه ــساني    : در داد ك ــه ك ــدا چ ــن خ ــاع از دي ــراي دف ــن ب ــاوران م ي
ســؤالي كــه ! حــال عيــسي را بــا حــسين تطبيــق دهــيم. »!هــستند؟
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 عــين همــين عبــارت را ار جالــب اســت وپرســد، بــسي عيــسي مــي
هَـل مـن ناصـرٍ      «: حسين بن علي، هـم در مكـه و هـم در كـربلاء دارد              

  .»؟آيا ياوري هست كه مرا نصرت دهد«، »يَنصرنی؟
 1حواريـون «،  )52عمـران   آل(»قَالَ الْحَوَارِيونَ نَحْـن أَنـصَار اللّـه آمَنـا بِاللّـه           «

پــس . »ايــم  بــه خــدا ايمــان آورده، مــا يــاران ديــن خــداييم:گفتنــد
مـا يـاران ديـن خـدا        «: خواهنـد بگوينـد     خصوصيت كساني كـه مـي     

 !»ايـم  مـا بـه خـدا ايمـان آورده        «: گوينـد   مـي  ، اين است كـه    »هستيم
م مـدعي   پس ما هم بايـد خودمـان را بـسيار تزكيـه كنـيم تـا بتـواني                 

حـسين بـن علـي بـراي چـه هـدفي بـه             ! شـويم به خدا   ايمان داشتن   
انـد و ايمـان      اين ميدان آمده است؟ براي اينكه آن كـساني كـه آمـده            

انـد، ديـن را فقـط و فقـط بـراي خـدا               به اين پيامبر و اين كتاب آورده      
 گـواه بـاش كـه مـا      )اي عيـسي   (و«،  »أَنا مـسْلمون  بِ وَاشْهَدْ« !خالص كنند 

، يعنـي تــو شـهادت بـده كـه هرچــه او     »او هـستيم شـدگان  تـسليم  
   2.دهيم بگويد، ما انجام مي

، )53عمـران  آل(»رَبنَا آمَنا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتبَعْنَـا الرسـولَ فَاكْتبْنَـا مَـعَ الـشاهدين             «
 ي و از  ا يم بـه هـر آنچـه كـه تـو نـازل كـرده              پروردگارا ما ايمان آورد   «

 ما را هـم جـزو شـاهدان و الگوهـا ثبـت              رسول تبعيت كرديم، پس نام    
                                                 

شاگردان مخصوص عيسي بودند كه تعدادشان دوازده نفر بود و يكي از  حواريون :1
  .آنها كه جاسوس بود، محل اختفاء عيسي را فاش ساخت

إنَمـا وَلـی محمـد      «: فرمايـد  كلمات قصار نهج البلاغه مـي      اميرالمؤمنين در    ا مولي :2
جز اين نيست كه فقط و فقـط دوسـت محمـد كـسي اسـت كـه از       «، »مَن اَطاعَ االلهَ  

حتـي اگـر اصـلاً خويـشاوندي  بـا پيـامبر             «،  »ولَو بَعدَت لُحمَته  «،  »خدا اطاعت كند  
عَـدو محمـد مَـن      و َ «،  » بـسيار دور باشـد     د وخون و گوشت او از پيامبر      نداشته باش 

و دشـمن محمـد كـسي اسـت كـه نافرمـاني خـدا               «،  »عَصَی االله و لو قَرَبت  لُحمَتـه       
 و كـلاه سـبز   پـس شـال  . »زديك پيامبر هـم باشـد  كند حتي اگر خويش بسيار ن     

: گويــد مــي) ع(ببينيــد علــي! و انگــشتر عقيــق و اينهــا نجــات بخــش نيــست
كـسي  : گويـد  ، نمـي  »كنـد كسي دوست اين پيامبر اسـت كـه از خـدا اطاعـت              «

  ! پس به خدا توجه كنيم! دوست اوست كه از خود او اطاعت كند
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امـا گـروه   («، )54عمـران  آل(»الْمَـاكرِين  وَمَكَرواْ وَمَكَرَ اللّه وَاللّـه خَيْـر   «،1»!كن
بـازي كردنـد ولكـن خداونـد         گـري و نيرنـگ     حيلـه ) مقابل اقـدام بـه    

، يعنـي اگـر قـرار بـه         »ترين نيرنگها و مكرها اسـت     است كه صاحب به   
مكـر خـدا در ايـن       . تـر اسـت    مكاري باشد، نيرنگ خدا برتـر و افـزون        

تـر   است كه مكر مكاران را نقش بر آب كنـد و ايـن مكـري بـس قـوي                  
 پس نسبت مكر دادن به خـدا، بـه صـورتي كـه بـه                .تر است  گسترده و

  .شود جائز نيست بشر نسبت داده مي
اي («،  )55عمـران  آل(»الَ اللّه يَـا عيـسَى إِنـي متَوَفِّيـكَ وَرَافعـكَ إِلَـي             إِذْ قَ  «

اي : كـه خـدا بـه عيـسي گفـت         ) پيامبر بـه يـادآور آن زمـان را كـه          
پـس  .  » تـو بـه سـوي خـود هـستم          من ميرانندة تو و بالابرنده    ! عيسي

، يعني اگر خداوند كـسي را بـه سـوي خـويش رفعـت                است  رِفعت اين
آيـا خداونـد انبيـاء و اوليـاء و ائمـه را             . بلندي و افتخار اسـت    دهد، سر 

! نـه ! دهـد؟  به سوي خود رافع نيست و فقط عيـسي را سـربلندي مـي             
از كـساني   ام    پـاك و پـاكيزه كُننـده      و تـو را     «،  »وَمطَهركَ منَ الَّذينَ كَفَرواْ   «

شـود   آيـا مـي   ! اينجـا حـد افتـراق و تمـايز اسـت          . »كفر ورزيدنـد  كه  
 كه در دنيا به طهارت نرسـيده اسـت خـدا او را بـه سـربلندي و                   كسي

  ! امكان ندارد! افتخار نائل گرداند و او را پاك و پاكيزه سازد؟ هرگز
»            يَامَـةواْ إِلَـى يَـوْمِ الْقينَ كَفَـروكَ فَوْقَ الَّذبَعينَ اتلُ الَّذو «،  )55عمـران  آل(»وَجَاع

نـد تـا روز رسـتاخيز برفـراز آنـاني           ا  آن كسان را كه از تو پيروي كرده       
آن كـساني كـه از تـو پيـروي           ، يعنـي  »انـد   دهم كه كافر شده     قرار مي 

ــا روز قيامــت كننــد، هميــشه  مــافوق كــساني هــستند كــه كــافر  ت
! آنجـا ذلـت نيـست     ! ، و اين است سربلندي و رِفعـت و افتخـار          اند شده

مهـم ايـن    ! حتي اگر عيسي به صـليب كـشيده شـود، افتخـار اسـت             
                                                 

خـدايا تـو راسـت گفتـي و كتـاب           :  كـه بگوينـد    نيـازي بـه شـاهد نـدارد        خدا :1
 143ايـن معنـا در آيـة        . اسـت » الگـو «،  »شـاهد «در اينجـا مـراد از       ! فرستادي

، تـا  »لناسِ وَيَكُـونَ الرسـولُ عَلَـيْكُمْ شَـهِيدا       لِّتَكُونواْ شهَدَاء عَلَى ا   «: بقره نيز آمده اسـت    
  .»اين كه شما الگوهاي مردم باشيد و پيامبر هم الگوي شما باشد
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، حـالا   »ثُـم إِلَـي مَـرْجِعكُمْ     « ! كه خداوند چطور بـه انـسان بنگـرد         است
 شـما بدانيـد كـه مرجـع،         همـة «: گويـد  همه را خطاب قـرار داده مـي       

فَـأَحْكُم بَيْـنَكُمْ فيمَـا      «،  » مـن اسـت    ت شما به سـوي    محل و زمان بازگش   
ربـارة  كـنم د   و در اينجـا اسـت كـه مـن داوري مـي            «،  »كُنتمْ فيه تَخْتَلفُون  

  1.»كرديد آنچه كه شما بر سر آن اختلاف مي
يَرْفَعِ اللَّه الَّذينَ آمَنوا منكُمْ وَالَّذينَ أُوتوا الْعلْـمَ دَرَجَـات وَاللَّـه             «  :11مجادلـه   

  انـد، رفعـت       آورده خدا كـساني را از شـما كـه ايمـان          «،  »بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير
 از علـم داده شـده و        نهـا درجـاتي    كـساني را كـه بـه آ        دهد و نيـز     مي

نـزد خداونـد     هـر دانـشي      .»دهيـد آگـاه اسـت       ه انجام مـي   خدا بدانچ 
مقبول است، چون انسان وقتي دنبـال كـسب علـم بـرود، مجهـولاتي               

توانـد او را بـه عبـادت و خداشناسـي            شـود كـه مـي      بر او كشف مـي    
تَ وَمَـن يـؤْ   «. و البته تأثير حكمـت بـسيار فراتـر اسـت          .  كند تر  نزديك

انـد،   كـسي كـه او را حكمـت داده        «،  )269بقـره (»الْحكْمَةَ فَقَدْ أُوتيَ خَيْراً كَـثيراً     
  .»به او خير فراوان عطاء شده است) قيقتدر ح(پس 

إِني وَجهْـت وَجْهِـيَ للَّـذي فَطَـرَ           «2:ابراهيم مي گويد    :83 تا   79انعام  
 ـ   السمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً   مـن در ايـن سـفر و        «،  »اْ مـنَ الْمـشْرِكين    وَمَـا أَنَ

ام كـه خـالق آسـمانها        رويكرد، روي خود را به سـمت كـسي گردانـده          
، »وَحَآجـه قَوْمـه   «. » و از مـشركان نيـستم      3مو زمين است زيرا كه حنيف     

ــدْ  «، »و  قــومش از او دليــل خواســتند« ــه وَقَ ــي اللّ ي فونــاج ــالَ أَتحَ قَ
آيـا شـما دربـارة خـدا از مـن دليـل             : گفـت ) ابـراهيم ( «،)80انعـام (»هَدَان
چقـدر  ! عجبـا . »!؟ اسـت  خواهد در حالي كه او مـرا هـدايت كـرده           مي

                                                 
گـردد،   آيا سزاوار اسـت جلـساتي كـه در آنهـا آيـات خـدا اينطـور بيـان مـي                     :1

  !سپارم به خداوند در همان روز من هم داوري را مي! تعطيل شود؟
 در هنگـام حركـت از مكـه،         )ع(حـسين ق دهيد با زبان حـال       اين آيات را تطبي    :2

  !يي كه ابراهيم و اسماعيل بناء كردند، به سوي كربلاء و كوفه همان خانه
  . كه شديداً متمايل به يكتاپرستي باشد است كسي»حنيف«: 3
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سوزناك اسـت كـه ايـن قـضيه پيوسـته در رودخانـه تـاريخ شـناور                  
ــل مــي  ــسانهاي موحــد دلي ــه چــرا خــدا را   اســت و از ان ــد ك خواهن

  !  آوريد؟ چرا مثل ما شرك بر او نميو معترضند ! پرستيد؟ مي
بِه إِلاَّ أَن يَشَاءَ رَبي شَيْئاً وَسعَ رَبـي كُـلَّ شَـيْءٍ علْمـاً                وَلاَ أَخَاف مَا تشْرِكُونَ   «

ايـد   و مـن از آنچـه شـما شـريك او قـرار داده             «،  )80انعـام (»أَفَلاَ تَتَـذَكَّرون  
 را فـرا     چيـز  خواهـد، علـم خـدا همـه       ب ترسم، مگـر آن كـه خـدا          نمي

وَكَيْـفَ  «،  »!شـويد؟   يـادآور نمـي   ) ايـن نكتـه را    (يا شـما    گرفته است، آ  
أَخَاف مَا أَشْرَكْتمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنكُمْ أَشْـرَكْتم بِاللّـه مَـا لَـمْ ينَـزلْ بِـه عَلَـيْكُمْ                    

چه گونـه اسـت كـه مـن بايـد از آن چيـزي كـه شـما                    «،)81انعام(»سلْطَاناً
 ـ شريك خدا قرارداده    خـدا   شـما از شـركي كـه بـر        د بترسـم، ولـي      اي

ترسيد در حـالي كـه هـيچ دليلـي هـم در ايـن بـاره در                   آوريد نمي  مي
آيـا مـا دليـل الهـي داريـم كـه بـراي              . »!اختيار شما قرار نداده است؟    

  ! دهيم؟ خدا شريك قرار مي
ز حـال كـداميك ا    «،  )81انعـام (»فَأَي الْفَرِيقَيْنِ أَحَق بِالأَمْنِ إِن كُنـتمْ تَعْلَمـون        «

ايـن  . »)بگوييـد (دانيـد     تـر اسـت؟ اگـر مـي        دو گروه به امنيت نزديك    
ــاه  ــت را در جايگ ــد  امني ــرار دهي ــربلندي ق ــت و س ــت ! رِفع  امني

و چـه كـسي از عـذاب در امـان خواهـد             ! افتخار كجا است؟  ! كجاست؟
ايمـان  كـساني كـه     «،  )82انعـام (»الَّذينَ آمَنواْ وَلَمْ يَلْبِسواْ إِيمَـانَهم بِظُلْـمٍ       « !بود؟
ــه تبــاهي نبــرده  آورده ــه هــيچ ســتمي ب ــشان را ب ــد و ايمان ــد ان ، »ان

اينـان در اماننـد و هـم اينـان راه           «،  »أُوْلَـئكَ لَهم الأَمْن وَهـم مهْتَـدونَ      «
و آن  «،  )83انعـام (»وَتلْـكَ حجتنَـا آتَيْنَاهَـا إِبْـرَاهيمَ عَلَـى قَوْمـه           «،  »افتگانندي

 داديـم تـا بـدان قـوم خـويش مجـاب             هيم كه بـه ابـرا      است  ما حجت
بـريم هـر كـس را        ما پله پلـه بـالا مـي       «،  »نَرْفَع دَرَجَات من نشَاء   «،  »سازد

همانـا خداونـد حكيمـي علـيم        « ،  »إِنَّ رَبكَ حَكيم عَلـيم    «،  »كه بخـواهيم  
  . ، يعني كارش از روي حكمت و علم است»است

 پلـه پلـه بـر درجـات         توانـد   انسان با كسب صفات جمال الهي مـي       
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 هـر صـفتي كـه ملكـة راسـخه           1.خود افزوده و به سوي خـدا بـالا رود         
مـثلاً تـصميم    . رود در وجود او گردد، يك درج يا يك پله  بـه بـالا مـي               

گيرد كه ديگر غيبت نكند، ولـي درآغـاز سـخت اسـت، پـس بايـد                  مي
كوشش كند و به خود تلقين نمايد كه ايـن صـفت بـد را از بـين ببـرد                    

 بـه سـوي      پلـه  ايگزينش صدق و راسـتي آورد، ايـن يـك درج يـا            جو  
خليفـة  «اين مسير را بايد ادامـه دهـد تـا بـه مقـام               . كمال انساني است  

  .كه سربلندي و افتخار عظيم است، نائل گردد» هیلال
كـسي اسـت كـه      ) خـدا (او  «،  » آيَاتـه   هوَ الَّذي يـرِيكُمْ   «  :17 تا   13غافر

، پـس آيـات خوانـدني نيـست،         »دهـد  ان مـي  آيات خود را به شما نش     
و حتـي همـين     .  ببينـيم   را و مـا بايـد آيـات خـدا        ! بلكه ديدني اسـت   

 خـوانيم، بايـد در جـايي يـا در انـساني مثـل              آيات قرآن را هم كه مي     
يــا ) س(نــب حــضرت زي،)ع(، حــسين بــن علــي)ص(حــضرت محمــد

حـسين بـن علـي صـفات        !  آري 2. بـه شـكل مجـسم ببينـيم        امثالهم
و ايـن اسـت     ! گـذارد  مـي   را در صحراي كربلاء به نمـايش        » هیللفة ا خلي«

و اينجاست كـه خداونـد آيـات خـود را نـشان             ! عظمت خدا در خلقت   
يـي كـه بـين او و ملائكـه           دهد و به همـين دليـل هـم در  محاجـه             مي

مـن  «،  )30بقـره (»إِنـي أَعْلَـم مَـا لاَ تَعْلَمـونَ        «: گويـد   دربارة آدم است، مـي    
، يعنـي بـا وجـود اينكـه طـرف           »دانيـد    شـما نمـي     كه رادانم آنچه     مي

شــما ايــن ســوي را نيــز ! شــتگانريــز اســت، امــا اي فر مقابــل خــون
 اخــلاق بــشري چــه  الگــوي كــه چــه عظمتــي دارد و بــرايبنگريــد

  !آفريند افتخاري مي
 فـرو    را و از آسـمان رزقـي     «،  )13غـافر (»وَينَزلُ لَكُم مـنَ الـسمَاءِ رِزْقـا       «
 ،فرسـتد    هم رزق مـادي، مثـل بـاران را فـرو مـي             ، خداوند .»فرستد مي

                                                 
تـأليف مرحـوم علامـة      » آدم از نظـر قـرآن     «اين صفات در مجلد سـوم        توضيح: 1

  .آمده استغروي سيد محمد جواد 

  . به تبيين اين موضوع پرداخته شده» شهادت چيست و شهيد كيست؟« در بحث :2
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 و هـم رزق معنـوي       گيـرد،   ها از آن منـشأ مـي       كه وقتي ببارد تمام رزق    
فرسـتاد و موجـب رِفعـت او          يي كه براي مـريم فـرو مـي           مثل مائده  ،را
كلمات الهي رفيع الدرجات اسـت، از ايـن جهـت بايـد از بـالا                . شد  مي

وَفـي الـسمَاء رِزْقُكُـمْ      «. رس ما قـرار گيـرد     به پايين تنزل كند و در دست      
و رزق شــما در آســمان اســت و آنچــه بــدان «، )22ذاريـات (»وَمَــا توعَــدون

  .پس قرآن هم رزق است. »وعده داده شديد
  اي اندرين پستي چه بر چفسيده     اي  م نشنيدهـاء رزقكـالسمفي 

از ايـن فـرو فرسـتادن رزق از          (و«،  )13غـافر (»وَمَا يَتَذَكَّر إِلَّا مَـن ينِيـب      «
 ن كـسي كـه بازگـشتش پيوسـته و هميـشه           پند نگيرد مگر آ   ) آسمان

كــسي اســت كــه هــر قــدمي كــه » بمنيــ«. »بــه ســوي خــدا باشــد
دارد، اميدش اين است كـه بـه سـوي خـدا رود و بـه او نزديكتـر                     برمي

 بخوانيـد در    پـس خـدا را    «،)14غـافر (»فَادْعوا اللَّهَ مخْلصينَ لَـه الـدين      «. شـود 
، »كنيـد  حالي كـه پرسـتش و دينـداري خـود را بـراي او خـالص مـي                 

حتــي اگــر كــافران از ايــن بابــت خوشــشان «، »وَلَــوْ كَــرِهَ الْكَــافرون«
كننــد و  لشكركــشي مــي! آيــد و حتمــاً هــم خوشــشان نمــي. »نيايــد

برنـد كـه     گيرند و منابعـشان را بـه زور مـي          كشورهاي مسلمانها را مي   
مبـادا ثروتمنـد و صـاحب       ! دتفـق شـون   نها با هم متحد و م     مبادا مسلما 
  ! مبادا غالب شوند!نداخلاق گرد

رَفيع الدرَجَات ذُو الْعَرْشِ يلْقي الـروحَ مـنْ أَمْـرِه عَلَـى مَـن يَـشَاءُ مـنْ                   «
 روح را   1، صـاحب عـرش    ، درجـات  بـالا برنـدة   ) خداونـد («،  )15غافر(»عبَاده

. »كنـد   خـويش القـاء مـي   بخواهد بـه فرمـان  بر هركس از بندگانش كه      
                                                 

  مفـاهيمي ماننـد    !اي كاش مجالي براي بيان كردن مفـاهيم عميـق قرآنـي بـود              :1
عرش الهي چيست؟ صـفات خـدا چگونـه اسـت؟ تعريـف ذات الهـي و مفـاهيم                   

در دانـشگاههاي  رغـم  اينكـه حتـي     توحيدي چيست؟ اما با كمال تأسـف، علـي    
ــا در    ــن مباحــث هــست، ام ــارة اي ــلاد غيراســلامي آزادي ســخن گفــتن درب ب

، عــدم شــرك و يكتــا پرســتي و كــشورهاي اســلامي ســخن از خــدا و توحيــد
  . باز شودامثال اينها ممنوع است و نبايد بابش
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باشـد و   » رفيـع الـدرجات   «توانـد     رفيـع اسـت كـه مـي        خداوند خود 
  : رفعت و سربلندي دهد

     كي تواند كه بود هستي بخش    ه از هستي بخش ـذات نايافت
 لـة تا صـاحب ايـن درجـات خـود رفيـع الـدرجات و رفيـع المنـز                 

خليفـة  « افتخـار و مقـام       توانـد انـسان را بـه سـربلندي و          نباشد، نمـي  
در ضــمن در اينجــا روح بــه معنــاي فهــم و درك آن . برســاند» لــهیلا

  .شود رزقي است كه از آسمان نازل مي
بـراي  «،  )15غـافر (»لينـذرَ يَـوْمَ التلَـاق     «كنـد؟      مي  چنين  خوب چرا خدا  

زيـرا روز   . »را انـذار دهـد    ) بنـده بـا خـدا     (اينكه روز تلاقي و ملاقـات       
رويـارو شـدن در آن      !  بـا خـالق بـسيار هولنـاك اسـت          ملاقات عبـد  

بلكـه  ! هنگام اين گونه نيست كه بندگان بتواننـد وجـود خـدا ببينيـد             
همــان القــاء روح و آن عظمــت پروردگــاري را و آن عظمــت آفــرينش 

شـود كـه از همـان        از آيـات قـرآن چنـين اسـتنباط مـي          ! بينند را مي 
يـن صـحنه مواجـه      د، بـا ا   گـرد  يي كـه روح از بـدن خـارج مـي           لحظه
!  كنيـد و آن را دسـت كـم نگيريـد           روي اين مـسأله حـساب     . دشو مي
يـادي ندارنـد     ما متأسفانه براي اين دنيـا و چيزهـايي كـه ارزش ز             ولي

 كنـيم   مـا فكـر مـي     !  فراوانـي قائـل هـستيم      اهميـت و مهم نيـستند،     
چيزي جـز همـين زنـدگي دنيـا وجـود نـدارد و بعـد از مـرگ هرگـز                     

  !!! گردد هر چه هست به همين جا ختم مي و شويم برانگيخته نمي
 روزي اسـت كـه همـة وجـود        ) آن روز ( «،)16غـافر (»يَوْمَ هـم بَـارِزون    «
لَـا يَخْفَـى    «،  » اسـت   و هويـدا    آشـكار  )از آگاهي، اخلاق و عمل     (انسان

 از آنهـا بـر خـدا مخفـي و پوشـيده       و هيچ چيـزي   «،  »عَلَى اللَّه منْهمْ شَيْء   
 خـدا طـرح سـؤال كـرده         ،»لْملْك الْيَوْمَ للَّه الْوَاحـد الْقَهـار      لِّمَنِ ا «،  1»نيست
ــي ــد م ــانروايي از آنِ   ) در آن روز( «:پرس ــدار و فرم ــت و اقت حكوم

خداونـد يكتـاي قهـار       از آنِ    –دهـد كـه        و سپس پاسخ مي    –! كيست؟
  . »است

                                                 
  .»روزي كه رازها فاش شود«، )9طارق(»يَوْمَ تبْلَى السرَائر« : 1
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ــي ! آري ــي را م ــي آن روز تلاق ــن عل ــسين ب ــد ح ــن ! بين ــي ب عل
سـوگند بـه پروردگـار      «،  »فُـزت و رب الکعبـه     «: ويدگ ابيطالب وقتي مي  

آنهـا  زيـرا   ! ، در مقـام رؤيـت آن روز اسـت         »كعبه كه من پيروز شـدم     
 ـندا زندگي اينجا را اصلاً زنـدگي نمـي         دنيـا مثـل مـسافرخانه       ايـن ! دن

 و بـرويم، زيـرا هـدف و          و چيـزي بنوشـيم      غذائي بخـوريم   است، بايد 
 ـ  ! مقصد اينجا نيست   مجـالي اسـت بـراي      ! ت اسـت  اينجا اقامتگاه موق

  . توشه برگرفتن و به سفر ادامه دادن
 هدف من از طـرح ايـن مباحـث ايـن اسـت كـه شـما بـه خـوبي                     

 كـشته شـدن افتخـار       ،احساس كنيد، چرا بـراي ايـن خانـدان معـزز          
آنهــا ! ايـن كـشته شـدن ســربلندي اسـت نـه ذلـت و خـاري       ! اسـت 

، بـه كلمـات     داشـتند   مأنوس با قرآن بودند، به سـوي خـدا گـام برمـي            
 گفتـه اسـت      او ورزيدنـد و ايمـان داشـتند كـه آنچـه           الهي عشق مـي   

است هر چـه زودتـر اتفـاق بيفتـد و عاشـقانه              پس بهتر ! افتد اتفاق مي 
ند و  البتـه آنهـا از عملكـرد خـود مطمـئن هـست            . به اين تلاقي برسند   

   1.كنند ند، از آن استقبال ميدانند كه در امان چون مي
امـروز روزي اسـت كـه هـر         «،  )17غـافر (» كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ    الْيَوْمَ تجْزَى «

لَا ظُلْـمَ الْيَـوْمَ إِنَّ اللَّـهَ        «،  »شـود  كسي به آنچه كرده است پاداش داده مي       
ــسَاب الْح ــرِيع  ديگــر هــيچ ســتمي نيــست، همانــا خــدا امــروز«، »سَ

اگــر در كــربلاء شــمر دســت بــه . »حــسابرسي بــس شــتابنده اســت
بـرد، در قيامـت ديگـر چنـين          ريـزي مـي    ي و خـون   شمشير سـتمگر  

در راه  نيست، عدالت اسـت و محبـت و رحمـت نـسبت بـه آنـان كـه                   
  !!!افتخار آفريدند »کلمة االله«اعلاء 

 
   مولويحديث پيامبر در باب رفعت و اشاره به آن در مثنوي

 ـ مَ  بـنِ   يونسَ ا لونی علی ضفَلا ت «: فرمود) ص(پيامبر اكرم    مـرا بـر    «،  »ا یت
، يعني اگر يـونس بـه زيـر آب رفـت و مـن               »يونس متي ترجيح ندهيد   

                                                 
تـر اسـت     كـداميك از ايـن دو گـروه شايـسته         «،  )81انعـام (»فَرِيقَيْنِ أَحَق بِالأَمْنِ  فَأَي الْ «: 1

  .»كه در امان باشد؟
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مثنـوي در   ! به معراج رفتم، ايـن دليـل ذلـت و كمبـود يـونس نيـست               
 بـا در نظـر گـرفتن        ،اين بـاره و در مفهـوم سـربلندي و سـرافكندگي           

  : گويد  مي1، انبياء88 و 87آيات 
 

  اـ اجتب ونســي  اجرـ مع   از ستـني       ارـ م راجـ مع هـك ر ــگفت پيغمب
  حسيبزان كه قرب حق برون است از       ه شيبـ او بآنِ  و الا ــ ب نـم  آنِ

   حق از حبس هستي رستن استقربِ        است قرب نـز پايين به بالا جستن
  لوني تفسير خبر لاتفضّ–دفتر سوم  

  
 

  قرآنو سرافكندگي درذلت 
 همانا«، » الْعجْلَ سَيَنَالُهمْ غَضَب من ربهِمْإِنَّ الَّذينَ اتخَذُواْ« : 152اعراف 

 از جانب پروردگارشان به يغضب، اند  را اتخاذ كردهه كه گوساليكسان
ابتداء بايد بدانيم كه چرا قرآن گوساله را مثال  .»ديآنها خواهد رس

 است ياتي به جهت خصوصاين! برد؟ نام نمي يگري دوانزند و از حي مي
 ، آننِي مهمتر.ستي نگري دواناتيو است كه در حااله و گكه در گوس

 و باعث رشد اقتصاديش  انسان داردي است كه گوساله برايمنافع
 و ،دگرد گوساله بزرگ شود و گاو نيكه اني ادي به امي انسانعني .شود مي
چه نر  پس .دهد  آن را مورد پرستش قرار ميزند،  شخم ايدهد   ري شاي

 است ي مهماري بسة نكت اين. داردتي انسان اهمي زندگ ماده، درياباشد 
 كه  آنچهبناءبراين.  را مثال بزنديگري دوانيتوانست ح يا قرآن مالّ و

  و كلاً مقام و منزلت گرفته تالي اتومبو، از خانه شد باوريتواند ز يمامروز 
 بدست در پي وستهيانسان پ  مطلوب است وايدن  كه دريزيچهر 

                                                 
1 :»رَ عَلَيْهقْدأَن لَّن ن باً فَظَنغَاضإِذ ذَّهَبَ م ونأَن لَّـا إِلَـهَ إِلَّـا أَنـتَ       وَذَا الن ي الظُّلُمَـاتفَنَادَى ف

ي كُنتبْحَانَكَ إِنينَ ، سمنَ الظَّالم نِين      فَاسْتَجَبْنَا لَهـؤْمنجِـي الْمكَ نوَكَـذَل ـنَ الْغَـمم يْنَاهوَنَج« ،
 و پنداشـت كـه مـا      النون را ياد كن آنگـاه كـه خـشمگين رفـت           ا  ذ) اي پيامبر («

داد كـه معبـودى جـز         در ء در دل تاريكيهـا نـدا      پـس  ، نداريم چيرگيهرگز بر او    
 او را  پـس ،راسـتى كـه مـن از سـتمكاران بـودم       بـه    !اي  هتـو پـاكيز    ،تو نيـست  
  .»بخشيم رهايي مي چنين  اين از اندوه رهانيديم و مؤمنان را وپذيرا شديم
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  هنگامشبو ، گردد منقطع نمي خواستن او ني ايي ه، و لحظشآوردن
 عبور كند كه تا غروب بر ثروت او ييكشد كه فردا از چه راهها ينقشه م

يي است كه قرآن از  ، همان گوساله او افزوده شده باشدنتي و زوريزو 
 ني ا،ديگو ي كه قرآن ميي  گوسالهني اكه دي نكندي ترد.برد آن نام مي

 و ياپرستي نفس در راه دناگر! آن پرستش ولمشغ ماهمة است و 
  دستور ذبحقرآن. شود ي مگاو به لي تبد، اين گوساله برودياخواهيدن

در  .، چه گوساله باشد و چه گاو داده استش را در هر دو صورتنفس
شود، در   و هر آنچه براي او زيور محسوب مي انساناتينفسانضمن 

د، گرد ي ميروني با نماد بيي اله به گوسليتبددنياي خارج از خود او، 
 لياسرائ ي كه بنيي  آن گوساله.اسرائيل مانند گوسالة سامري قوم بني

 و لباسها و مانند ورآلاتيساختند تنها با جواهرات نبود، بلكه با همه ز
 به لي تبدداند، ي منتي ز خودي آنچه را كه انسان برايعني.  بودنهايا

   .رديگ ي كه مورد پرستش قرار م استي نمادني و اشود يگوساله م
 كه ي كسانهمانا«، )152اعراف(»إِنَّ الَّذينَ اتخَذُواْ الْعجْلَ سَيَنَالُهمْ غَضَب من ربهِمْ«
 از جانب پروردگارشان به آنها خواهد ياند، غضب  را اتخاذ كردههگوسال
را ا غضب خد. است» غضب الهي «، نوبت»گوساله«عد از توضيح  ب.»ديرس

 نشان دادن  عبوس و چهره كشيدنهمبه مانند غضب انسانها كه با در 
خدا در نظام او نهفته و غضب خشم ! ديرينظر نگ دراست، همراه آن 

  او كه به خشمدهيم زندگي اعمالي را انجام مي ري ما در مسيعنياست، 
 و ما به سمتش  از نظام عالم قرار دارديي در منطقهالهي خشم  !ميرس يم

 ما حركت كند به سوي  نه اينكه غضب،رسيم كنيم و به آن مي حركت مي
 آن به دي ما با كهاوست مثل رحمت عذاب و خشم خدا هم. و به ما برسد

 ء و اگر علتش مهيا موجود استي غضب در نظام الهنيپس ا. ميبرس
  .افتد شود، قطعاً اتفاق مي

 از جانب يغضب«، )152اعراف(» في الْحَياة الدنْيَاوَذلَّةٌ سَيَنَالُهمْ غَضَب من ربهِمْ«
 حال .» در حيات دنياو نيز ذلتي ديپروردگارشان به آنها خواهد رس

دقت . است اتخاذ گوساله ةجي نتيخار  پس ذلت و.»ذلت«رسيديم به 
 گويد اتخاذ و گرفتن گويد گوساله پرستي، بلكه مي قرآن نمي! كنيد
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 كه فرار مشيريگ ي مي دو دست وميكن يبغلش م گوساله را يعني !گوساله
از نظر قرآن موجب  ني ا و.داش بديمفبرايمان  ندهي در آ تانكند

ذلت ! اي دن آن هم نه در آخرت، بلكه در همين! استي خارو سرافكندگي
 ،يرنگي و با توسل به هر ن،ي كه به هر راه استني از انيزمسلمانها 

 اني بن،دي كه بروييدر هر جا! دنوربدست آ شتري بالي ركيد نخواه يم
  ! و اين اتخاذ گوساله است استنهمي

  بدين صورتكهاست و اين سنت ما «، )152اعراف(»وَكَذَلكَ نَجْزِي الْمفْتَرِين«
و » دهيم جزاء مي« :ديگو يچرا مخوب . »دهيم افتراء زنندگان را جزاء مي

كه  ، تمام فرشتگانكهخواهد بگويد  زيرا مي! ؟»دهم جزاء مي«: گويد نمي
 ة افتراء زنندنيا  مترصدند كه بر،ي موجود در عالم هستندروهاي نهمان

 ء جزازو جاي صالح هم در دنيآدمها.  وارد كننديخار  ذلت و،به خدا
 بن ني حس و!كنند ي هستند كه گوساله را اتخاذ ميدهندگان به كسان

 كند  اتخاذ مييان را در برابر كسيسربلند  آن راه رفعت وي وقتي همعل
 ديزخط ي به 1، مهر شده استجان و روانشان بر ي و خارسرافكندگيكه 
  !دهد ي جزاء مخي در طول تارديانيو يز

 گوساله :ديگو ي خدا مزيرا ! گوساله و افتراء؟نيست با يچه ارتباطاما 
 در ! اشتباه گفته خدا:مييگو يمدر حقيقت با زبان حال  اما ما! ديريرا نگ

 نفع ي كم فروشنيدر ا! ستا رشوه نفع نيدر ا! ساله نفع است گونيا
، در  طور باشدني ما اةاگر خان! ستا نفع اي دننتي و زوري زنيدر ا! ستا

، ميشو ي سوار م شكل فلانلي كه ما اتومبنندياگر مردم بب! ستا نفع آن
 ني خدا اصلاً چنزيرا!  همه افتراء به خدا استنهايو ا! ستا نفع در آن

 افتراء نهايا!  كه در امثال اينها نفعي باشدزيني بر نظام هستي ننهادهموا
ي  سنتهاة هم! است كه خدا قرار داده استييبه نظام عالم و به سنتها

آنها   وميزن ي سنتها افتراء مني ما به اي ول،ند هستحي درست و صح،الهي
 ييه جا از راه ربا بشما: مثلاً اگر خدا گفته است! ميپندار يرا غلط م

 و ميزن ي م افتراء به خداما گوساله است، اتخاذ ي و رباخوارديرس ينم
                                                 

 بـر آنهـا زده      ي و درمانـدگ   يمهـر خـار   « ،)61بقـره (»وَضرِبَتْ عَلَيْهِم الذِّلَّةُ وَالْمَـسْكَنَه    « :1
  .» استشده
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 خواهد آمد كه دي پداي در دنيدانسته است كه اقتصاد ي خدا نممييگو يم
 ارتباط گوساله كه افتراء با اتخاذ يمنيب ي پس م!!! باشدديدر آن ربا با

  در ميان مايآنقرهاي   مفاهيم و آموزه چه بسيار. داردي و جالبميمستق
 !ندبيغر

 يا(«، »أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضبَ اللَّه عَلَيْهِم« : 20 تا 14 مجادله
 گرفتند كه ي به دوست راي مردماناي كه آن كسان را نديده اي آ)امبريپ

 نه از نهايا«، )14مجاله(»منكُمْ وَلَا منْهمْ ما هم«. »خدا بر آنها غضب كرده است؟
 و نه از ديا  آوردهماني نه از شما هستند كه ا يعني،»نا و نه از آننديشما

 ،»وَيَحْلفُونَ عَلَى الْكَذبِ وَهمْ يَعْلَمون «.آنها غضب كرده است آنها كه خدا بر
 دروغ سوگندشاندانند  ي مدر حالي كهخورند  يبه دروغ هم سوگند مو «

 ي بس گروه عذابني ايخدا برا« ،)15مجادله(» لَهمْ عَذَاباً شَديداأَعَد اللَّه« 1،»است
 ي كسان ودهند ي عمل را انجام مني بدتررايز، »سخت فراهم آورده است

إِنهمْ سَاء مَا كَانوا « .تآنها غضب كرده اس اند كه خدا بر  گرفتهيرا به دوست
اتخَذُوا أَيْمَانَهمْ «، »اند كرده  عمل ميانا اينان چه بدهم«، »يَعْمَلُون

 پشت سپر ،»اند داده قرار ء را سپر بلاشانيدهاسوگن«، )16مجادله(»جنةً
 هم ممكن است  قرآن و مسجدحتي .شوند ي ميمخفسوگندهايشان 

راه  بي ترتنيو به ا«، »فَصَدوا عَن سَبِيلِ اللَّه«. ي شدن مخف براي گرددسپري
 را ي الهتي هداقيخواهند حقا يمكه  يي دهعبا  مثلاً .»اند بستهخدا را 

فَلَهمْ «. شوند  و به اين طريق راه خدا را مانع ميكنند يبفهمند، برخورد م
  عذاب اهانت بارني ا.» اهانت بار استي عذابنهاي ايپس برا« ،»عَذَاب مهِين
 لي قرآن ذلدي از د!كند ي منييبچه طور ت ذلت را قرآن دينيبب! ذلت است

كه دشمنان خدا را به  است يكس!  مانع شودست كه راه خدا را ايكس
 نهاآ  را كه خدا بر آنهاييردي بگيكه به دوستاست  يكس! ردي بگيدوست

 از نظر نهايا! آري!  را اتخاذ كندگوساله كه يو كس! غضب كرده است
  ! سرافكنده و ذليلند!فندي خار و خفقرآن
 چيدر برابر خدا ه« ،)17مجادله(» وَلَا أَوْلَادهم منَ اللَّه شَيْئاًلَن تغْنِيَ عَنْهمْ أَمْوَالُهمْ «

                                                 
 امبري پتيدر با نفاق و دروغ نسبت به اهل ب چق كهدي جامعه خودمان نگاه كنبه: 1

  !!!نديگو يدانند كه دروغ م يم زنند و خود ي حرف مصلوات االله عليهم



  مباحث معرفت ديني 
 

 

24 

 

 و ايشان را  نفعشان باشدبهتواند  ي از مال و اولاد نميي  ذرهي حتز،يچ
 كه سازد  را مطرح مي چيزهايي ببينيد قرآن همان.»نياز از خدا سازد بي

صْحَاب النارِ همْ فيهَا أُوْلَئكَ أَ« !از نظر دنياپرستان عزت و سربلندي است
، يعني آنها هميشه »دانندي و در آن جاوشند آتاراني نانيا«، »خَالدونَ

ماند و هم در  ي م جاودانهاي هم در دن اعمالشان آثارهمراه آتشند زيرا
 چه همه ي، اسلامي سال گذشته در كشورهاستي در دوداقلح !آخرت

 !ند كشته شدكردن افراد جامعه براي آدم انسانهاي والا مرتبه و شريف
جاويدان در عذاب است  كه جامعه شوند، زيرا شدند و نمي آنها موفق نمي

   1!و افرادش ياران آتش
 كه خدا يروز«، )18مجادله(»يَوْمَ يَبْعَثُهم اللَّه جَميعاً فَيَحْلفُونَ لَه كَمَا يَحْلفُونَ لَكُمْ«
كردند  ونه كه براى شما سوگند ياد مىگ ، هماندانانگيز مي بر را ة آنانهم

  وكشند يجالب است كه خجالت هم نم. »كنند براى او نيز سوگند ياد مى
 افراد جامعه يخورند كه برا ي را ميي خدا هم همان سوگندهايبرا
  مكشوف شده،شانيرا كه بيقي همه حقانهايرغم ا يعل و خوردند يم

 و نماييد لي تحلنيد و نكات دقت كنيبه ا! شود ي عوض نمماهيتشان
و گمان «، »وَيَحْسَبونَ أَنهمْ عَلَى شَيْءٍ «!دي را با افراد جامعه انطباق دهاتيآ
كرده مهم  ي گمان مايدر دنچون  يعني !» هستنديزيبرند كه خود چ يم

 و مهم  استيزي چ فكر كرده كه، خداشگاهيپدر  ،جا همنيحالا ا است،
  آگاه باش)امبري پيا(«! »لَا إِنهمْ هم الْكَاذبونأَ«!  و حق دارد حرف بزنداست
  ! استباي زبسيار قرآن 2.» دروغگو هستندنهاي اةكه هم

 ناشي بر اطانيش«، )19مجادله(»اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِم الشيْطَانُ فَأَنسَاهمْ ذكْرَ اللَّه«
ده ي افكن فراموشبه خدا ادي نسبت به پس آنها را ،ه استتشگغالب 
 خدا را ، بر نفوسشانطاني شلاءي و استغلبه به جهت يعني آنها، »است

                                                 
، »ی نارأُفَطيَ مؤمن انَّ نورَک ايجز «:  آمده كههي اكرم صلوات االله علامبري از پيتيدر روا :1

 !»كند يمرا خاموش م  عبور كن كه نور تو نارنجاي زود از ا:ديگو يجهنم به مؤمن م«
 عذاب  آتشتوانند، مي شان با نوري حقيقي باشند، مؤمنها، اگر در جامعهنيبراءابن

  . و خاموش سازند ببرندي را به سردبر آمده از اعمال زشت
  . است مجادله14آية » أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ« جواب  قسمت آيهنيا :2
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أَلَا إِنَّ «، »طانندي حزب شنهاآ«، »حزْب الشيْطَان أُوْلَئكَ«. اند فراموش كرده
آگاه باش كه همانا حزب شيطان ) اي پيامبر(«، »حزْبَ الشيْطَان هم الْخَاسرون

 مصاديق همه نهايا! ديني و ذلت را ببنيه م خسران و عذاب.»زيانكارانند
  . در قرآن استو ذلت  يسرافكندگ

 نظام اسباب و ،چون نظام عالم! خوب چرا حزب شيطان زيانكارند؟
عمل بلكه ! كند ي نمي شعار كار!ستي حرف و شعار نعمسببات است، تاب
تواند نماز بخواند،  ي آدم گنگ و كر كه نمكي! كند ياست كه كار م

  رايز د،يتواند راست بگو ي نمد،يتواند دروغ بگو يتواند حج برود، نم ينم
 كار ك ي انساننيهماگر به  ي ول،ردي بگادي كه دهيبوده و نشن گوشش كر

شود عمل  ي مني ا و انجام دهديتواند به خوب يم،  بدهندادي يصنعت
 نماز خوان كي كه ي عمل صالح، با عمل صالح مشابهني اجةي نتوصالح 

 است و ي خداوند مساويدهد، برا يدار انجام م دار و عقل دار و گوش نزبا
وَيَحْسَبونَ أَنهمْ عَلَى «: ديگو ي جهت خدا مني به هم!كند ي نمي فرقچيه

 خم كيكنند با  ي مفكر !» هستنديزيبرند كه خود چ يو گمان م«، »شَيْءٍ
ما با مگر ! دارد؟  نيازبه نماز ما مگر خدا!  نه!اند  شدهيراست شدن كس و
 ريخلقت تأث درنمازمان   مگر!؟يمكن ي خدا را كامل م، نماز خواندننيا
 ة خداست و خدا هم برحسب ارادة منوط به ارادزيهمه چ! د؟گذار يم

 ش را در نظام اين پاداش و سزادهد و ي خود به اعمال ما جزاء مةمطلق
   .نهفته دارد

 كه با يكسان«، )20مجادله(»وَ رَسولَه أُوْلَئكَ في الأَذَلِّينإِنَّ الَّذينَ يحَادونَ اللَّهَ «
 شدگان فيخف  خار واني در منانيا ، كنند ي مييجو زهيخدا و رسول ست

 . »و سرافكندگان هستند
لَنَا وَإِذْ قُلْتمْ يَا موسَى لَن نصْبِرَ عَلَىَ طَعَامٍ وَاحد فَادْع لَنَا رَبكَ يخْرِجْ « : 61 بقره

 اي آوريد و به ياد«، »وَعَدَسهَا وَبَصَلهَا مما تنبِت الأَرْض من بَقْلهَا وَقثَّآئهَا وَفُومهَا
 يداريپااي موسي ما بر يك خوراك : د گفتي هنگامي كهقوم يهود

 ني كه زم را ما هر آنچهي برا پس از پروردگارت بخواه كه، كردمينخواه
 و حبوبات و گياهاني  گندمي وفي ص وبار  تره، ازر آورداز آن بدِ انديرو يم
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گوساله و زيور اتخاذ اينها هم مصداق . »1شان خوردني است كه ريشه
  فرعون به نزدموسي!  استنتي و زوري ز همها ي خوراكني ا!دنيايند
  وآب گذشتنداز   اينكه ازآنها بعد. اسرائيل را هجرت داد  قوم بنيرفت،
همانهايي كه به فرعون ! آري.  كردندگوسالهتخاذ  شد، ابي غايموس
 )! فرعونيا(« ،)72طه(»مَا أَنتَ قَاضٍ إِنمَا تَقْضي هَذه الْحَيَاةَ الدنْيَا فَاقْضِ«گفتند  مي

 ييروا  و حكمي حاكماي دنني ادر تو فقط ، صادر كنيخواه ي ميهر حكم
بازگشت در  ي موسوقتي!!! اتخاذ گوساله كردندها  همان، »يكن يم

 سپس! د؟ي راه را رفتنيچرا ا! دي اشتباه كرد: گفتاعتراض به اين عمل
 يي تمام دارا آنها!ختي رايسوزاند و خاكسترش را به در  راگوسالهآن 

 كي كردند و انباشته هم ي روي الهتي و هداي وحبتيخود را در غ
 مجسمه را ني آمد، تمام اي وحاني كه جريمجسمه ساختند، و وقت

   2! رفتني از بزشانيهمه چ! وزاندس
أَتَسْتَبْدلُونَ الَّذي هوَ أَدْنَى بِالَّذي هوَ «: گويد اما موسي در جوابشان مي

و كم ارزش( و دم دست كيكه نزدرا  يزي شما آن چايآ«، )61بقره(»خَيْر  (
 ي سؤالاين. »!د؟يكن ي است مبادله مني كه بهتريزي چآن با ،است
و به  ! قرار داردخي آحاد بشر در طول تارةدر برابر هم است كه ياساس

 ني كه به اي به كسانتاكند  ي را مطرح ماءي انب قرآنهمين جهت است كه

                                                 
  .، سيب زميني، سيرجي هو،ازي پ، شلغم،چغندراز قبيل : 1
 تانيبود تا برامجال سخن گفتن  كاش  اي!اين آيات مفاهيم شگفت انگيزي دارند: 2

 را بزرگ يزي چه چ!؟ميساز ي را ميي  چه مجسمه!م؟يگرد ي چه مدنبال !مثال بزنم
 چهار! ديآ ي در نميي و رهاي و آزادي از دل قرآن آگاهنديگو ي آن وقت م!؟ميكن يم

 و اسود جابجا ضي ابطي و مواظب باش آن خريه برو روزه بگاند ك تا حكم درآورده
دكتر علي  نماز كه به قول اتيكو بعد هم ش! رينشود، اگر جابجا شد قضاءش را بگ

 مقدمه است نهاياهمة  !ستي ن كهنهايا! خواهد ي متمي جدول لگاركي يعتيشر
 مثل ،ا معن انسان آزاد به تمامكيخواهد  ي قرآن م!تي انسانة ورود به عرصيبرا

چون  و! را بسازد) ص( اكرمامبري پصي شخبركت شخصِ وجود مبارك و پر
 ييزهايچ ند ووارد شد) ص(امبري از راه كذب و افتراء به پ كنند،بي تخرنستندنتوا
  ! سند ندارديخي تارچيه  در كه نسبت دادنداو به را
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 بشر ي و گمراهتي هدا كه مسألهدي نماميد تفهنآور ي مماني اامبريپ
هميشه با مشكلاتي همراه  موضوع هدايت است و دار شهي و ريطولان

خواهد كه  اما خداوند از ما مي! ستي نيي  تازهةي قضپس .بوده و هست
  سرسختي نمودند،قبول پيمودن راه راستنند گذشتگاني كه در ما

 . يم و از سرگذشت آنها عبرت بگيريمنباش
اهْبِطُواْ مصْراً فَإِنَّ لَكُم ما سَأَلْتمْ «: دهد  ادامه مي سپس اينطورموسي

رِبَتْ عَلَيْهِمهر نآ در پس به مصر وارد شويد كه«، )61بقره(»مَسْكَنَةُالذِّلَّةُ وَالْ وَض 
 سرافكندگي و خاري و تان، در حالي كه برايهستبراي شما  ديچه بخواه
  نعمتها بود ونيهم ، درخواست شما چون!چرا؟ .» هست نيزمسكنت
 شهر چه همه ني در اديكه بدانني از اشي پ آن همد،يكرد ي ميگروكش

 :دييگو يم!  طور استنيشما با بهشت هم هم پس معاملة !نعمت هست
 پس! مبيايي ما  تا را هم نشان بدهشي و نعمتهابنمايان بهشت را ايخدا
 ييجا! گردد ي مسرافكندگي و واماندگي، دستخوش ند كني كه چنيكس
انسان منافع موقتي و زودگذر را بخواهد و براي كسب منافع مستمر كه 

اي  .براي او شايسته است ي درماندگ ويخار ،گام برندارد اما دوردست
 حتماً د،ينمود ي طلب نميزيچ  وديرفت ي مگرياگر ده قدم د! قوم موسي

 از هر امبريكه پني به اماني ايعني ني و ا!ديگشت يدچار ذلت ومسكنت نم
 تمام را نداشتند و ماني انياپس آنها . رود درست است ي كه ميريمس

  نداشتند كهماني اامبري پ رهنمونيراهنمايي و به هجاست كنيحرف در ا
  1!رود ي مگويد و درست  ميدرست

                                                 
فَاذْهَبْ أَنتَ  ا لَن ندْخلَهَا أَبَداً ما دَامواْ فيهَاقَالُواْ يَا موسَى إِن«: يدفرما  مائده نيز مي24در آية : 1

تا شويم،  نمي) شهر(ما هرگز وارد ! ي موسياگفتند «، »وَرَبكَ فَقَاتلا إِنا هَاهنَا قَاعدونَ
و شهر (  نبرد كنيدس تو و بروردگارت برويد و با آنانپآنها در آن هستند، وقتي كه 
 ما يخدا! ميخواه ي نمناتوان كه ي ما خدا،»ميا  نشستهجامين ه ما ،)ديرا فتح كن

بر سر مسلمانها   كنند وراني غزه را و تاميا  نشستهنجايما هم ا!  باشدمند زورديبا
 ي همانناًي عنياو  !گوييم خدا خودش كمكشان كند و نجاتشان دهد  ميبكوبند و
 شد، داي پي در هر قومهدگاي دني اگر ا!گفتند اسرائيل به موسي مي بنياست كه 
 شده  و مهردهي كوبواماندگي و بدبختي ذلت و ي قومنيچنپيشاني  بر ،يدرنظام اله

    !است
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 در آياتي. »و به خشم خدا گرفتار آمدند«، )61بقره(»وَبَآؤوْاْ بِغَضَبٍ منَ اللَّه«
 از ي ناش»تلذ«! »غضب خدا«و هم بوده » ذلت«، هم تاكنون بيان شدكه 

فُرونَ بِآيَات اللَّه وَيَقْتلُونَ النبِيينَ بِغَيْرِ ذَلكَ بِأَنهمْ كَانواْ يَكْ«.  است»يغضب اله«
ورزيدند و  ن است كه پيوسته به آيات خدا كفر مياين به جهت آ«، »الْحَق

اين بدان «، »ذَلكَ بِمَا عَصَواْ وكَانواْ يَعْتَدون«، 1»كشتند انبياء را به ناحق مي
  . »كردند  حدود تجاوز ميسبب بود كه نافرماني كردند و پيوسته از

 مينبيب تا مينيچ  كنار هم ميذكر شده هي آمواردي را كه در ايناكنون 
، خواستن  اول: شده استفي از منظر خداوند چگونه تعر»ذلت«

يكي از دلايل مؤثر در  .غذاءهاي متنوع و صبر نكردن بر طعام واحد
. باشد  ميتجملات و تشريفات در زندگيشان، دوري از ها ي غربپيشرفت

 حتي براي اينكه وقت كمتري را صرف تهيه و تدارك غذاء نمايند،
، بويژه براي  قديم ايراندرهمچنين  . را درست كردندها چيساندو

كردند و به آنها  درست مي» يغاز« جنگجويان، لقمه نان بزرگي به نام
در » يغاز«و اصلاً  دادند تا به وقت گرسنگي همراه خود داشته باشند مي

 خدا .خوردند ي واحد مء غالباً غذا نيز آنها. جنگ كنندهيعني ،عربلغت 
خوب و  ديبخوراگر باشد  :گويد ، ميرديخواهد به بندگانش سخت بگ ينم

هميشه از غذاءهاي متنوع  كه حتماً دي نباشني اما دنبال ا،ديهم بخور
 به دست آوردن چند ي برا،شود كه شما ي موجب مزيرا! دي بكناستفاده

                                                 
 هزار و يعني! ميده ي قرآن انجام مرواني است كه ما پني كشتن انيبدترمتأسفانه : 1

! د را بكشامبري كه پمي نگرديدنبال كس! ايم آزار داده اسلام را امبريچهارصد سال پ
 يو امروز كه صدا! ميا  را به ناحق كشتهامبري پ،ميا  كه راه خدا را بستهنيهم

درآمده شود،  ي انجام مني كه تحت عنوان ديي كارهابه جهت علماء اعتراض برخي
: مي بگوكه ي در اختيار دارم بهتر مجال من اين كارها از دين نيست،گويند مي و

 از ي و نافرماناني و عصينداري تجاوز از حد ددهيم، ي كه ما انجام مياين اعمالاكثر 
 ني بزرگ ما و ائمه معصومانيشواي از پكي چي هزيرا!  استاوامر و نواهي خداوندي

 و به جهت انجام همين اند  را صادر نكردهي دستوراتني چنهميصلوات االله عل
   ! الهي هستيم غضب ما مورد،اعمال
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د وش مي كه موجب ذلت عاملي ومد. دي از راه راست خارج شو،وع غذاءن
 . استهم كشتن انبياء به ناحق سومعامل  .ناديده گرفتن آيات خداست

 .تجاوز از حدودم ج و پن.، عصيان و نافرمانيچهارم
: شده است اني بلياسرائ ي ذلت بنلي دلهي آ اين اما درو  :65بقره 

 از ي كه چه كسانديشما دانست«، »ذينَ اعْتَدَواْ منكُمْ في السبْتوَلَقَدْ عَلمْتم الَّ«
 نماد در قرآن كي ، شنبه روزتجاوز در. »كردند شما در روز شنبه تجاوز 

 يكار و ميگر لهي حد تجاوز را كه همراه با حنيكوچكترقرآن . است
در ي  مرتكب تجاوز عملي كس،در واقع در روز شنبه. زند ، مثال مياست

 كه انسان نيپس هم!  كردندي كاربي بلكه فر، نشدي ماهخصوص صيد
 شي برايد و راه فرارماين هي را توجياش خطور كند كه كار لهيبه مخ
و شما «: ديگو ي ماچرخوب  .استو حد  آغاز اعتداء و تجاوز از حق ،بيابد

 كه ييكه متجاوزان به حدود، مخصوصاً آنهاني اي برا؟»آنها را شناختيد
   .اند  اكثر آحاد جامعه شناخته شدهيشوند، برا ي مكر وارد مةچيز درا

 از  هم شماميپس به آنها گفت«، )65بقره(»كُونواْ قرَدَةً خَاسئين فَقُلْنَا لَهمْ«
 ني اموني ميات از خصوصيكي. »دي شرمسار و سرافكنده باشنگانيبوز

 آنكه به ي ب،دهد ي را انجام ميياست كه بدون تفكر و تعقل كارها
، بلكه صفت ميمون شود ي نمي واقعموني مي پس كس. فكر كندجشينتا

  چرامدان ي نم! روشن استيلي خ موضوعني ا1!گزيند را براي خود برمي
 نداشت ي ضرورت!!!»اند  شدهمونيمردم م« :اند  مفسران گفتهبرخي از

ان  انسأتي در هموني دارد كه مي مگر اشكال! بشوند، چون بودندمونيم
   ! نمايد رخ مي انسان تيأ كه در هطانيمثل ش! ؟باشد

وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا  قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَابِ هَلْ تَنقمونَ منا إِلاَّ أَنْ آمَنا بِاللّه« : 60 و 59 مائده

                                                 
فَلَما عَتَوْاْ عَن ما نهواْ عَنْه قُلْنَا لَهمْ كُونواْ «.  است اعراف هم اين تعبير آمده166در آية :  1

 ،نددش ي مي كه نهيزي كردند از آن چي و سركشيچي كه سرپيوقت«، »خَاسئين قرَدَةً
ي هم  وقتو. » كه سرافكنده و شرمسارنددي باشييهاموني شما م:ميبه آنها گفت

كند و جامعه هم  ي ميريگ هكنارامعه از ج خودش ، سرافكنده و شرمسار شدكسي
  .نمايد ياو را طرد م
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فقط  اي آ:به اهل كتاب بگو امبري پيا«، »وَمَا أُنزِلَ من قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسقُون
گشته  ه آنچه بر ما نازليم و با ه ما به خدا ايمان آوردبه اين جهت كه

و ! ؟ديريانتقام بگاز ما  ديخواه ي م از آن نازل شده،و آنچه پيشاست 
 قُلْ هَلْ أُنَبئُكُم بِشَر من ذَلكَ مَثُوبَةً عندَ اللّه مَن لَّعَنَه« ،» شما تبهكاريدهمانا بيشتر

 بَ عَلَيْهاللّهچه خبر دهم كهرا  شما ايآبگو ) اي پيامبر(«، )60بقره(»وَغَض 
  نزد خدارا -  و تبهكار خواندنفاسق -پاداش اين   بدتر ازكساني
 كسي كه خدا او را از خود رانده است و بر او خشم ؟داشتد نخواه

شان ميمونها و خوكها و از اي«، »وَجَعَلَ منْهم الْقرَدَةَ وَالْخَنَازِير«، »گرفته است
 شهي است و خوك همي سرگرم بازوستهي پموني م.»برآورده است
 و  خشم گرفتهآنها بر است كه خدا ي مردمصفت ني ا وسرگرم خوردن

و «، »الطَّاغُوتَ أُوْلَـئكَ شَر مكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السبِيل وَعَبَدَ« ! است»ذلت«اين 
  ازندنيتر  گمراه و را دارندگاهي جاني بدترهاني ا،دنديطاغوت را پرست

  . » راهيراست
وَلاَ  لِّلَّذينَ أَحْسَنواْ الْحسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَق وجوهَهمْ قَتَر «: 27و  26يونس  
 اند پاداش نيك است و نيز افزون بر آن  كه نيكي كردهبراي كساني«، »ذلَّةٌ

، »گيرد  و غباري و هيچ ذلت و خاري فرو نميا هيچ گردشان رهاي و چهره
، »أُوْلَـئكَ أَصْحَاب الْجَنة همْ فيهَا خَالدون«،  پاك استو روشن يشانيعني رو

وَالَّذينَ كَسَبواْ  «،» در آن جاويدانندايشان اصحاب بهشتند و«
 سَيئَة جَزَاء «،» كه دستاوردشان بديها باشد كسانيو«، )27يونس(»السيئَات

اري و بدبختي و خ« ،»وَتَرْهَقُهمْ ذلَّةٌ«، » همانند آنستجزاء بدي«، »بِمثْلهَا
در برابر عذاب خدا هيچ « ،»ما لَهم منَ اللّه منْ عَاصم «،»گيرد آنها را فرو مي
صمت گذارنده از نگهدارنده و در ع«:  يا به عبارت ديگر،»حفاظي ندارند

، »كَأَنمَا أُغْشيَتْ وجوههمْ قطَعاً منَ اللَّيْلِ مظْلما «،» نيستنها براي آعذاب خدا
 هاي تاريك شب  به پاره راشانهاي گويا چنين است كه چهره«

به تاريكي  را ها  بديداوندخ. اند  در تاريكي فرو رفته، يعني»اند پوشانده
 . اين چنين استدر همه جاي قرآن و ، به نور راها  و خوبيكند تشبيه مي

 ذهن و فكر را صيقل ،كند  قرآن راه را روشن مي، زيراخود قرآن نور است
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 نسبت  انديشمند و متفكركند، انسان ، صاحبان خرد تربيت ميدهد مي
سازد و اين   مي و ازل و ابد و ابتداء و انتهاء،ش و حياتشبه خوي

  و افكارو  كسي كه در اعمالپس. نمايد  براي او روشن مي راموضوعات
هاي   در پارهرسد، زيرا ، به نتيجة مطلوب نميشود اخلاق مرتكب بدي مي

 نگاه خداوند نسبت به انسان كه پس دقت كنيد.  استتاريكي فرو رفته
ام تواند انتظار خوبي ديدن از نظ  نمي، اين انسان اگر بدي كرد!چيست

از تر ي فرا بد،از ديد قرآنمن  ! اين غيرممكن استداشته باشد،را عالم 
كند و هر گاه فرصتي ام كه انسان به هدايت الهي پشت  اين پيدا نكرده

 اين !آيد، آن را از دست بدهد  نزديك شدن به نور براي او پيش براي
ايشان «، »أُوْلَـئكَ أَصْحَاب النارِ همْ فيهَا خَالدون«!  استها بدترين بدي

در تاريكي و تفاوت ! آري. »نداصحاب آتشند در حالي كه در آن جاويدان
 اصلاً در بناءبراين.  روشنايي رفعتو ، تاريكي، ذلت است!استروشنايي 

سربلندي آنها را  كه ما ،هاي ظاهري  اين سربلندي ازقرآن خبري
    ! نيست،مپنداري مي

  
  رفعت و ذلت در نهج البلاغه

كجايند « ،»نَ فى الْعلْمِ دونَنا؟نهم الراسخوأَيْنَ الَّذينَ زَعَموا أَ «: 144 ةخطب
، »كَذبا وَ بَغْيا عَلَيْنا« 1،»؟ راسخ در علمنداند كه گمان بردهغير از ما كساني 

نْ رَفَعَنَا اللَّه وَ أَ «،» دروغ بستن و تجاوز بر ما بوده است)ء آنهاادعا(«
 و اري و آنها را خفعت و سربلندي داده خدا ما را رهمانا« ،»وَضَعَهمْ

نشين است دليل بر  خانهمنين ؤ اميرالماگر  پس.»سرافكندگي
رسوخي را كه  هدايت و آن شِ آن دان، زيرا ذلتش نيست وسرافكندگي

   .نموده است را سربلند  دارد، او علم شناخت جهان و خدا و آخرتدر
به ما داده است و آنها را ) آن رسوخ در علم را(« ،»عْطانا وَ حَرَمَهمْأَوَ «

                                                 
 علم  است، رهبري جامعه به روشنايي و پيشوايي و علم هدايت رسوخ در،مراد:  1

  .داند  علم مي اين را راسخ درامثال اميرالمؤمنين قرآن. نجات جامعه از تاريكي
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 دنبال ! رفعتها و ذلتها را مقايسه كنيد! تفاوتها را ببينيد.»روم كردهمح
  چنين به مادر حالي كه !فقط!  علم اين پيروي از شيعه يعني!اينها برويد
   !دنز يش سر خوبا دست خود بر اند كه شيعه يعني القاء كرده

. »نمود اخراج ااين راه كرد و آنها رما را داخل « ،»خْرَجَهمْأَدْخَلَنا وَ أَوَ «
 اين در كند، بلكه البته مراد اين نيست كه خداوند جبراً اينچنين مي

 خدا اخراجش  گويا، است كه اگر كسي اين راه را نپذيرفتسنت الهي
ست كه ا ما ةبوسيل« ،» وَ يسْتَجْلَى الْعَمَىبِنا يسْتَعْطَى الْهدَى «. استكرده

 بناءبراين. »دگرد تبديل ميشود و كوري به بينايي   ميءهدايت اعطا
  . براي تبديل كوري به بينايي استامامت

 نسبت به دنيا پاك و )اي مردم(« ،»اهاًزا نعَنِ الدنيَوا ونو كُ« : 191 ةخطب
و « ،»اًاهلَّّ وةرَخلي الآإِو  «، نكنيد آلوده به دنيا يعني خود را،»نظيف باشيد

و كسي را كه « ،»ا یقوَتال هتعَفَن رَوا مَعضَتَو لا «،» شيدا باشيدنسبت به آخرت
 سربلندي ي پس تقو،»ار و خفيفش ندانيد خ،ساختهش  سربلنديتقو
و كسي را كه دنيا به « ،»انيمَن رَفَعَته الدوا عرفَلا تَوَ «! نه چيز ديگري،آورد مي

. » قائل نباشيد رفعت و سربلندي برايششما ،او سربلندي داده
خار و   بشر راه،ت دنيايي پيدا كردكنَقدرت و مكه   هر كسيازروي  دنباله

   !خفيف كرده است
در  و واقعاً« ،»نْ يَتَعَظَّمَأَوَ إِنه لا يَنْبَغى لمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّه  « :147 ةخطب
 بزرگي را به ،سي كه عظمت خدا را شناخته است سزاوار نيست كحقيقت

 عظمت خدا را ،بندند  كه بزرگي را به خود مي كسانييعني. » ببنددخود
فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذينَ  «2!رود  و تكبري راه مي1تبَخترُوقت با چه   آن!اند شناختهن

 هونَ ما عَظَمَتوا لَهأَيَعْلَمدانند بزرگي  پس سربلندي كساني كه مي«، »نْ يَتَواضَع
                                                 

  خراميدن:  1
وَلَا تصَعرْ خَدكَ للناسِ وَلَا تَمْشِ في «: دگوي قرآن از زبان لقمان خطاب به فرزندش مي:  2

زمين در و از مردم رخ بر متاب و  «،)18لقمان(»اللَّهَ لَا يحب كُلَّ مخْتَالٍ فَخور الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ
 را بزرگ كرده است  خود،كسي را كه به خيالخداوند هرگز خرامان راه مرو، همانا 

  .»دوست ندارد كند فروشي ميو به اين خيال فخر
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وَ سَلامَةَ الَّذينَ  «،»نندخدا چقدر است اين است كه در برابر او تواضع ك
 هونَ ما قُدْرَتوا لَهأَيَعْلَممدانند قدرت خدا  و سلامت كساني كه مي«، »نْ يَسْتَسْل

از جانب  ديگر ، يعني»چقدر است اين است كه در برابر او تسليم باشند
اما . ند برو استكه خدا گفته را  همان راهي راهي ارائه ندهند وخود

  چرا اين كهزنيم چانه ميبر سر اين موضوع  چقدرامروز ما  متأسفانه
 1400در اين احكام اصلاً  ! آن را گفته؟ چرا آنجا! آمده؟ در قرآنحكم

   ! و امروز مناسبتي با اوضاع بشر ندارد است موضوعيت داشتهسال پيش
 سپس آنكه«، » بِالْحَق)ص(ثُم إِنَّ اللَّهَ سبْحانَه بَعَثَ محَمدا  « :198 ةخطب
جَعَلَه اللَّه سبْحانَه  «...1.» اين پيامبر را به حق فرستاده استجلّو زّ خداي ع

 شي رسالت خو كنندة ابلاغاين پيامبر راسبحان  يخدا«، »بَلاَغا لرِسالَته
مگر . »هو ماية بزرگواري امتش ساخت« ،»متهوَ كَرامَةً لأُ «،»قرار داده

و رفعت و عزت و رش باشد و كرامت و سربلندي شود امتي اين پيامب مي
ما امت اين تعارف  بي پس ! و امروز ذلت را ببينيم!؟عظمت نداشته باشد

هزار در به   زيرا امت هزار مكتب هستيم!يمامت خودمان !پيامبر نيستيم
 منؤ اگر م!منؤ يا كافر يا م!شود  نمي شتر گاو پلنگ!زنيم و دكان سر مي

 مبداء و مبناي اين پيامبر راخداوند  كه  اين است، مباني ايمانهستيم
وَ  «!ند باش بزرگوارو   كريم بايد امت اين پيامبر وتش قرار دادهكرامت ام

وَ رِفْعَةً «، »نموده  خودةبهار اهل زمانگر  او را جلوهو « ،»هْلِ زَمانِهأَرَبِيعا ل
أَلعْوانِهش و شرف براي انصاررانشو سربلندي براي يا«، »نْصارِهأَ وَ شَرَفا ل«. 

 ؟ سودان؟ مصردر! شوند؟ گويد، كجا يافت مي اينهايي كه اميرالمؤمين مي
؟ تركيه ؟ آذربايجان؟ ايران؟ پاكستان؟ عراق؟ فلسطين؟الجزائر

   !ميا هخوش كرد  دل!ما خواب هستيم!!! كجايند؟
بلندي و منين معيارهاي سرؤاميرالمدر اين خطبه  :عهص قاةخطب

مَوَاقعِ  مَمِ، فَتَعَصبوا لآثَارِأُغْنِيَاءُ منْ متْرَفَة الْأَما الْأَوَ  «.نمايد ي را بيان ميسرافكندگ

                                                 
آيا ايمان داريم كه اين پيامبر به حق مبعوث ! كنيمرا معلوم خود  تكليف دما باي:  1

  !شده يا نه؟
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 و ثروتمندان ناز پرودة ثروت خود، به آثار موقعيت نعمتهايشان«، »النعَمِ
 ،ندا ه خراب كردكار رافنَد اغنيائي كه مترَ هميشه. »اند تعصب نشان داده

نعمتهايي كه . بالند  به آن مي وندشي ثروت خوةپرورد  نازيي كه آنهايعني
وَقَالُوا نَحْن أَكْثَر أَمْوَالاً «. شود در اختيار دارند موجب غرور و تكبرشان مي

 پس ما ، بيشتر است و اولاد ماگفتند اموالو  «1،»وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْن بِمعَذَّبِين
گوييم اگر   ميما! گوييم ه همگان ميي است ك اين دليل.»ب نيستيمذمع

 ! بعد اولادمان را وگرفت  اول مالمان را مي، كندمان عذابخواست خدا مي
 ما مستحق عذاب پس ، است به ما داده مال و اولادچون خداپس 

هَذَا من فَضْلِ «: نويسيم  هم ميمان وقت بالاي در خانه  آن!نيستيم
   .)40نمل(»رَبي

 وَ فْعَالِأَالِ وَ مَحَامد الْالْخصَ  بد منَ الْعَصَبِية فَلْيَكُنْ تَعَصبكُمْ لمَكَارِمِفَإِنْ كَانَ لاَ«
 نسبت  بايد،ودشي تعصب نشان داده ياگر واقعاً بايد جا«، »مورأُمَحَاسنِ الْ

  و خوبتودهنيكو و امور سلهاي پسنديده و كارهاي شايسته و  خصابه
 الَّتي تَفَاضَلَتْ فيهَا الْمجَدَاءُ وَ النجَدَاءُ منْ بيوتَات «،»شود   به خرج دادهتعصب

زادگان و  ي كه بزرگواران و نجيبيهمان خصلتها« ،»الْعَرَبِ وَ يَعَاسيبِ القَبَائلِ
ردند و كوشش ك نيكان بيوتات عرب و پيشوايان قبايل به آن افتخار مي

شد تا نسبت به با   بيشتر داشته رااز اين خصلتهاكردند هر يك  مي
با اخلاقي «، »حْلاَمِ الْعَظيمَةأَ وَ الْخْلاَقِ الرغيبَةأَبِالْ«  2،»كندديگري فضيلت پيدا 

ياي بزرگ ؤ مردم رة هم، آن گونه كه» بسيارهاي  بردباري ورغبت برانگيز
 انجام و«، »خْطَارِ الْجَليلَةأَوَ الْ «،ببينند متجسد ، را در اين آدمهايشخو

 اثرهاي  بجاگزارندهو«، »وَ الْآثَارِ الْمَحْمودَة« ،»آميز و بزرگ كارهاي مخاطره
پس تعصب بخرج دهيد براي « ،»فَتَعَصبوا لخلاَلِ الْحَمْد «،»ستودنينيكو و 

                                                 
  . فرمايد  سورة سبأ است كه اميرالمؤمنين نقل مي35 اين قسمت، آية : 1
ية گويند، زيرا بق به ملكه زنبور عسل مي» عسوبي«.  است»سوبعي« جمع »بعاسيي«:  2

  .»الدين سوبعي« :فتندگ ميهم منين ؤ به اميرالم.شوند زنبورها دورش جمع مي
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وَ الْوَفَاءِ «، »داري  همسايهزا« ،»وَارِجِمنَ الْحفْظ للْ «،»آن ستودگي عالي
وَ « 1،»از نيكيو اطاعت «، »وَ الطَّاعَة للْبِر «،»و وفاء به عهدها«، »مَامِبِالذِّ

همان  ، زيرا كبر»سرپيچي و نافرماني از كبر و غرورو « ،»الْمَعْصيَة للْكبْرِ
  چيزي آن، يعني گرفتن»فضلگرفتن و «، »خْذ بِالْفَضْلِأَوَ الْ«. شيطان است

، مثلاً اگر دو چيز داريم، كه ه آنكه كمتر است ن، و بيشتر استتر كه اضافه
   .يكي بهتر است، آن بهتر را به فقير بدهيم و بدتر را براي خود نگه داريم

و «، »وَ الْإِعْظَامِ للْقَتْلِ «،»دست برداشتناز تجاوز و « ،»وَ الْكَف عَنِ الْبَغْيِ«
و انصاف داشتن در  «،»وَ الْإِنْصَاف للْخَلْقِ« ،»بدي قتل را بزرگ شمردن

وَ اجْتنَابِ الْفَسَاد « ، »و فرو خوردن خشم«، »وَ الْكَظْمِ للْغَيْظ« ،»خصوص مردم
مَمِ أُوَ احْذَروا مَا نَزَلَ بِالْ« ،»و دوري كردن از فساد در روي زمين«، »رْضِأَفي الْ

و هميشه برحذر باشيد از «، »عْمَالِأَوَ ذَميمِ الْ فْعَالِأَالْ قَبْلَكُمْ منَ الْمَثُلاَت بِسوءِ
ها و عذابها به   از بدبختي،آنچه كه به امتهاي پيش از شما نازل شده است

، »حْوَالَهمْأَفَتَذَكَّروا في الْخَيْرِ وَ الشر  «،»بدرفتاريها و نكوهيده كردارهاجهت 
  ويد يعني هم در سربلن،» شرو در خير  حالات آنها راپس به ياد آوريد«

 از اينكه و بپرهيزيد« ،»مْثَالَهمْأَنْ تَكُونوا أَوَ احْذَروا  «.هم در سرافكندگي
اين تفاوت  در اگرپس «، »فَإِذَا تَفَكَّرْتمْ في تَفَاوت حَالَيْهِمْ «،»مثل آنها باشيد

ةُ بِه مْرٍ لَزِمَت الْعزأَفَالْزَموا كُلَّ «، » تفكر كرديد)خير و شر(ايشان  دو حالت
كاري كه آنها كردند و به دنبالش عزت را   پس برويد دنبال آن«، »حالَهمْ
، »عْدَاءُ لَه عَنْهمْأَوَ زَاحَت الْ «،» و سربلندي نصيب حالشان شدت آوردندبدس

وَمدت الْعَافيَةُ بِه  «،»انشان از ميدان بدر رفتند دشمن، آن كارةو به واسط«
وَ انْقَادَت  «،»و عافيتشان بدرازا كشيد سلامتآن  ةه وسيلو ب« ،»عَلَيْهِمْ

                                                 
 بلكه ، مغرب بگردانيدكه روى خود را به سوى مشرق ونيكوكارى آن نيست «:  1

 ايمان داشته  و پيامبران و فرشتگان و كتابآخرت به خدا و روز وكار كسي كهنيك
شاوندان و يتيمان و بينوايان و در  را با وجود دوست داشتنش به خوي و مالباشد
 بندگان بدهد و نماز را برپاى دارد و زكات ماندگان و گدايان و در راه آزاد كردن راه

را بدهد و آنان كه چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختى و زيان و به 
  .)177قرهب(»د همان پرهيزگارانناند و نگام جنگ شكيبايانند آنانند كه راست گفتهه
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 سرازير ويشان كاري كه انجام دادند نعمت به س آنو به«، »النعْمَةُ لَه مَعَهمْ
  بديشان حبل كرامت، آنجهتو به «، »وَ وَصَلَت الْكَرَامَةُ عَلَيْه حَبْلَهمْ« ،»شد

 از ا خير وقتي به آنها رسيد كهزير« ،»قَةمنَ الاجْتنَابِ للْفُرْ «،»وصل شد
 پيمان  م را هو خود« ،»لْفَةأُوَ اللُّزومِ للْ «،»دگي و تفرقه اجتناب كردندپراكن

 ،» تشويق كردند آن برو يكديگر را«، »وَ التحَاض عَلَيْهَا «،»دندنمو با الفت و
مْرٍ أَوَ اجْتَنِبوا كُلَّ  «،»ندنمودرش ن سفادايگر را بهمدو « ،»وَ التوَاصي بِهَا«

 ،لي را شكسته است امم قبكاري كه پشت اي مردم از هر« ،»كَسَرَ فقْرَتَهمْ
توزي   كينهرا شان توانو«، »وْهَنَ منتَهمْ منْ تَضَاغُنِ الْقُلُوبِأَوَ  «،»دوري كنيد

گيزي ان  نفرت نيزو« ،»وَ تَشَاحنِ الصدورِ «،»تسست كرده اسدلها 
 وَ تَدَابرِ النفُوسِ «.ت داشتند يعني نسبت به هم احساس نفر،»ها سينه

 ،»و دست يكديگر را رد كردن و پشت كردن به يكديگر«، »يْديأَتَخَاذُلِ الْ
منان ؤ مگذشتگانحالات و در « ،»حْوَالَ الْمَاضينَ منَ الْمؤْمنِينَ قَبْلَكُمْأَوَ تَدَبروا «

 كه در«، »كَيْفَ كَانوا في حَالِ التمْحيصِ وَ الْبَلاَءِ «،»دبر كنيدپيش از خود ت
، »عْبَاءًأَثْقَلَ الْخَلاَئقِ أَلَمْ يَكُونوا أَ«، »زيستند  مي چگونه سختآزمون و امتحان

جْهَدَ الْعبَاد أَوَ «، »!؟ترين بار در ميان مردم بر دوش آنها نبود آيا سنگين«
مراد مؤمنان  ،»!؟بودندن و آزمون كوشاترين بندگان خدا ءبلاو در «، »بَلاَءً

و از « ،»هْلِ الدنْيَا حَالاًأَضْيَقَ أَوَ  «. در مكه ايمان آوردنداست كهاسلام  صدر
، »اتخَذَتْهم الْفَرَاعنَةُ عَبِيدا«، »ترين شرايط زيستند ناگتن در ، اهل دنياهمة

 ،»بودند  د ساختهورا بردگان خ اين مردم ،آن بزرگان و پادشاهان«
هاي آنها وارد  و بدترين عذابها را بر گرده«، »فَسَاموهمْ سوءَ الْعَذَابِ«

ذره  ها را به آنها ذره ترين نوشيدني و تلخ«، »وَ جَرعوهم الْمرَارَ «،»كردند
 شان كام تادنبخورهم  دفعه گذاشتند يك  نمي، يعني»نوشانيدند مي

 ،پيوسته«، »وَ قَهْرِ الْغَلَبَة فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ في ذُلِّ الْهَلَكَة« ،شدهميشه تلخ با
لب ا غة و سلطو خاري هلاك   بود كه خفت  چنينحال نسبت به آنها اين

هيچ «، » وَ لاَ سَبِيلاً إِلَى دفَاعٍجِدونَ حيلَةً في امْتنَاعٍلاَيَ«، » داشتندقدرت را
 دفاع  و هيچ راهي هم برايخودداري كنند كه يافتند يي نمي چاره

تا «، »في مَحَبته ذَىأَى اللَّه سبْحانَه جِد الصبْرِ منْهمْ عَلَى الْأَحَتى إِذا رَ «،»نداشتند
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  پايدار و ثابت،او داشتن   در دوستتا چه اندازهوقتي كه خدا ديد كه 
 از ها را ا و بديه و تمام سختي«، »كْروه منْ خَوْفهوَ الاحْتمالِ للْمَ« ،»قدمند 

 جَعَلَ لَهمْ منْ مَضايِقِ الْبَلاءِ فَرَجا فَاءَبْدَلَهم الْعز مَكانَ «،»كنند  تحمل ميترس او
  آن، ديرسان  فرج را ء،هاي مصيبت و بلا  تنگنا همين دلخدا از«، »الذُّلِّ

وَ  «!عزت و رفعت را ببينيد، » فرمودءاوقت به جاي ذلت، عزت به آنها عط
 آن«، »فَصاروا ملُوكا حكَّاما« ،»و امنيت را به جاي ترس«، »مْنَ مَكانَ الْخَوْفأَالْ

پيشواياني و «، »عْلاَماأَئمةً أَوَ  «،»پادشاهان و حاكمان گشتندوقت 
  1.»سرشناس

ربارة ذيل عبارتهايي كه د در ، در شرحش بر نهج البلاغه2نيهغم 
پس «: نويسد ، مي سرگذشت اقوام و امتهاي پيشين استگيري از عبرت

 امتي را كنيد، در تاريخ بررسي مي و ضعف امتها را قوت علل هنگامي كه
هم پيدا را  امت ديگري  و،افتاده قبكه هم ناتوان بوده و هم عيابيد  مي
 قاطن  در كنار ضعف رانقاط بايد . استكنيد كه توانمند و متمدن مي

شان را دريافت و از آنها و موجبات  امتها بررسي نمودقدرت و پيشرفت
انذار ره گيرد از آن چيزهايي كه  است كه بهعاقل كسي. عبرت گرفت

   !...ده و ترسانندهنده هستند
و فراموشي مال ه ادستمنين را به ؤ اميرالمهاينصيحت ما مسلمانها

متها  اگذشت سر آنها تحقيقيِ و مراكزتند گرف آنها را و غربيهايما هسپرد
 را، ان، سنتهايش راان دينش همچنين و،كند  و ميهرا بررسي كرد

 و حتي ، راان و اقتصادش، راان گروههايش، راشان و ميراث، رااناوضاعش

                                                 
را جمع و هيأت عزاءداري  زني و زنجيرزني ي سينهها  دستههاي اگر سردسته :1

،  از كجاست و بعد از آنها بپرسيد كه اينها بخوانيد برايشان اين عبارتها راونماييد 
 خاندان همه هم برايآن وقت اين  !توانند پاسخ درست بدهند؟ چند نفر آنها مي
  !يي است؟ اعمال آنها مفيد چه فايده !زنند ه مي سر و سينبر عصمت و طهارت

 از علماء معاصر شيعه لبناني است كه آثار متعددي از او بجا ،محمد جواد مغنيه: 2
في ظلال «مانده است، از جمله شرحي بر نهج البلاغه در چهار مجلد، تحت عنوان 

  .وفات او در دهة هفتاد شمسي در لبنان است. »نهج البلاغه
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چپاول  جهت فقط به ، آن همنندك  مصرف ميكالاهايي كهكم و كيف 
 و تهاجم هاردن بازار و احتكار كه و صادر كردن سرمايهاي امتهاي توانمند

  .باشد كه نياز در آن هنگامرواني  از طريق جنگ
 ناييهاي جنسي و ج  تماشاي فيلم جوانان ما سرگرمدر مقابل، اما 
  ون براي يكديگرديكش  شاخ و شانه  در حالسايمانؤ و ر،هستند

 ،ون ما روحاني اما. ملتهايشانبرسلطة بيشتر يافتن  كوشش براي
 هم براي ند،ستهه  سرگرم كنند در شغلي،بيشتر هم شايد  يانصفشان

اهي كه  از هر راموال آنها،يدن براي كش   مردم و هم براي نقشهفريب
  ! دشمن دين و انسانيت هم باشدطرف آنها حتي اگر ،بشود

 يا 1948 در جنگ ،  از سوي اسرائيل به عربها شدهي تجاوز هر وقت
ر ا خ محيط بر خود رايون عرب ميل100 دو و نيم ميليون اسرائيلي، ،1967

 امريكا ، بلكه اسرائيل نيستعلت :بگويد و اگر كسي !ندا ردهك خفيف و
 مگر ! علت استف و پراكندگي اختلا!هرگز: گوييم  در جوابش مياست،
 كه در ودم ن و او را وادارخفيف كردخار و نام نبود كه امريكا را ويت

 دانست  نميامريكا  كهبه طورينمايد،  و سرگرداني ويتنام را رها بيهوشي
  1»!راه گريز و مفر كجاست

 
 2: مولوي در مثنويشتراُ قصة شكايت اسَتر با

 

  اـا صفـ ب و روشن شود جانـچشم ت      و راـبروياند ت ل ـا گـور تـار خــخ
  ق ببخشد روشنيـان را حـچشم ج     ركني ـب ر ـم دل گـاز چش ار را ــخ

  ريا او جمع شد در آخُـ ب  كه ونـچ     ري ــ است  روزي دـ دي را ري ــاشت
  وــازار و كـ ب در راه  و4وهـريكـَدر       3رو ه ـم بـفتا ار ميـن بسيـ م گفت

                                                 
  . است تلخيصتن همراه بااين م:  1
  دفتر چهارم - چاپ بمبئي –نسخة بصير الملك : 2
  .  ذلت استمراد. مخور  ميزمين پيوسته ،روم گفت من هر چه راه مياستر : 3
  .گردنه، راه دشوار، كوه كوچك، راه پر از پستي و بلندي: 4
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  نـ م وارــاهمـن و  وارــهم ره  در      نـ م  بسيارم فت مي   رو ه درـر چـگ
  وهـاني از شكـر زمـه مـآي رـ در س     وــر كـا زيـه تـالاي كُـه از بصـخا

  1؟جان پاكت دولتي است يامگر خود      بهر چيست؟،  افتي تو در رو هميكم 
 خون كنم پر طاخآن  زو ـ زان و وز ـپ      مـ زن در وـ زانور دـم هـآي رـدر س

   زمان زخمي خورم رـ ه2كاريـم  وز     رــ س بر م ـختَالان و رـژ شود پـك
  3اهـگناز هر دم  بـه ه ـد توبـبشكن     اه ـ تبلـ از عق  كه عقلي  مـهمچو ك

  نـه شكـوبـاي آن ت  ر فيـيـاز ضع      4نـردد در زمـس گـليـ ابةرـخـس
  گـ راه سن و ارش گران ـود بـه بـ ك    گلن آيد هر زمان چون اسب  در سر

  5وـارخـدب ا آن ه ـتوب كست ـش از        او، مـر زخـر سـخورد از غيب ب مي
ش تودر دم باز ـددي     ت ـسس  يأا رـد بـكن ه ميـز توباـب   6تـسگُ را سبـ

  7لانـ واص اري بنگرد درـه خـه بـ ك     رش آنچنانـبدر ضعف و كـضعف ان
  9يـي زنـم بينـك   و تي در روم فُـك      8يـمنـؤال مـ مث بـرهـر كـاي شت

  فتي   روـدرن ا مـ ك  و10يثـار ع يـب      ؟يـآفت بي چنين  كه ه داريـو چـت
  هاست  فرقس ب  ،وـت  واـم در ميان     سعادت از خداست   هر  چه گفت گر

                                                 
  !؟افتي  كه نميدديگري باشتو جنس  جنس ممكن است اصلاًيا : 1
  .اناسترب: 2
 پيوسته چوب عقل كم  آدم  هستم، زيراعقل   آدم كممن مانند: گويد استر خود مي: 3

   .كند  را تكرار ميها  همان دوباره، اماكند  توبه مي وخورد  مياعمالش را
  .شود كم عقل اسباب دست ابليس ميانسان : 4
   سيه بخت و بدبخت: 5
6 :پشت سر » س«كلماتي كه دو در فارسي قديم، در چنين .  يعني گسستنستنگُس

  .آوردند هم دارند، يكي را اول مي
  .اند آنان كه به معرفت حضرت حق رسيده و واصل گشته: 7
 زير بار سنگين منؤمزانوان  !خورد در پستي و بلنديهاي روزگار زمين نميمن ؤم: 8

   .افتد مؤمن، نه در بالارفتن و نه در پايين آمدن، نمي !شود خم نمي مسؤوليت
   .ه شدنزد :9

   .لغزش: 10
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  2دـگزن از  ان است ـ ام بينش عالي      1دـبلن ن ـدم من دو چشم مـسربلن
 4هتو  به  من تو  و هموار را3ـُور گـه       وــاي كـم پـن ببينـه مـكُ رـاز س

 6لـا روز اجـويش تـخ رـاش كـپي       5لّـدر اجـ صد آنـ دي همچنان كه
  و خصالـ آن نيك،الـر ح انـددـدان       البيست سـچه خواهد بود بعد  آن

  
  هت بركا و االلهةوالسلام عليكم و رحم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
 آنقدر بالا باشد كه همه ش دو چشم عقلشود كه انسان وقتي محقق مي سربلنديِ: 1

  . ببيند فراز ازچيز را
   . خود از هر آسيبي در امنيت استبينش عالي: 2
  .گودال: 3
  . ديدآن چشمي كه بالاست با  يدها را با تمام پيچ و خم: 4
  .تر، بزرگوارتر اعظم، جليل: 5
   . زمان مرگ :6



 
 

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

  القاسم محمد  ی ابهي وحين خلقه و اميرالسلام علی خ و الصلاة و ينالحمدالله رب العالم
  و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين

  
 

  ال در قرآنـقت
  

  ∗ طرح بحثتعل
پيرامون اين مـسأله صـحبت كـرديم كـه     » حق و تكليف«در مبحث  

. داند و تا چه ميزان داراي تكليـف        قرآن تا كجا انسان را صاحب حق مي       
البلاغه،    در نهج  )ع(  كلام اميرالمؤمنين  در آنجا با استناد به آيات قرآن و       

ثابت كرديم كه خداوند انسان را در انتخاب راه و عقيـده، مختـار و آزاد                
معه كه مدعي راهنمـايي و      انبياء هم به عنوان افرادي از جا      . آفريده است 

جايگاه  اختياراً در مقام و      انسان را  هدايتند و هدف آنها هم اين است كه       
 و  ، پيوسته مدافع و گوينده و عامل به حق باشـد          ند كه دهو منزلتي قرار    

ر جـايي ضـايع      و اجازه ندهد حقي د     ،ول بداند  را در قبال حق مسؤ     خود
مكتـب و مطلـب      به حق،    ، و چه در عمل    ن حق با كلام   يتبيد، چه در    گرد

پذيرد و اگر    بديهي است كه اگر كسي خواست، مي       ،ندك خود را مطرح مي   
  .پذيرد نخواست، نمي

  اگر خداوند انسان را در پذيرش كه نياز به پاسخ داردسؤال اين حال
قَاتلُواْ الَّذينَ لاَ  «ي مثل آياتپس  آزاد گذاشته است، آنعقيده، يا عدم قبول

                                                 
هاي   جلسه خطبه6 شدة ويرايش تلخيص، ادغام و جابجايي متون ، حاضربخش ∗

» قتال در قرآن «باشد كه تحت عنوان نماز جمعة دكتر سيد علي اصغر غروي مي
 به جهت ارتباط معنايي و موضوعي.  ايراد گشته است1381 و 82 هايدر طول سال

  .دشوالعه ، بهتر است در پي آن مط»لاغهحق و تكليف در قرآن و نهج الب«با مبحث 
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اند و   نه به خدا ايمان آوردههبا كساني ك«، )29توبه(»يؤْمنونَ بِاللّه وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخر
، )5توبه(»فَاقْتلُواْ الْمشْرِكينَ حَيْثُ وَجَدتموهمْ« ،»نيدنبرد ك نه به روز جزاء

وَاقْتلُوهمْ حَيْثُ «، »شان يافتيد كه هر جاييمشركان را بكُشيد«
 چهتكليفشان  1،»هر جا پيدايشان كرديد بكشيدشان«، )191بقره(»ثَقفْتموهمْ

  پس اين آيات،كند  به مدارا رفتار مياگر قرآن با مخالف خود! شود؟ مي
  !؟ و محمل اجرائي آنها چگونه استچيست

 در قـرآن حكمـي اسـت        »قتـال «خواهيم ببينيم آيـا       همچنين مي  
  ! آور يا حكمي است بر اساس تبيين مباني و اسُس حقوق انساني؟ تكليف

را در لغت و برخـي از       » قتال«در ابتداء   بايد   هابراي پاسخ به اين سؤال    
   2.منمايي آيات قرآن بررسي 

  
  قتال در لغت

، با او دشـمني كـرد يـا         »عاداه«يعني  » قاتله«: گويند در لغت وقتي مي   
» حرب«هم حاوي معناي كلمة     » لقتا« واژة   پس. ، با او جنگ كرد    »حاربه«

 مخالفت  به معناي » معاداة« است و هم حاوي معناي كلمة        به معناي جنگ  
» كشتن«به معناي  لزوماًدر لغت،   » قتال«بناءبراين  .  است و دشمني كردن  

بـه  . و نبرد و دشمني با طرف مقابـل اسـت          به معناي مقابله     نيست، بلكه 
                                                 

 و جرياني را بررسي  اين سورة ما بايد كليت  . اصلاً موقعيت سورة توبه متفاوت است     : 1
ي بـراي مـسلمانها   و برخـي از اصـحاب،       ) ص(پس از مهاجرت پيـامبر      نماييم كه   

 پيش آمد و موجب شد كه اين آيات نازل شود تـا قـضيه كـاملاً                 باقيمانده در مكه  
   . گرددروشن

ررسي شود كـه  بهتر بود ابتداء مباني قتل در انديشة انسانها در طول تاريخ ب   البته  : 2
 اين كـشتن    شود هايي باعث مي   كند و چه انگيزه     اقدام به كشتن مي    اصلاً چرا بشر  

  دفاع اسـت يـا تهـاجم؟       آيا براي رخ دهد؟ آيا ناشي از عصبيت است يا از اعتقاد؟           
 و پيـامبران الهـي كـدام يـك از انـواع كـشتن را                د كـه اديـان    ين بايد دي  همچن

اند؟ اما به جهت مجال اندك از بحث پيرامون اين عناوين در اينجا صـرف                پذيرفته
  .نماييم نظر مي



    قرآن  در»قتال«+ » رفعت و ذلت«
  

43 

 ـ       » نبرد«همين جهت واژة     » قتـال «ة  در فارسي معادل خـوبي بـراي كلم
د ميان   نبر :رود   در جاهاي مختلفي به كار مي       هم »نبرد« كلمةزيرا   است،

. اينهـا ، و ماننـد     ...رد بين بازارها و   گران، نب  حق و باطل، نبرد بين صنعت     
  .رود  از جنگ به كار ميلغتي است كه در مفاهيم اعم، »قتال«پس 
   

  قتال در آيات قرآن
برويم، لازم به تذكر    » قتال«قبل از اينكه به سراغ آيات قرآن در باب          

 و آنها  دقت نكنيماگر بر روي مفاهيم آن   ،خوانيم وقتي قرآن مي   است كه 
ما براي اينكه بهتر و     !  اصلاح نخواهد شد   مان  را بكار نبنديم، وضع زندگي    

  را  ، بايد هـر آيـه     تر و زودتر به مفاهيم قرآني دسترسي پيدا كنيم         دقيق
ق آيا در مـورد مـا صـد        ببينيم   يم و اول با خودمان بسنجيم و تطبيق ده      

  !  يا نه؟كند مي
قَالُواْ لنَبِي  عْد موسَى إِذْأَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ من بَنِي إِسْرَائيلَ من بَ«:   بقره247 و 246

آيا از حال سران بني اسـرائيل خبـر         «،  »لَّهم ابْعَثْ لَنَا مَلكاً نقَاتلْ في سَبِيلِ اللّه       
فرماندهي براي ما بگمار تا در :  آنگاه كه به پيامبري از خود گفتند 1نيافتي

آن ( «،» عَلَيْكُم الْقتَالُ أَلاَّ تقَـاتلُواْ     قَالَ هَلْ عَسَيْتمْ إِن كُتبَ     «،»؟راه خدا نبرد كنيم   
قَالُواْ وَمَا   «،»!اگر نبرد بر شما مقرر گردد، چه بسا نبرد نكنيد         :  گفت )پيامبر

 ـ«،  »ديَارِنَا وَأَبْنَآئنَـا   لَنَا أَلاَّ نقَاتلَ في سَبِيلِ اللّه وَقَدْ أُخْرِجْنَا من         مـا را چـه     : دگفتن
 و از نـزد     هايمـان   نبرد نكنيم با آنكه مـا از خانـه        ا   در راه خد   شود كه   مي

پس همين  «،  »...فَلَما كُتبَ عَلَيْهِم الْقتَال   «،  »ايم  فرزندانمان بيرون رانده شده   
در اينجـا دليـل وجـوب قتـال روشـن           ،  »...كه نبرد بر آنها مقرر گـشت      

و هاشان بيـرون كـرده        و از خانه     مردمي را مورد ستم قرار داده      شود، مي
انـد، پـس آنهـا بايـد       و افتراق كرده  ين فرزندان و والدين ايجاد جدايي     ب

 كه زير لواء او تجاوز      خواهند  مي ي براي دفاع، فرمانده    حال  و ،اقدام كنند 

                                                 
داني؟ آيا خبر نيـافتي؟ در زبـان فارسـي و     ، آيا نديدي؟ يعني آيا نمي»...أَلَمْ تَرَ«  :1

  .  استرفتهبكار » دانستن« به معناي »ديدن«انگليسي هم، 
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 بنـاءبراين . دشمن را دفع و احقاق حقوق تضييع شده خـود را بنماينـد            
  .كند  تأييد مي براي وصول به اين هدفخداوند قتال دفاعي را

) پس همين كه نبرد بر آنها مقـرر شـد  («،  )246بقره(»تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَليلاً منْهمْ   ...«
 ،دت در راه خـدا     قتال و مجاه   اگر حال .»پشت كردند مگر اندكي از آنها     

در آن شـركت  د، آيـا حاضـريم    واجب گردبر ماهم اكنون  ،با جان و مال   
انة ديگـران    به عهده و ش    ،كه بر عهدة ما است    را  آيا وظايفي   ! يا نه؟ كنيم  
اسرائيل بدانيم، زيـرا      ما نبايد اين آيه را منحصر به قوم بني        ! اندازيم؟  نمي
 اگر اين طور  !  تاريخ نبوده است    قرآن از بيان اين گونه مطالب، شرح       قصد

قـصد  . پرداخـت   بود، بايد به ذكر جزئيات وقوع آن واقعة تاريخي هم مي          
قرآن مجموعـة   ! آري! و عبرت گيرند  قرآن بيان الگو است تا بشريت پند        
مثلاً يكي از مقاصدش از بيان ايـن        ! الگوهاست، آن هم الگوهاي منسجم    

 قـرار گرفـت،      ما اهآيه اين است كه اگر كار بزرگ و امر خطيري بر سر ر            
 ـ     ! پاي خود را عقب نكشيم و بهانه نياوريم        ا بناءبراين ما بايد خودمان را ب

  .  را حلاجي كنيمماناين آيات تطبيق دهيم و درون
 پـشت   قـرآن .» اسـت  دانـا  به ستمگران و خدا «،  »وَاللّه عَليم بِالظَّالمين  «

پس مواظب  . داند   را ستم مي   مبارزهعرصة نبرد و    كردن به ميدان قتال و      
  ! جزء ظالمان و ستمگران نباشيمباشيم كه

پيامبرشان بـه  و «، )247بقره(»لُوتَ مَلكاوَقَالَ لَهمْ نَبِيهمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَا        «
  خداوند براي شما طالوت را به عنوان فرمانـده تعيـين كـرده             :آنها گفت 

  و فرمانده و هادي بـراي قتـال لازم و ضـروري            وجود پيشوا پس   .»است
گويـد، خـود      را كه مي   آنچه   است كه  اين   يكي از شرايط پيشوا هم     .است
مـا بـه عنـوان      . گردانـد افيان تمام    بر اطر   را  حجت  آن عمل كند و    بدان

و به  نموده   شناسايي    پيشواياني در هر زمينه براي خود      مسلمان موظفيم، 
آنها مراجعه كنيم و از آنها بپرسيم كه حال ما چه كاري بايد انجام دهيم؟               

 توانيم   نمي  ما بديهي است كه هر يك از     وظيفة ما در اين شرايط چيست؟       
 و  تمـاعي  در مسائل سياسي، اقتـصادي، اج      ، به رأي خود   مستقلاً با اتكاء  

   . تصميات درستي اتخاذ كنيمفرهنگي
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وَلَـمْ يـؤْتَ سَـعَةً مـنَ         اْ أَنى يَكُونُ لَه الْملْك عَلَيْنَا وَنَحْن أَحَق بِالْملْك منْه         قَالُو«
در تواند بر ما فرمانـدهي كنـد         چگونه طالوت مي  : گفتند«،  )247بقـره (»الْمَال
 را وسعت مـال     تريم و او     از او شايسته   روايي  ي كه ما خود براي فرمان     حال
آيا به ثروتمندان و فقيـران      ! آيا نگرش ما اين چنين نيست؟      »!؟اند  هدندا

 بن زيد كـه  ةم اسا زماني كه، هم پيامبر اسلام در عصر ! نگريم؟  يكسان مي 
  ايشان به فرماندهي لـشكر انتخـاب شـد،          از سوي  ، ساله بود  23جواني  
پيـامبر در   .  ابـراز ناخـشنودي كردنـد       بزرگان از اين گزينش     از بسياري

 از جيش   ، هر كس كه   »ين م يسَلَ فَ سامةَاُ يشِن جَ  عَ فَلَّخَن تَ مَ«: جوابشان فرمود 
  .اسامه تخلف كند و فرماندهي او را نپذيرد، از من نيست

 ـ («،  )247بقـره (»قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاه عَلَـيْكُمْ     «  -  خـدا او   :گفـت ) امبرآن پي
و « ،»وَزَادَه بَسْطَةً في الْعلْـمِ وَالْجِـسْم      «،  » را براي شما برگزيده است     -طالوت

بناءبراين  .» است فزوني بخشيده جسم  سلامت   او را در دانش و       )خداوند(
و  براي انتخاب فرمانده يا اداره كنندة امـور، نبايـد شايـستگي ظـاهري             

 علم و دانـش و سـلامت جـسم      بلكه وسعت باشد،  مطرح  اموال و دارايي    
جامعـه را بـه نحـو احـسن          توان  علم و دانش است كه مي      با. مهم است 
هاي آن را حل كرد        نمود و از گمراهي نجات داد و نارسايي        ادارههدايت و   

توانـد    مي سلامت در جسم هم   . يافتهاي اجتماعي را    و راه حلهاي آسيب   
ي از زيانهاي عدم سلامت جسم،      يك .يي براي سلامت در عقل باشد       نشانه

تواند    در نتيجه نمي   كند و   صرف وقتي است كه بيمار براي درمان خود مي        
 بنـاءبراين . وقت كافي به حل مشكلات و معضلات جامعه اختصاص دهـد          

 بـراي   ،، او از نظـر خـدا      اگر علم و عقل سالم در كسي با هم جمـع شـد            
  .پيشوايي مردم  مناسب است

»  ي مؤْتي مَن يَشَاء  وَاللّه لـك  و خداوند «،  )247بقره(»لْكَهرة امـور   ادا -خـود     م
 سـت كـه   خواست خدا هم اين ا     .»دهد   مي  را به هر كس بخواهد     - مردم

 كه گشادگي در دانش و سلامت در         را كسي در دست گيرد     شؤون جامعه 
  .» دانا استيي و خدا وسعت دهنده«، »وَاللّه وَاسع عَليم« .جسم داشته باشد

 قانونمند   باب  در اين آيات «: نويسد  لمنار در ذيل اين آيات مي     افسير  ت
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 از حقيقت حمايت شود، و       و نبرد با دشمن نازل شده است تا        كردن قتال 
  بايد در اين راه     پس .د مقام و منزلت حق به همه اعلان گرد        اينكه شأن و  

و سربلندي و عـزت امتهـا،       و براي    1،، براي تأليف قلوب   ل خرج نمود  اماز  
هر قـومي از ايـن عنـوان         اگر   ، و  زندگي پاك و پاكيزه    براي دسترسي به  

 راه نـابودي و     )يعني حاضر نشد در اين راه بذل مـال كنـد          (منحرف شد   
   2.»هلاك را پيموده است

 قتال فقط اين «: است كهدر ذيل اين آيات آورده  نيزطنطاويتفسير 
مها برافراشته شوند ند، علَنيست كه صفها جمع شوند، سربازها قطار گرد

د، بلكه قتال خرج كردن مال است در فرمانده و فرمانبر گرد هم آينو 
 ستون و اساس . و اعتلاء اخلاقي مردمپيشبرد و ترقي دادن كشور و دين

 خواهيد چگونه مي! اي مسلمانها.  خرج مال استو بنيان همة اينها
شود بدون  ر مي مگ!زا بوجود آوريد؟ هاي آتش خانهاسلحه بسازيد و توپ
، قرض خرج كردن در راه اعتلاء مملكت اسلامي! مال اين كار را كرد؟

   3.دادن به خداست
 قتال بر شما واجب شـده     «،  »كُتبَ عَلَيْكُم الْقتَالُ وَهوَ كُرْه لَّكُمْ     « :  بقره 216
يْر لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهواْ شَيْئاً وَهوَ خَ«، » و اين بر شما سخت و گران است  است

و چه بـسا كـه شـما چيـزي را خـوش             «،  »شَيْئاً وَهوَ شَر لَّكُمْ    وَعَسَى أَن تحبواْ  
 نداشته باشيد و آن براي شما خوب باشد و چه بسا كه چيزي را دوسـت               

 كـه انجـامش   انسان از كارهـايي    .» بد باشد  داشته باشيد و آن براي شما     
 كار برايش خـوب     د كه نتيجة   بايد بدان  اما ،آيد سخت است، خوشش نمي   

وَإِنهَا «: يدفرما  در مورد نماز مي    مثلاً . است  قتال يا نبرد   است، از جملة آنها   
                                                 

را به پيروان ساير اديان بدهيم تا دلهايشان با ... يعني بخشي از زكات و خمس و  :1
ما الفت گيرد و از اين راه با ما مانوس شوند و آهسته آهسته به سمت اسلام بيايند 

 .يا دست از دشمني آشكار و پنهان بردارند
  . تلخيص استده، همراه با اين مجال ذكر گرديمتوني كه از برخي منابع عربي در: 2
اگر انسان با نفسش مبـارزه نكنـد و        : نويسد ابن عربي هم در ذيل همين آيات مي       : 3

  .كند شيطان نفس را سركوب نكند، مالش را در اين راه خرج نمي
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 نماز سخت و سنگين اسـت جـز بـر           اقامة«،  )45بقره(»لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعين   
 فقط بر كساني آسـان      ، يعني اقامة نماز   »كساني كه در برابر خدا خاشعند     

 و ارادة خالق     عظمت آفرينش، علم و عزت، و خلقت و حكمت          به است كه 
  . اند  ايمان آوردههستي

درس خواندن بـراي بعـضي از محـصلان سـخت و دشـوار اسـت، و                 
، اما نتيجة اولي خوب است و        تفريح برايشان بسيار خوشايند    استراحت و 

 خـدا    ممكن است انجام دستوراتي كه از جانب       بناءبراين .نتيجة دومي بد  
 اما انـسان وقتـي در مـسيرش افتـاد،           به ما رسيده است، مشكل باشد،     

بيا بـرويم   : چرا اگر به يك بچة درس خوان بگويند       . شود  برايش آسان مي  
خـواهم     مي ،آيم نمي! نه: گويد  سينما يا بيا برويم بازي، برويم مهماني، مي       

در ابتـداء سـخت     . زيرا در خط درس خواندن افتاده است      ! درس بخوانم؟ 
  و  اسـت   خوگرفتـه  ده كه خودش را به اين وضع عادت دهد، اما كم كم           بو

بازي نكردن و فيلم تماشا     .  نيست ديگر تحمل اين سختي، برايش دشوار     
  . نكردن و مهماني نرفتن برايش سخت نيست

 سـخت   بته همة كارهاي خوب هـم     اگر انسان به كارهاي خوب، كه ال      
شود و ديگر از آن      يعي مي هستند، عادت كرد، ديگر انجام آنها برايش طب       

تـر از حـرف نـزدن        مثلاً حرف زدن خيلي آسـان     . دگرد مسير خارج نمي  
 خودش را بگيرد و حرف نزنـد، خيلـي بـرايش             آدم جلوِ   اگر يعني! است

د و از اين جهت اسـت كـه         سخت است، چرا كه حرف زدن را دوست دار        
ت كنـد و    اگر سكو ! شود  غيبت، تهمت، افتراء و دروغ مي      هاي   وارد عرصه 

اين سكوت سخت اسـت،     ! افتد چيزي نگويد، هيچ يك از آنها اتفاق نمي       
كند، عقـل بـر او       ولي اگر به اين سختي عادت كرد، وقتي كه صحبت مي          

كنـد كـه      صحبت مي  شود، و زماني    او مفيد واقع مي   راند و كلام     حكم مي 
هايي  قتال يا نبرد هم يكي از مقوله      . بتواند از كلامش نتيجة مثبت بگيرد     

 كـه  ءبراين بـسياري از كارهـا     بنـا  .نمايد است كه در گام اول سخت مي      
، اما نتايج خوبي در پي دارد، در مقولـة           سخت است  براي انسان  انجامش

  .ند، زيرا متضمن نوعي از نبرد استگير قتال قرار مي
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رسول خدا در روز فتح « :نويسد تفسير طنطاوي در ذيل اين آيه مي
اش هجرت   عقيدهبه بعد، ديگر مسلماني به جهتاز امروز «: مكه گفت

، از امروز به بعد جهاد است و كند نخواهد كرد و در وطن تثبيت پيدا مي
رايتان دادند، آن وقت اگر از شما طلب شد كه بياييد و آماده باش ب. نيت

كه در اين مقام و در اين باره گفته را  تمام آنچه ،اين قول. »آماده شويد
مسلمان به اين فرمان پيامبر پس بايد تمام امت .  استه جمع كرد،شده

اگر دشمن بخواهد . ندخود را در چهارچوب جهاد قرار ده و عمل كنند
اگر . دفاع بر هر زن و مردي واجب استداخل حيطة مسلمانها شود، 

 به عمل  مسلمانها كاري نداشته باشد، جهاد تبديلدشمن با قلمرو
،  كار كندا كه هر كسي در اختصاص خود به اين معن،شود  مياختصاصي

 فعاليت و به او مختص شده است تخصص دارد و يعني در آن فني كه
م و صانع و زارع بايد آنچه را كه در توان و طاقت  عال.كوشش نمايد

قتال انجام . دارند، به نحو احسن و به صورت عمل صالح انجام دهند
 بايد سلاحش آماده باشد،.  وسايل و لوازمشگيرد مگر با فراهم بودن نمي
 ها و تمام آن چيزهايي كه به نحوي با زندگي انسان سر و كار دارد راه

 و توسعة همه جانبه ها بايد ترقي داده شود ، كارخانهمرتب و منظم باشد
  .»بايد متحقق گردد

اي كساني كـه ايمـان      «،  »يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنواْ خذُوا حذْرَكُمْ     « :  نساء 78 تا   71
 نيـست،   اي اسلحه به معن » ذرح«. »هوشياري خود را حفظ كنيد    ايد   آورده

  و مراقبـت   گيري بلكه به معناي هوشياري است كه موجب احتراز و كناره         
بيداري و  «، يعني   »خذُواْ حذْرَكُمْ «بناءبراين  .  شود نسبت به تحركات دشمن   

 در  ،»خـذُواْ حـذْرَكُمْ   «پس  . »دهوشياري خود را در برابر دشمن حفظ كني       
هنگام جنگ هم موضوعيت دارد، زيرا در هنگام جنگ، حفظ هوشـياري            

   .بسيار مهم است
 يا 1هاي كوچك  دسته درپس«، )71نساء(»فَانفرواْ ثُبَات أَوِ انفرواْ جَميعا«

گي و  آماد، بايد همه با هم، امتپس، » حركت كنيددسته جمعي
                                                 

 .» كوچكگروه« به معناي است» ثُبَة«جمع » ثُبات« :1
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و در ميان شما «، »وَإِنَّ منكُمْ لَمَن لَّيبَطِّئَن« ،اشته باشندهوشياري خود را د
 ما در عرصة قتال آيا. »دكن  كنُدي مي حتماً كه در اين راهكسي هست

  ! ؟كنيم مينكوتاهي و كندي 
، )72نساء(»اًأَكُن معَهمْ شَهِيد فَإِنْ أَصَابَتْكُم مصيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللّه عَلَي إِذْ لَمْ«

رسد يا  ند، مصيبتي ميا هزماني كه به آن كساني كه در قتال شركت كرد«
خدا به من : گويد مي) شركت نكرده در قتال(شود،  شكستي وارد مي

وَلَئنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ منَ «، »! همراه با آنها گواه بر اين امر نبودمنعمت داد كه
يَا لَيتَنِي كُنت مَعَهمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً  وَبَيْنَه مَوَدةٌ ن بَيْنَكُمْاالله لَيَقُولَن كَأَن لَّمْ تَكُ

د  و فضلي از خدا برسد، سخني خواهو اگر به شما افزوني«، )73نساء(»عَظيما
اقت و محبتي گفت كه گويا اصلاً بين شما و او هيچ دوستي و رابطه صد

 آنها بودم و به پيروزيِ اي كاش من هم با) گويد مي! (وجود نداشته است
اصلاً با اهل  كسي است كه انگار اين سخن، از آنِ. »!شدم بزرگي نائل مي

 كه با د، اما كسيشناس مي و آنها را ن آشنايي نداشتهايمان و جهادگران
قطعاً خود را در پيروزي يا شكست ايشان ، فاتحان رابطة دوستي داشته

خدا را : ويدگ ، ميبيند  ميشان رادانسته و امروز كه فتح و نصرت سهيم مي
   ! بودم با آنها من همشاكرم كه

»ي سَبِيلِ اللّهلْ فقَاتپس حتماً بايد در راه خدا قتال و جهِاد «، )74نساء(»فَلْي
 كه حيات اين دنيا را آنان«، »الَّذينَ يَشْرونَ الْحَيَاةَ الدنْيَا بِالآخرَة«، »دنكن
 پا و سختي فعلي امروز قتال ، يعني جلوِ»خرند يفروشند و آخرت را م مي

بينند، آن وقت با شوق و  د، بلكه پيروزي نهايي را مينبين و جهاد را نمي
وَمَن يقَاتلْ في سَبِيلِ اللّه فَيقْتَلْ أَو يَغْلبْ فَسَوْفَ «.دنكن ذوق در راه خدا حركت مي

يهؤْتيما نيا كشته شود و يا خدا قتال كند و پس كسي كه در راه «، »أَجْراً عَظ
وَمَا لَكُمْ لاَ تقَاتلُونَ «، »دهيم  پاداشي بزرگ مي را اواد، مپيروز و غالب گرد

منْ  الرجَالِ وَالنسَاء وَالْوِلْدَان الَّذينَ يَقُولُونَ رَبنَا أَخْرِجْنَا في سَبِيلِ اللّه وَالْمسْتَضْعَفينَ منَ
، )75نساء(»وَاجْعَل لَّنَا من لَّدنكَ وَلياً وَاجْعَل لَّنَا من لَّدنكَ نَصيرا رْيَة الظَّالمِ أَهْلُهَاهَـذه الْقَ

به چرا شما در راه خدا، و در راه رهايي مردان و زنان و كودكاني كه «
: گويند  در حالي كه مي!؟كنيد اند نبرد نمي  شدهي كشاندهناتوان
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و ما را  ن كه مردمش ستمگرند رهايي بخشز اين سرزميپروردگارا، ما را ا
 پس هر جايي كه .»ياوري قرار دهاز نزد خود د دوست و  خواز نزد

 را از توانند خود ا ببينند مردمي در دفاع از خود ناتوانند و نميمسلمانه
كسي در ضمن .  نجات دهند، بايد به آنها كمك نمايندچنگال ستمگران

ه واقعاً در جهت رفع ناتواني آنها بكوشد، نه به دوست مستضعفان است ك
شان و از اين طريق  ابزار كسب منافع خويش نمايدشان،بهانة رفع ناتواني

آيا   حال با اين اوصاف،! مقام و منصب و قدرت و ثروتي باشددر پي احراز
يا به جز برهة كوتاهي ! اين چنين قتالي در ميان مسلمانان وجود دارد؟

  ! وجود داشته است؟در صدر اسلام
يقَاتلُونَ في سَبِيلِ  الَّذينَ آمَنواْ يقَاتلُونَ في سَبِيلِ اللّه وَالَّذينَ كَفَرواْ«

كنند و   در راه خدا نبرد ميندا هكساني كه ايمان آورد«، )76نساء(»الطَّاغُوت
ع  بناءبراين دو نو.»كنند ند در راه طاغوت نبرد ميا ه كه كفر ورزيدآنان

طغيان و يكي قتال در راه خدا، و ديگري قتال در راه . قتال وجود دارد
شوند  پس مردم بايد توجه كنند كه زير علَم چه كسي جمع مي. طاغوت
   !خواهند چه كسي را به قدرت برسانند و مي
 كه اهل پس شما«، »فَقَاتلُواْ أَوْليَاء الشيْطَان إِنَّ كَيْدَ الشيْطَان كَانَ ضَعيفا«

 -  كيَد شيطان زيرا با دوستان و اولياء شيطان نبرد كنيدايمان هستيد
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ قيلَ لَهمْ كُفُّواْ  «1.» ضعيف است-  دروغينقدرتصاحب 

فَرِيق منْهمْ يَخْشَوْنَ  الصلاَةَ وَآتواْ الزكَاةَ فَلَما كُتبَ عَلَيْهِم الْقتَالُ إِذَا أَيْديَكُمْ وَأَقيمواْ
ي كساني را كه بين نمي) اي پيامبر(«، )77نساء(»الناسَ كَخَشْيَة اللّه أَوْ أَشَد خَشْيَةً

دست از ظلم ( رداريد دست از روش پيشين خود بوقتي به آنها گفته شد
                                                 

ا كه يك ميليارد و سيصد چر! متأسفانه ما مسلمانها به اين آيات ايمان نداريم :1
ميليون مسلمان در برابر شيطان كوچكي مثل اسرائيل، ضعيف و ذليل هستيم و 

من كاري به صدام ندارم، ولي اين ذلت است براي امت اسلام ! كنيم اقدامي هم نمي
 را هايش خانه  كه بيايند و داخل خانة رئيس جمهور مملكتي را بگردند و اسلحه

اختياري  آيا اينها تو سري خوردن و بي! را از كار بيندازندهايش  بگردند و موشك
  ! مسلمانها نيست؟
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دهيد، ب و نماز را اقامه كنيد و زكات )برداريد و بياييد ايمان بياوريد
 واجب نا اما همين كه قتال بر ايش)تمام شد كردند به همين جا گمان(

كه از  از مردم هراسناك شدند، مثل اينبه ناگاه گروهي از آنان ،گشت
  » !ترسند ترسند، بلكه از مردم بيشتر هم مي خدا مي
 قرار دادن ترس از خدا و ترس از مردم، از نكات بسيار مهم  هممقابل

 و عمل  كردن آيات قرآندايرة ايمان و رهانشيني از  هميشه عقب. است
انجام خيلي از . نكردن به آنها به سبب ترس از مردم بوده و هست

مثلاً فلاني . كارهاي خلاف شرع در جامعة ما به جهت ترس از مردم است
 است كه خواندن محض ختم انعام داشته و حالا فهميدهجلسة كه سالها 

  متن آيات ثوابي ندارد و بايد به كار اشتباهي است واز روي يك سوره
اگر ختم انعام برنداريم، مردم «: گويد سورة انعام عمل كرد، پيش خود مي

ترسد نه   پس از مردم مي،»!اند دين شده بي! اند اينها كافر شده: گويند مي
 يا ديني و ترك آيات خدا ترس از مردم ما را به سمت بي! آري! از خدا

  !هدد  سوق ميسبك شمردن آنها
خدايا اصلاً چرا : گويند و مي«، )77نساء(»وَقَالُواْ رَبنَا لمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقتَال «

به اوصاف و اوضاع ! نرويد در صدر اسلام» قتال را بر ما واجب كردي؟
آيد كه بايد انجام دهيم،  وقتي كار سختي پيش مي! خودمان دقت كنيد

توانيم  اين كار زور است و ما نميديگر  !ياخدا! نه«: گوييم در درونمان مي
 اما .»)286بقره(»لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسْعَهَا«: يا تو خود گفته و !انجامش دهيم

  !  استكران  و بيغافليم از اينكه وسع انسان چقدر عظيم
 به دازيشود آن را عقب بين خدايا نمي«، »لَوْلا أَخرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ«

 كالاي دنيوي بگو) اي پيامبر(«، »قُلْ مَتَاع الدنْيَا قَليلٌ«، »؟زماني نزديك
و اما آخرت بهترين است «، »وَالآخرَةُ خَيْر لِّمَنِ اتقَى «،»!عمرش كوتاه است

و خداوند به اندازة «، »وَلاَ تظْلَمونَ فَتيلاً«، »براي كسي كه پرهيزگار باشد
 كه بريد  مي اگر گمان، يعني»كند ة نخ به كسي ظلم نميباريكترين رشت

كند، در  و اذيتدهد خواهد شما را آزار  مينبرد،  با واجب كردن ،خدا
  !  شماستاعتلاء و عزتاشتباهيد، هدف خدا سربلندي و 
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  شما را، مرگهر جايي كه باشيد«، )78نساء(»أَيْنَمَا تَكُونواْ يدْرِككُّم الْمَوْت«
حتي اگر در كاخهاي سر به «، »وَلَوْ كُنتمْ في بروجٍ مشَيدَة«، »!ديرگ ميفرو 

اگر به «، »وَإِن تصبْهمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَـذه منْ عند اللّه«، »فلك كشيده باشيد
 خدا يعني، »اين از نزد خداست: گويند اين گروه از مردم نيكي رسد، مي

 و به سبب خوبي ما است كه الطاف الهي شامل به ما عنايت و التفات دارد
و اگر بدي به آنها «، »وَإِن تصبْهمْ سَيئَةٌ يَقُولُواْ هَـذه منْ عندك «!شود حال ما مي
 و ما را در  تو آمدي يعني،»!)اي پيامبر ( استتقصير تو: گويند برسد، مي

 همه چيز از بگو )اي پيامبر( «،»قُلْ كُل منْ عند اللّه«! ياين گرفتاري انداخت
فَمَا « نظام آفرينش تابع ارادة حق است، پس به طور كلي ،»نزد خدا است

اند كه اصلاً در   مردم چگونهاينپس «، »لهَـؤلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادونَ يَفْقَهونَ حَديثا
  . »!وادي فهم هيچ سخني نيستند

حفظ وطن كه پيامبر وجوب «: نويسد در ذيل اين آيات ميطنطاوي 
 ، در اسلام از اهم»دوست داشتن وطن جزء ايمان است«: ههم فرمود

از ننگ و بياييد همه ! اي مسلمانها...  استمطالبي است كه در قرآن آمده
كه قتال فقط  ون ديگر زندگيتان هم نگاه كنيدبه شؤ! عار بگريزيم

 و در هر مورددر هر  شما امروز نيازمنديد! حرب نيستمنحصر و قاصر به 
 و  مقابلة با تباه كردن وقت، بايد جهاددر! جهاد و قتال كنيد يي زمينه

لام، در اين كشورها دارد نابود قتال كنيم كه عمر ما، عمر امت اس
اولين گام ! در منكر! در سياست! در بهداشت! رود شود و از بين مي مي

 از خود! ماين باشد كه بياييم از مصنوعات داخلي خودمان مصرف كني
 مصنوعات اسلامي را ترقي 1! كالاهاي مورد نيازمان را بخريممسلمانها

 نفر را به مدارج عالي اگر ما بتوانيم ده!  مدارس عالي را همچنينو! دهيم
ها نفر تعليمات رسانيم، بهتر از اين است كه هزارتحصيلات و تعليمات ب

 كه در كشورهاي امكان اين را ندهيد به بيگانگان! ناقص داشته باشند
 آنها را نيرو و تواني كه داريدو كوشش كنيد با ! شما رحل اقامت بيفكنند

                                                 
كند و هنوز اسرائيل   سال پيش طنطاوي به مسلمانها چنين خطاب مي90حدود  :1

 . در تفسير صحبت كنداش بوجود نيامده است كه درباره
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متحد شويد براي  را كنار بگذاريد و اختلافات داخلي خود! يرون كنيدب
  .»! چيزي است كه بر شما واجب شده استاين! طرد آنها

ر اسـت  م، بهتقبل از اينكه به متن آيات بپرداز :  عمران  آل173 تا  166
 نزول ايـن آيـات را       همة مفسران : اتي بدهم  توضيح شاندربارة شأن نزول  

  . ندا هدانند كه مسلمانها شكست خورد بعد از جنگ احد مي
رو شدن با دشـمن در        دو نظر براي طريقة روبه     ،در آستانة جنگ احد   

گفتنـد اگـر در خـارج مدينـه           يي مي   ميان مسلمانها وجود داشت، عده    
در مدينـه بـا    اسـت   بهتـر يي هم معتقد بودند   و عده ر است   بجنگيم بهت 

 كـه   دليل پيامبر اين بود   . پيامبر هم جزء گروه دوم بود     . دشمنان بجنگند 
دهيم مشركان وارد مدينه شوند، حتي زنان و كودكـان هـم           اگر ما اجازه    

گيرنـد و بـا      توانند به ما كمك كنند، آنها روي پشت بامها قـرار مـي             مي
تـوانيم بـا      و ما مي   كنند  ليف خرما با دشمن نبرد مي     سنگ و خار و تيغ و       

ها بـه دشـمن آسـيب برسـانيم، ولـي آنهـا               ها و كوچه    استفاده از خانه  
 امـا اگـر از مدينـه        . در نبرد خانه به خانه پيروزي كسب كنند        توانند  نمي

شود و جنگ در فـضاي        رويم، نيروي ما فقط منحصر به مردها مي       ببيرون  
در هـر   . افتد و در نتيجه پيروزي ما قطعي نيست         ياتفاق م و گسترده   باز  

   1.صورت قرار بر اين شد كه در بيرون مدينه با دشمن بجنگند
، كه براي شهر كوچك مدينه آن بناءبراين پيامبر با هزار نفر جنگجو

سلول كه سركرده  بن عبداالله اُبي.  خارج شدروز زياد بوده است، از شهر
 300اه با  در تاريخ هم مشهور است، در ميانة ر و،ن بودو فرمانده منافقا
، به پناه بودن آن  و بياه از مدينهپ به بهانة خارج شدن سنفر از پيروانش،

اگر مشركان از راه ديگري به مدينه حمله : شهر بازگشتند و گفتند
 در آن جنگ، گروهي را پيامبر. آنجا دفاع خواهيم كرددر كردند، ما 

                                                 
د نداشته در رسم عرب جاهلي جنگهاي وحشيانه و ناجوانمردانه به هيچ وجه وجو: 1

، و اگر چنين چيزي اند دانسته حتي شمشير زدن از پشت سر را جائز نمي. است
كردند و   آن را خلاف اصول انساني حاكم بر ميادين جنگ تلقي مي،افتاد اتفاق مي

   .نمودند نسبت به آن اظهار شرمساري مي
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 بسيار هي نمود كه از لحاظ سوق الجيشيدامنه كومأمور به استقرار در 
اما آن افراد وقتي شكست ابتدائي دشمن را مشاهده كردند، . مهم بود

كه نگاهباني آن به ايشان سپرده شده  آن منطقه را ،براي كسب غنائم
 مسلمانان را شكست ، از همان مكانبود، رها نمودند و دشمن با عبور

  چه چه قبل از جنگ و، نكردن از پيامبر به جهت تبعيتمسلمانها. داد
   1. شكست خوردند،در حين آن

اگر آنهايي كه : گفتند هنگامي كه به مدينه بازگشتند، منافقان مي
آنگاه اين  .شدند كشته شدند مثل ما در شهر مانده بودند، كشته نمي

  : آيات نازل گشت
آنچه «، )166عمران آل(»الْمؤْمنِين ذْن اللّه وَليَعْلَمَوَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان فَبِإِ«

 براي اين بود تا در روز رويارويي دو گروه به شما رسيد به اذن خدا بود و
. »)يمان و ثبات قدم متمايز سازدو آنان را به ا( را بشناسد مؤمنانخدا 
اگر  كه اطاعت از رسول خدا واجب است و فهميدند  مؤمنان بايد مييعني

پس . رسول خدا چيزي را گفت و دليل آورد، بايد از او اطاعت كنند
  را از منافقان متمايز سازد و مؤمنان نيزخواهد تا مؤمنان خداوند مي

  . بدانند كه چرا شكست خوردند
 است، يعني اگر  و قوانين آناذن خدا هم كل نظام حاكم بر آفرينش

. اذن خدا خارج شده استكسي از نظام اسباب و مسببات خارج شد، از 
 كه  از اذن من خارج شديد، با آن قوانين و سنتهايياگر: گويد خداوند مي

را از بلندي شويد، مثلاً اگر خودت  ام، مواجه مي من در نظام مقرر كرده
تو اگر پيامبر باشي، اگر علي باشي، اگر .  ديدانداختي، آسيب خواهي

ر خودت را از بلندي باشي، اگحسين باشي، اگر آدم عابدي باشي، هر چه 
آن : گويد قرآن مي. بيني و حتي ممكن است بميري  ميانداختي، زيان

                                                 
، شكست اما پيامبر هرگز بعد از آن واقعه نگفت كه اگر حرف مرا شنيده بوديد  :1

البته بعد . زيرا نتيجة مشورت اين بود كه آنها در بيرون شهر بجنگند! خورديم نمي
از آن شكست، ديگر شكستي نصيب مسلمانها نشد، زيرا چشمشان به حساب آمد 

  .تر تصميم بگيرند و توانستند بهتر و معقول
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شكست به اذن خدا بود، براي اينكه مؤمنان متوجه شوند كه به جهت در 
، نظامِ اسباب شوند، زيرا نظام كنار رسول خدا بودن، از بلاء حفظ نمي

زند، رسول هم زخمي  ي را به هم نماست و خداوند نظامات خلقت خود
  ! شود و حتي ممكن است كشته شود مي

 را هم بود تا منافقاننيز و براي اين «، )167عمران آل(»وَلْيَعْلَمَ الَّذينَ نَافَقُواْ«
وَقيلَ لَهمْ تَعَالَوْاْ قَاتلُواْ في «.  يعني منافق از مؤمن تميز داده شود،»بشناسد

ال در راه خدا قتبياييد : دش وقتي به آنها گفته و «، »سَبِيلِ اللّه أَوِ ادْفَعواْ 
فنون نبرد  اگر: گفتند«، »لَوْ نَعْلَم قتَالاً لاَّتبَعْنَاكُمْقالوا  «،»كنيد يا دفاع نماييد

 از شما پيروي 1 - و يا از وقوع آن مطلع بوديم – دانستيم ميرا 
 و نيز اگر شود  اگر مطمئن بوديم كه جنگي درگير مي، يعني»كرديم مي

همْ للْكُفْرِ يَوْمَئذ أَقْرَب  «!كرديم ، از شما پيروي ميدانستيم فنون نبرد را مي
 به كفر نزديكتر است تا به  ايشاناين رفتاردر اين صورت «، »منْهمْ للإِيمَان

 اسلامي ةآنها را از دايرة مسلماني و جامع قرآن توجه كنيد كه .»ايمان
 است كه به كفر يي گونه اين اخلاق، به: گويد بلكه ميكند،  خارج نمي

يعني منافقان را جزء ! آنها كافرند: گويد اما نمي! نزديكتر است تا به ايمان
إِنَّ الْمنَافقينَ في الدرْك «: گويد برد، هر چند در جاي ديگري مي كافران نمي

نزديكتر اين اخلاق به كفر : دگوي ، ولي اينجا مي)145نساء(»الأَسْفَلِ منَ النارِ
  . تا به ايماناست 
 – هاشان به دهان«، )167عمران آل(»يَقُولُونَ بِأَفْوَاههِم ما لَيْسَ في قُلُوبِهِمْ«

وَاللّه أَعْلَم بِمَا «، »شان نيستهاي ر دل د كهگويند  مي چيزي را-زبانهاشان 
مسلمانها  قرآن. »كنند ن مي پنهااما خدا آگاه است از آنچه كه«، »يَكْتمون

 كه آنچه را  باشدمااين اخلاق نبايد در ميان پس ! دهد را خطاب قرار مي
ترين اخلاق  لق و خردكننده بدترين خُاين! در دل نداريم به زبان بياوريم

  ! براي وحدت و پيشرفت و تعالي جامعه و خود انسان است
                                                 

طوري بكار را » نَعْلَم« ظاهراً براي بهانه تراشي جهت عدم شركت در جنگ فعل : 1
 ابهام كند و قصدشان بخوبي روشن نباشد كه آيا فنون جنگ را  كه افادةاند دهرب

  . دانستند يا از تحقق قطعي آن خبر نداشتند نمي
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همان كساني «، )168عمران آل(»اْ لَوْ أَطَاعونَا مَا قُتلُواالَّذينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدو«
 اگر آنها هم از ما : خود نشستندكه به برادرانشان گفتند در حالي كه

  را با وضع امروز خود مااين آيات! »شدند ، كشته نمي بودنداطاعت كرده
آيا ما اين نگرشها را ! با وضع جامعه! با وضع مسلمانها! تطبيق دهيد

  !  اريم؟ند
بگو شما اگر ) اي پيامبر(«، »قُلْ فَادْرَؤوا عَنْ أَنفُسِكُم الْمَوْتَ إِن كُنتمْ صَادقين«

آن را از خود  (!گوييد، مگذاريد مرگ به سراغتان آيد راست مي
 شما كه ، يعني حالا كه آنها به جنگ رفتند و كشته شدند،»)!برانيد

خيلي از كساني ! ايد؟ تا ابد زندهكنيد   مينرفتيد و كشته نشديد، گمان
 شدند، اما آنهايي ه مجروح شدند، برگشتند به شهر و درمانكه در جبه

شود كه اگر  پس اين دليل نمي!  دنيا رفتندكه نشسته بودند، زودتر از
  ! شدند  و به قتال نرفته بودند، كشته نمي و نشستهآنها حرف ما را شنيده

أَحْيَاء عندَ رَبهِمْ  قُتلُواْ في سَبِيلِ اللّه أَمْوَاتاً بَلْوَلاَ تَحْسَبَن الَّذينَ «
 كه در راه خدا كشته شدند، گمان نبريد آنان«، )168عمران آل(»يرْزَقُونَ

غالب . »شوند مردگانند، بلكه آنها در نزد پروردگارشان روزي داده مي
هاي مادي تمام نعمت. اند مفسران، روزي الهي را روزي معنوي دانسته

 استفاده كند يار بشر است، براي اين است كه از آنهاالهي هم كه در اخت
 مظهر  وگردد» خليفة االله« به خدا برساند و ، يعني كمال معنوي را بهو خود

آن روزي الهي از سنخ همان رزقي است كه مريم از . تجلي صفات خدا
  . كند آن صحبت مي

»م اللّه مينَ بِمَا آتَاههفَرِحشادمانند به آن چيزي كه «، )170عمران آل(»ن فَضْل
 را كه يبناءبراين خداوند آن فضل. » استيش به آنها دادهخدا از فضل خو

 به نيت خير  زيرا،گرداند شان ميكند، شامل نيت مؤمنان ميحال شامل 
 در برابر دشمن دفاع ، حفظ وطن و استقلال و ناموس و فرهنگبراي
  .كنند مي

خَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ همْ  بْشرونَ بِالَّذينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم منْ خَلْفهِمْ أَلاَّوَيَسْتَ «
روزي گرفتن در نزد خدا مقام به  كهآن كساني («، )171عمران ل آ(»يَحْزَنونَ
به آنان دهند به آنان كه بعد از ايشانند و هنوز   بشارت مي)ندا هرسيد
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  . » نه جاي ترس است و نه جاي اندوه)كه: (اند نشدهملحق 
 با  نسل جوان مااكنون. كند  است كه ملتي را متوقف ميترس و اندوه

 ترس گونه دو !!!اند  افسرده شدهاين دو خصوصيت اندوه و ترس متوقف و
ان از حاكم ديگري هم بيم ! از آينده كه چه خواهد شديكي ترس ند؛دار

 ورمان را به خواست و ارادة خودكش  آيندةمي بخواهو حاكميت كه اگر ما
، ايجاد حزن و اندوه در ترس  اين دو!گذارند بسازيم، آنها مانعند و نمي

د كار نتوان ان بسته است و نمي دستشراه وكه د نبين  مي، زيراكند آنها مي
   .ندكن

 اند و در اين مسير كه اين راه را پيمودهاز جانب كساني قرآن پس 
ند ا  مبارزه از دست دادهان را در ايناند و يا جانش كردهاند و مبارزه  افتاده

 كه اين دده بشارت مي به نسلهاي بعد هم يا هنوز در حال نبرد هستند،
 به جايي  دو ويژگي با اين!و خصوصيت اخلاقي را زمين بگذاريدد

! پا خيزيدءبراين ب بنا! تقاعد و تكاسل استننتيجة اين هما! رسيد نمي
يد و اميدوار باشيد كه اگر در اين راه گام  سرما بيايحركت كنيد و پشت

 فقط آنچه را  و و خشنودي خدا حركت كنيد،گذاريد و براي جلب رضاب
اما  .كه خدا گفته است، انجام دهيد، بدانيد كه نتيجه مثبت است

يم كه ا ه رسيديي  به مرحله هستيم وما فاقد اين ايمان و باور متأسفانه
  . »!نرهايش ك« :گوييم مي

، به جهت افتد در جامعة ما اتفاق مي حوادث بدي كه  از اينبسياري
بر  در برا،ما است، مثلاً عقب افتادگي ما به عنوان مسلمان تأخير خود

يم، ا ه ي است كه ما انجام داديخيرهاجهان صنعتي و پيشرفته، علتش تأ
 در انجام خيرزيرا ذنب از نظر قرآن تأ يم،ا هيعني مرتكب ذنب شد

 پس!  انداخته استين تأخيرات، ما را عقبهم! آري. ستكارهاي خوب ا
  دست به يك قتال يا استغفار كنيم ويم، حركت كنحالا ضرورت دارد

البته حركت  !به پا خيزيم و حركت را شروع كنيم همه با اراده !نبرد بزنيم
 ، ولي بايد آن را با جان و دل پذيرفت و دارد همتصادم و تصادف و زخمي

  .ها برسيم شاءاالله، به سربلندي و رفعت در همة زمينه تا إن برخاست از جا
دهند به نعمتي از  بشارت مي«، )171عمران آل(»يَسْتَبْشرونَ بِنِعْمَة منَ اللّه وَفَضْلٍ«
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 خدا پاداش مؤمنان را و« ،» وَأَنَّ اللّهَ لاَ يضيع أَجْرَ الْمؤْمنِينَ «،»خدا و فضلي
 كه دعوت كساني«، )172عمران آل(»الَّذينَ اسْتَجَابواْ للّه وَالرسولِ«، »سازد يتباه نم

بعد از آنكه « ،»من بَعْد مَا أَصَابَهم الْقَرْح  «،» اجابت كردندخدا و رسول را
راي ب« ،»للَّذينَ أَحْسَنواْ منْهمْ وَاتقَواْ أَجْر عَظيم  «،»سختي و رنج به آنها رسيد

دند پاداش بزرگي  كه احسان كردند و تقوي پيشه نمو از ايشانكساني
بعد از معمولاً انسان كند كه   اينجا قرآن نكته جالبي را مطرح مي .»است

 سختي دوباره  از، اما اگر بعدگيرد مينشيني    عقبصميم بهسختي، ت
 اريپايد!  آري. اجر بزرگي استاحسان كرد و پرهيز پيشه نمود، براي او

نشيني   عقب توقف يا بهبعد از آسيب كه معمولاً انسانها تصميم
   1! مهم استگيرند، مي

از آنها  يكي از مسلمانان كشته شدند و  نفر70در جنگ احد، حدود 
ها مانع پيروي اعضاء  در آن وقت بسياري از خانواده. حمزه بود

ن، شوهرش را مثلاً مادر، پسرش را، و ز !شدند شان از پيامبر مي خانواده
 در آن زمان اين مسائل! نمود كه با پيامبر در جهادها شركت كند منع مي
 جزء اصحاب بودند و همه  همه، فكر نكنيد كه در زمان پيامبر!هم بود

انسان در !  و نبرد وسيع است قتالدامنةالبته ! داشتند شمشير بر مي
شير و توپ و  با شم و آن دفاع،هاي مختلف بايد به نبرد بپردازد عرصه

   !برد استهاي جنگي، مرحله آخر ن تانك و توپخانه و هواپيما
پذيرفتن مطالب قرآن نياز به ايمان دارد، يعني به اين نيست كه شما 

من امروز جهاد كردم، يا فلان كار خير را كردم، پس فضل خدا : بگوييد
مي كند كه دائ اعمال نيك و بد ما آثاري در كل آفرنيش ايجاد مي! كو؟

به . دگرد مي  است و نتيجة آن دير يا زود، در دنيا يا آخرت، شامل حال ما
فَمَن يَعْمَلْ مثْقَالَ ذَرة خَيْراً يَرَه، وَمَن يَعْمَلْ «: گويد همين جهت هم قرآن مي

 حتي در آيا ما ايمان داريم كه نتايج اعمالمان را. )8و7زلزله(»مثْقَالَ ذَرة شَراً يَرَه
شويم و  پس چرا با نهايت جسارت مرتكب بدي مي! بينيم؟  ميدنيااين 

 يا اش فكر خوب حتي اگر انسان در مخيله! دهيم؟ اعمال سوء انجام مي
                                                 

 جانم به لبم رسيده بود، در آن يي از دوران سلول انفرادي، كه هخود من در بره : 1
  !ت و بايد رهايش كردفايده اس بي: گفتم مي پيش خود ،حرارت حدود پنجاه درجه
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 اين كه پس. گذارد زيرا بر نيت او تأثير مي! بدي كند، همان هم اثر دارد
، به همين جهت »ويدبه زنا نزديك نش«، )32اسراء(»وَلاَ تَقْرَبواْ الزنَى«: گويد مي

يعني اصلاً ! نزديك نشويد: گويد  بلكه مي!انجام ندهيد: گويد نمي! است
تواند  در مخليه و انديشة شما چنين فكري خطور نكند كه مؤمني مي

پس پذيرفتن تحقق نتايج قطعي مطالب ! مرتكب چنين گناهي شود
 آن خواهد، هر چند كه ممكن است ما متوجه بروز و ظهور قرآن ايمان مي
  .يا در حيات ما آثار آن ظاهر و نتايجش متحقق نگردد نتايج نشويم

كساني «، )173عمران آل(»فَاخْشَوْهمْ الَّذينَ قَالَ لَهم الناس إِنَّ الناسَ قَدْ جَمَعواْ لَكُمْ«
پس اند،   بر ضد شما جمع شدهانيهمانا مردم: گفتند ميبه آنها  مردم كه
! كند رآن مرحله به مرحله مواضع را روشن ميق. »!از آنها ترسيدب
 اين خيل انبوه خواهيد در برابر شما مي: گويند مي! ببينيد شان راستدلالا

شما !  اقتصادي مبارزه كنيد؟خواهيد با اين اختاپوس شما مي! بايستيد؟
 آنها بر !دكنن كشند و نابود مي شما را مي! رسد چند نفر كه زورتان نمي

   !!!اند دآوري كرده و كمر به نابودي شما بستهضد شما نيرو گر
 ،»! باعث افزايش ايمانشان شداما اين پيام« ،)173عمران آل(»فَزَادَهمْ إِيمَاناً«

راي ما خدا بس است و او و گفتند ب«، » وَقَالُواْ حَسْبنَا اللّه وَنِعْمَ الْوَكيلُ«
 كارمان توانيم ي م بهترين كسي است كه مااويعني  ،» استبهترين وكيل

آيات را با خودمان !  و او بهترين كارگزار ما استرجاع دهيمرا به او ا
 آيا ما اين !خودمان را در شأن نزول آيات محدود نكنيم! منطبق كنيم

  ! هستيم يا نه؟گونه
وقتي كه بـه منافقـان      «: نويسد  ميدر ذيل اين آيات     تفسير طنطاوي   

خدا باشد،   منحصراً در راه     نيد، و قتال  يد در راه خدا نبرد ك     بياي: گفته شد 
 در جهـت    نيز از خود، خانواده و وطن    دفاع  فقط در راه حق باشد و       يعني  

آغـاز   نيرنـگ بـازي      دست به خدعه زدند و     پس   1، باشد  خدا جلب رضاي 
 امت بـه    دفاع از وطن و   . و سستي كردند  و در جاي خود نشستند      كردند  

    2.»ترك كندعمداً  را هنگاه هجوم دشمن چيزي نيست كه مؤمن آن
                                                 

 . استدفاع از حقنيز   انسان از خود، اهل و وطنش،دفاع :1
  . ه با تلخيص استمتوني كه از برخي منابع عربي در اين مجال ذكر گرديده، همرا: 2
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 با توپ و تانك هجوم       دشمنان امروز« :گويد  المنار هم در باب قتال مي     
  اسـت كـه     قدرت اقتصادي  .م، تهاجم صنعتي است    تهاج  بلكه آورند، نمي

 ـ     ! كند  است كه دارد ما را له مي       اينها. آورد هجوم مي  ار و  و ما را ذليل و خ
   » !خفيف كرده است

. ت، اخلاق را به كار بـريم      ما اين است كه در صنع       امروز  نبرد بناءبراين
 دست روي آن بگذاريد، فاقـد       مام توليدات ما از هر چيزي كه      تمتأسفانه  

 ي اينكه راسـتي، درسـتي، امانتـداري و        عنصر اخلاق است، يعني به جا     
عمل صالح در توليدات ما ظهور و بروز پيدا كند، كذب، دروغ، كم كاري،              

و از اين جهت    .  نفاق حاكم است    گري، تزوير و   ، حيله 1لبغم گذاشتن، ت  ك
ما نه تنها   ! كند  كيفيت خيلي از مصنوعات ما روز به روز تنزل كرده و مي           

: گـوييم   مـي ! كنيم  ايم، حتي ديگران را هم دعوت به نشستن مي          نشسته
توانيم با صـنعت دنيـا رقابـت كنـيم، مـا بـه راحتـي نفـت                   ما كه نمي  «

گذاري كنيم   چرا اينقدر سرمايه  ! خريم  مي فروشيم و مصنوعات آنها را     مي
ما يكديگر را دعـوت بـه نشـستن و دسـت روي             !  آري .»!و جان بكنيم؟  

 المپيادهـا   بعد هم راه را بـا آزمونهـاي       ! كنيم دست گذاشتن و تنبلي مي    
و تيزهوشـان مـا را    بتوانند به راحتـي نخبگـان        يم تا ا  هباز كرد براي آنها   

ات در اختيارشان بگذارنـد و بـه جـاي          ند و امكان  ماينشناسايي و جذب    
 ،اينكه آدمهاي كم استعداد خودشان را پرورش دهند، با كمترين هزينـه           

رسانند و از دانـش و علـم          اين مغزهاي تند و تيز را به درجات عاليه مي         
 و در برخي موارد همانند بـرده    كنند   مي كشي  ، بلكه بهره  برداري  آنها بهره 

نبرد ما ايـن اسـت كـه مغزهـاي خـوب و             ! يآر. نمايند  با آنان رفتار مي   
برد اين است كه ما در اين راه و بر          يك گوشه ن  ! متفكرمان را فراري دهيم   

 ـ     ي   بايستيم و مبارزه كنيم و هر هزينه       اين باب  ت ي داشـته باشـد پرداخ
 همة اين نخبگان و تيزهوشان عاشق       نماييم و امكانات را فراهم سازيم تا      

رونـد و ديگـر هـم        گذارند و مـي    ايي كه مي  البته به آنه  ! وطنشان باشند 
! كننـد  آنها هم ميدان نبرد و قتال را رها مي        ! گردند، اعتراض است    برنمي

                                                 
صحيح است » غين«به معناي دسيسه و مكر و غلبه دادن باطل بر حق به » تغلب«: 1

  .»قاف«و نه به 
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 و  ،كنـد  آنها هم از دايرة ايماني كه قرآن تعيين مـي         ! آنها هم بايد بمانند   
كنند و  شوند و رها مي ، خسته مي جزئي از آن است از حقدفاع از وطن و   

  ! پذيرد  نميقرآن اين روشها را!  استآن هم غلط! روند مي
 را وفاء به عهد و پيمان       قرآن يكي از صفات بارز مؤمنان       : توبه 15 تا   7
و آنـان كـه چـون عهـدي         «،  )177بقره(»وَالْموفُونَ بِعَهْدهمْ إِذَا عَاهَدواْ    «:داند  مي

عَهْـدَ كَـانَ    وَأَوْفُـواْ بِالْعَهْـد إِنَّ الْ     «  يـا     » به عهـد خـود وفاداراننـد       ببندند
 شما مسؤوليد و از     ،به عهد كنيد، زيرا در برابر عهد      وفاء  «،  )34اسراء(»مَسْؤولا

 و  بناءبراين حفظ پيمان در اسلام بسيار مهـم بـوده         . »شود شما سؤال مي  
 تربيت شده بودند كه در هر شرايطي، خـود  يي مسلمانها به گونه    و هست

 آيات قتال كـه در سـورة        بخشي از  .دانستند را مكلف به حفظ پيمان مي     
ت اين آيـا  . شكني مشركان با پيامبر، نازل گشت      توبه است، بعد از پيمان    

دهـد در صـورتي كـه طـرف مقابـل           نازل شد تا بـه مـسلمانها اجـازه          
  .  خود را مكلف به مراعات پيمان ندانندشكني كرد، آنها هم پيمان
عندَ رَسوله إِلاَّ الَّذينَ عَاهَدتمْ عندَ الْمَسْجِد       كَيْفَ يَكُونُ للْمشْرِكينَ عَهْد عندَ اللّه وَ      «

چگونـه  «،  )7توبـه (»الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامواْ لَكُمْ فَاسْتَقيمواْ لَهمْ إِنَّ اللّهَ يحـب الْمـتقين           
كساني آن  مشركان را نزد خدا و نزد فرستادة او عهدي تواند بود؟ مگر با              

ايد، پس تا هنگامي كه بـا     پيمان بسته با ايشان   د الحرام    كنار مسج   در كه
شما بر سر عهد پايدارند، شما نيز با ايشان پايدار بمانيد، همانا خداونـد              

دانـد،    خداوند مشركان را دو نوع مـي      پس  . »پرهيزگاران را دوست دارد   
 و   ي هم اصلاً پيماني نبـسته     ي  ند، عده ا  هرسول پيمان بست  يي با خدا و       عده
خداوند ايـستادگي در برابـر تجـاوز مـشركان          . ي با مؤمنان ندارند   عهد

   1.دهد شكن را تكليف مؤمنان قرار مي پيمان
شـما چگونـه     «،)8توبـه (»كَيْفَ وَإِن يَظْهَروا عَلَيْكُمْ لاَ يَرْقُبواْ فيكُمْ إِلا وَلاَ ذمه         «

كـه حتـي     مراعات پيمان شما را نمايند در صورتي         انتظار داريد كه آنان   
                                                 

؛ پيمان معمولي است كه روي »عهد «:پيمان ذكر شده است قرآن چند نوع در :1
تر كردن  ؛ پيماني است متضمن شروطي براي محكم»ميثاق «.نويسند كاغذ مي
؛ پيماني است كه با »يمين «.؛ پيماني است بين دو طرف غير هم دين»ذمه«. معاهده

 .شود محكم ميكه متضمن سوگند نيز هست دست دادن 



  مباحث معرفت ديني 
 

 

62 

 

 نـسبت بـه پيمـان و حتـي نـسبت بـه              نايـي در ذهنـش      ملاحظههيچ  
، »يرْضونَكُم بِأَفْوَاههِمْ وَتَأْبَى قُلُوبهمْ وَأَكْثَـرهمْ فَاسـقُون   « ،» نيـست  ويشاونديخ
 ـ   زبـان  –هايشان    شما را به دهان   « كننـد، ولـي      خـشنود مـي    - شانهاي

 اينجا قرآن يكي    1.»بهكارانندر آنها از ت    اكث  از شما بيزار است و     شاندلهاي
 با زبـان    كند و آن اين است كه       بيان مي از مشخصات دشمنان مؤمنان را      

 و حـافظ منـافع       و بيزارند  د ولي در دل از مؤمنان گريزان      نكن خشنود مي 
 دموكراسـي،   همچنـين دم زدن از    مثلاً امريكا با زبان و      . ندمؤمنان نيست 

حقيقت اين حق را بـراي آنـان        سازد، اما در      ملل مسلمان را خشنود مي    
 باشـند و اسـتقلال داشـته        صاحب مملكت و منابع خود    قائل نيست كه    

   .شان را خود تعيين نمايند و شرائط زيستباشند
ي براي آيات الهي بهاي   «،  )9توبه(»اشْتَرَوْاْ بِآيَات اللّه ثَمَناً قَليلاً فَصَدواْ عَن سَبِيله       «

اين بـدترين كـاري اسـت كـه      «،  »اء مَا كَانواْ يَعْمَلُونَ   إِنهمْ سَ «،  »اندك قائلند 
آيا ! ي قائل نيستيم   براي آيات الهي بهاي     نيز متأسفانه ما . »دهند  انجام مي 

هاي آن اين چنـين       ما براي قرآن ارزشي قائليم كه عمل به آيات و آموزه          
گويد،   مهم نيست كه قرآن چه مي       ما اصلاً براي ! در ميان ما مهجور است؟    

و اين حاكي از آن اسـت  ! ما سخن ديگران در ميان ما بسيار مطرح است ا
 بـودن آن ترديـد   الهـي كه ما ايمان جدي به اين كتاب نداريم و اصلاً در      

آيـا  ! ما بايد تكليفمان را با خدا و پيامبر و قرآن مـشخص كنـيم             ! داريم
به همين  !  را براي اين آيات قائليم      ما كمترين بها   !آري! ايمان داريم يا نه؟   

 چون مـا متـدين      ،كنند  كه فكر مي   آنهايي! يما  هجهت هم پيشرفت نكرد   
   !ايم، در اشتباهند ايم، از قافلة تمدن عقب افتاده بوده
  مراعـات  ،ي مـؤمن   هيچ به نسبت«،  )10توبه(»لاَ يَرْقُبونَ في مؤْمنٍ إِلا وَلاَ ذمةً      «

و «،  »وْلَـئكَ هم الْمعْتَدون  وَأُ«،  »كنند  مين و خويشاوندي و پيماني را       دوستي
فَإِن تَابواْ وَأَقَـامواْ الـصلاَةَ وَآتَـواْ الزكَـاةَ فَـإِخْوَانكُمْ فـي              «. » متجاوزند اينان
ن دند و زكات دادند، آ    نمواما اگر توبه كردند و نماز را اقامه         «،  )11توبـه (»الدين

 را  مـا آيـات   و  «،  »ت لقَوْمٍ يَعْلَمون  وَنفَصلُ الآيَا «،  »وقت برادران ديني شمايند   
                                                 

 كه از مدار حق و حقيقت است و فاسق كسي است» خَرَجَ«به معناي در لغت  »فَسَقَ« :1
 . تبهكار–خارج شود 
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  . »ند دانششكافيم كه اهل ميبراي مردمي از هم 
  و آگـاهي    كه تا مسلمانها اهل علم و دانـش         بدانيم  را  مهم  اين ما بايد 

بـا هـر مـسأله و       ! كننـد  نشوند، از اين وضعي كه دارند نجات پيدا نمـي         
ه علمـي اسـت و      دين نيز يك مـسأل    ! ي بايد برخورد علمي نمود    ي  پديده

 تـاريخي،   هاي پديده! دهد، علم است   تاريخي را كه دين به بشر درس مي       
انـد و مـا متأسـفانه از آنهـا پنـد         داشـته   حيات بشر  آثار ثابتي در طول   

 و   است ا مجسم كرده   م خلاصه اين تاريخ را جلوِ    طور  ه  قرآن ب ! ايم  نگرفته
كنـد كـه       مـي  قرآن بارهـا تأكيـد    !  و متذكر نشديم    نگرفتيم باز هم پند  

و اين بدان معنـا     ! ندستدر علم ه  مخاطبش متفكران و عاقلان و راسخان       
توجهي   اگر كسي حرف قرآن را نفهميد و به آن عمل نكرد و بي             است كه 

! نمود و آيات آن را به ثمن اندك فروخت، صاحب مـخ و شـعور نيـست                
ء مان را با قرآن و آياتش مشخص كنيم و ببينـيم جـز            فما بايد تكلي  ! آري

  ! كدام دسته هستيم؟
فَقَاتلُواْ أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهـمْ لاَ       وَإِن نكَثُواْ أَيْمَانَهم من بَعْد عَهْدهمْ وَطَعَنواْ في دينِكُمْ        «

خويش  اگر سوگندهاي خود را پس از پيمان«، )12توبه(»يَنتَهونَ أَيْمَانَ لَهمْ لَعَلَّهمْ
، پس با پيـشوايان كفـر نبـرد         سيب وارد آوردند  شكستند و در دينتان آ    

شـكني بـاز    شد كه از پيمـان    ، چرا كه آنان را هيچ پيماني نيست، با        كنيد
الرسولِ وَهم بَدَؤوكُمْ أَولَ  أَلاَ تقَاتلُونَ قَوْماً نكَثُواْ أَيْمَانَهمْ وَهَمواْ بِإِخْرَاجِ «،»ايـستند 

شـكني   كه پيمـان  قتال كنيد   هيد با كساني    خوا شما نمي آيا  «،  )13توبه(»مَره
 جنگ   و هم ايشانند كه آغازگر     ،نمودند  اخراج رسول   بر كردند و كوشش  

اي كساني كـه مـسلمانها       بر در اينجا قرآن چند ويژگي را     . »با شما بودند  
اول اينكه پيمـان را شكـستند، دوم        . كند  قتال كنند ذكر مي    نابايد با آن  
 اول   كنند، سـوم اينكـه     را از شهرش بيرون    كوشش كردند رسول     اينكه

 كند اهـل شـهري را از        پس هر كسي كه كوشش    . جنگ را شروع كردند   
  . د، مسلمانها همه بايد در برابرش بايستند خارج سازشهر خويش

إِن كُنتم  فَاللّه أَحَق أَن تَخْشَوْه«، »آيا از آنها مي ترسيد؟«، )13توبه(»أَتَخْشَوْنَهمْ«
. » مؤمنان هستيد ازاگرزاوارتر است كه از او بترسيد خدا س«، »ينمؤمنِ

 ن هستيم بايد اين خصوصيت را دارابناءبراين اگر واقعاً ما اهل ايما
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   .باشيم
شما با آنها نبرد كنيد، خدا بدست «، )14توبه(»قَاتلُوهمْ يعَذِّبْهم اللّه بِأَيْديكُمْ«

 عذاب مؤمنان را بدست اندا دشمنخ! آري. »هد كردشما عذابشان خوا
 با .»!ا زياد كن رانخدايا عذابش«:  كهفقط دعاء كنند كند، نه اينكه مي

شوند و عذاب خواهند   دشمنان نابود مي،منان واقعيدستان تواناي مؤ
إِنا لَن ندْخلَهَا «: اسرائيل به موسي گفتند  كه بني استآمدهقرآن در . شد

كه تا وقتي « ،)5مائده(»فَقَاتلا إِنا هَاهنَا قَاعدون  فيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبكَأَبَداً ما دَامواْ
 و پروردگارت برويد و آنان در آن شهرند ما هرگز پاي در آن ننهيم، تو

و اين خلاف ارادة باري تعالي است ! »ايم  كنيد و ما همين جا نشستهنبرد
  !دگرد ا دستان مؤمنان نابود ن بايد ب دشم:گويد كه به صراحت مي

و آنها را خدا خار خواهد كرد و شما را   «،  )14توبه(»وَيخْزِهمْ وَيَنصرْكُمْ عَلَيْهِمْ  «
 هـاي   و سـينه  «،  »وَيَشْف صدورَ قَوْمٍ مـؤْمنِين    «،  »بر آنها پيروزي خواهـد داد     

 و«،  )15توبـه (»وَيذْهبْ غَيْظَ قُلُـوبِهِمْ   «،  »دمردمان مؤمن را شفاء خواهد بخـشي      
و خداوند هـر    «،  »ءوَيَتوب اللّه عَلَى مَن يَشَا    «،  »شان را خواهد برد   خشم دلها 

وَاللّـه عَلـيم    «،  »دهـد  رت خود قرار مي   فكه را كه بخواهد مورد توبه و مغ       
  . » حكيم استييخدا داناو «، »حَكيم
انـش و   شاءاالله خداوند اين توفيق را به ما بدهد كه از راه علـم و د               إن

دشمن هم هميشه دشمن است و      ! ارادة محكم بر دشمنانمان غالب شويم     
  اين است كه ما را با سخنان        فقط  هدفش ،اگر هم از در دوستي وارد شود      

 !  دست يابدخود خشنود سازد تا به مقاصد خود
در مورد هلالهـا از     ) اي پيامبر («،  »يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلَّة  «  : بقره 195 تا   189

بـراي  معين  بگو آنها اوقاتي است     «،  »قُلْ هيَ مَوَاقيت للناس   «،  »پرسند   مي تو
ونبـرد كنيـد در راه      «،  )190بقره(»وَقَاتلُواْ في سَبِيلِ اللّه الَّذينَ يقَاتلُونَكُمْ     «... ،»مردم

 وَلاَ تَعْتَـدواْ إِنَّ اللّـهَ لاَ يحـب        «،  »كننـد   خدا با كساني كه با شما نبرد مـي        
بنـاءبراين  . »و تجاوز نكنيد كه خدا متجاوزان را دوست ندارد        «،  »الْمعْتَدين

 از  اولين مسأله مهم اين است كه نيت بايد در راه خدا باشد، يعني قـصد              
 تجـاوز   ، در جنـگ   ،آن چيزهايي را كه عرب    . ، تجاوز و تعدي نباشد    نبرد
ان، غارت و   كند، مانند كشتن زنان و كودك      دانست، قرآن هم تأييد مي     مي
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 و امثـال     بـستن آب     درختها،  و يا سوزاندن   مصادرة اموال مردم، بريدن   
يـت كنيـد،    تجاوز نكنيد، يعني اصول جنگ را رعا      : گويد قرآن مي  .اينها
، حق جنگيدن داريد، نه      است  ايستاده  با كسي كه رو در رويتان       تنها شما

   1! استبا آن كسي كه در خانه نشسته
مبتدي و شروع كننـدة جنـگ باشـند، زيـرا           در ضمن مؤمنان نبايد     

  . كنند نبرد كنيد با آنهايي كه با شما نبرد مي: گويد مي
وَاقْتلُوهمْ  «:باشد  بقره مي191يي كه بيشتر مورد انتقاد است، آية  آيهاما 

 يعني دشمن 2،»شان يافتيدكجا كهكشيد آنها را هر و ب«، »حَيْثُ ثَقفْتموهمْ
وَأَخْرِجوهم منْ حَيْثُ « !، نه غير دشمن راشافتيد بكشيد كه يرا در هر جا

 همان راهي كه شما را بيرون كرده، بيرونش و دشمن را از«، »أَخْرَجوكُمْ
، يعني اگر دشمن آمده يك شهر شما را گرفته، شما همين كه از »كنيد

ديگر ! ديگر جنگ را ادامه ندهيد. اين شهر بيرونش كرديد، كافي است
                                                 

تا قبـل   !  تخريب شد  ، در طول هشت سال    ، در جنگهاي اين منطقه    هاچه همه نخلستان  : 1
، و از يك چهـارم      كرد  ، سه چهارم خرماي دنيا را عراق توليد مي        از جنگ عراق با ايران    

، يك قسمتش را عربـستان و جاهـاي   نمود ران تأمين مي، سه قسمتش را اي  باقي مانده 
ترين خرماي دنيا بود، خرماي خوزستان، جهرم و          خرماي ايران بهترين و مرغوب    . ديگر
امـروز هـم مـدعيان      ! به صحراء شـد   اما در جنگ، نخلستانهاي خوزستان تبديل       . بم
 بـه ارمغـان     خواهند آزادي را بـراي منطقـة مـا          داري دموكراسي در دنيا كه مي      دمسر

اين ! بياورند، اولين كاري كه كردند آب و برق و بهداشت شهرهاي عراق را قطع نمودند              
آيـا ايـن    ! كنـد   امريكا حتي بيمارستانها و بازارها را هم بمباران مي        ! دموكراسي است؟ 
بگذاريد آمريكـا بيايـد، شـايد       : گويند متأسفانه بعضي از ما هم مي     ! دموكراسي است؟ 

دهم، باز هم و حتي بيشتر، زير دست و پـاي همـين              خصاً ترجيح مي  من ش ! بهتر شود 
اينهـا  ! فريـب نخـوريم   ! دقت كنيـد  ! ها له شوم، ولي زير سلطة بيگانه نباشيم        بسيجي

توانيم با آنها صحبت كنيم و از آنها انتقاد نماييم، همين طور      برادران ما هستند و ما مي     
ولي حتماً خـائن و وطـن فـروش          باشند،    جاهل ممكن است . ماي  كه تاكنون انجام داده   

نـد و  ا ه فهمند، همين طور كه تاكنون خيلي از مطالب را فهميـد    مي  هم  كم كم  .نيستند
 ! اند و حقيقت و اصل دين براي آنها روشن شده است متحول شده

از » قاتلوا« توبه خيلي شديدتر است، چرا كه 29 از آية  بقره191 و  توبه5 اتآيلحن  :2
» مقاتله«، پس  دارد و متضمن معناي نبرد استعله است و اين باب دو طرفباب مفا

 .يعني بكشيد» اقتلوا«اصلاً به معناي نبرد و مبارزه است نه به معناي كشتن، اما 
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  ! عقيب نداريدحق ت
حـرف مـا    . كند ببينيد قرآن چقدر دقيق حدود جنگ را مشخص مي        

 قـرآن   !همين بـود  » جنگ و صلح  « آن جزوة    هم بعد از فتح خرمشهر در     
پس حـالا كـه مـا دشـمن را از           ! »وَأَخْرِجوهم منْ حَيْثُ أَخْرَجوكُمْ   «: گويد مي

 نتايج آن ادامه    !خرمشهر بيرون كرديم، ديگر نبايد جنگ را ادامه بدهيم        
 كـه در ميـان كـشورهاي اسـلامي     1ايران و عراق! بينيم دادن را حالا مي  

قويترين قدرتهاي نظامي بودند و حتي از مصر، سوريه، الجزائر، پاكستان           
ند، قويتر بودند، بـه جـان       دش كه داراي ارتش منظم و قوي هست       و بنگلا 

 مـا بـر اسـاس       اما اگـر  . هم انداخته شدند و هر دو بسيار تضعيف شدند        
دستورات قرآن عمل كرده بوديم و متجاوز را تا جايي كه تجـاوز كـرده               

ديديم و ديگر امروز امريكـا بـا         كرديم، اين همه آسيب نمي     بود، دفع مي  
 سال جنگ تـوانش را از دسـت داده و        8يك ارتش بسيار ضعيف  كه در        

د و  فرسوده شده و همچنين با ملتي كه ديگر حوصله تحمل جنگ را ندار            
ما هم در جنگ امريكا و عراق       ! شد  شود، مواجه نمي   خيلي زود تسليم مي   

بسيار ضرر كرديم، چرا كه سقوط صدام منتهي شد به كامل شدن حلقـة             
اصـلاً  ! كنيم؟بخواهيم   در محاصره، چه كار مي    ! محاصرة امريكا به دور ما    

 ريكـا  يكي از بزرگترين ناوهـاي آم  اكنون! توانيم انجام دهيم؟    چه كار مي  
اما اگر همين ناو به عـرض       . در دهانة تنگة هرمز است و به طول ايستاده        

بـدون  ! گردد   مي شود و صدور نفت ما قطع      بايستد، دهانة تنگه بسته مي    
!  آن وقت ديگر ما چـه داريـم؟        !يي از طرف آنها شليك شود       اينكه گلوله 

 گفتـيم، جنـگ در فـتح       آن وقتي كه ما مي    ! ي داريم؟ ي  چه قدرت مقابله  
خرمشهر تمام شود تا نيروهاي ما بماند و ذخيره شود و از بين نرود، براي           

  ! اينجا بود
. »تر اسـت   و فتنه از كشتن بدتر و سخت      «،  )191بقره(»وَالْفتْنَةُ أَشَد منَ الْقَتْل   «

                                                 
شاه، براي ما كه جزء  كه مين باشيان، فرماندة نيروي زميني در زمان  دارمبياد :1

خاص رنجري و تكاوري ديده بوديم، در هاي   چتر باز بوديم و دورهافسران وظيفة
ش عراق به ما علي رغم قدرتي كه ما داريم، اگر ارت: گفت يك جلسة خصوصي مي

 !توانيم دوام بياوريم  نمي هفته4حمله كند، بيش از 
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يعني اگر عدم جنگ و دفع دشـمن منتهـي بـه ايجـاد فتنـه در ميـان                   
  . ستن شود، عدم جنگ بدتر از جنگ انامسلما

توانيم با توپ و تانك و اسلحه با نيروهاي بزرگ           نميما   اگر   پس اكنون 
ند، بجنگيم، بايد   ا  و ما را محاصره كرده     آمده  منطقة ما   به مثل آمريكا كه    

 درصـدي   70 را اصلاح كنيم و به يك توافق ضمني حداقل         اول ميان خود  
 بـا   ،كنـده خورد كـه بيايـد افـراد پرا        برسيم، اصلاً دين اينجا به درد مي      

 از يك موضوع را به هم       ختلف و متفاوت و برداشتهاي متغاير     احساسات م 
وَأَمْـرهمْ شـورَى   «، )159عمـران  آل(»وَشَاوِرْهمْ فـي الأَمْـر  «نزديك كند، آنهم بـا      

و قضايا را تحليل كنـيم، آيـات        مشورت نماييم   بايد  ! آري! )38شـوري (»بَيْنَهمْ
آيـات و فـرامين الهـي و بـر اسـاس            قرآن را مطرح نماييم و بر اسـاس         

افتاده، ببينيم حال بايد    الگوهايي كه داريم و اتفاقاتي كه در صدر اسلام          
وَلاَ تَنَازَعواْ فَتَفْـشَلُواْ وَتَـذْهَبَ      «!  اما متأسفانه ما اين طور نيـستيم       !چه كنيم 

خوريد و قـدرت شـما از         با هم نزاع نكنيد كه شكست مي       .)46انفـال (»رِيحكُمْ
  تـاكنون  76از سال   ! ع داخلي هستيم  ما دستخوش نزا  ! آري. رود  مي بين

كه قرار بر اين شد كه انقلاب در مسير اصـلاح حركـت كنـد، يعنـي در                  
مسير ساختن و نه در مسير تخريب، ببينيد چه همه سنگ اندازي شده،             

و نتيجه  ! چه همه نزاع بوده، چه همه زندان و بگير و ببند و شكنجه بوده             
كه حالا ديگر ما داراي يك ملت واحدي در برابر دشـمن            ست  ااين شده   
آن ! كه در برابر صدام همه متحد شدند، نيـستيم        مثل آن موقع     ،خارجي

حـالا  !  اسـت   همين تنازع داخلي از بين رفته      وحدت و انسجام به جهت    
اگـر نـزاع كنيـد، شكـست        : گويد فهميم كه مي    معجز آيات قرآن را مي    

  ! رود واقعي شما از بين ميخوريد و قدرت و توان  مي
د بيايند،  ي كه به خو   ي  اما هيچ وقت دير نيست، مسلمانها در هر لحظه        

حـد و متفـق شـوند و         با هـم مت    يكوچك در مسائل  حتي اگر اجتماعات    
 يك راه را انتخاب كنند، و چون تفكر و دانـش و             ،هدمونوحدت نظر پيدا    

 و  ،شـود  ت قرآن مي  بينش اجتماعي و سياسي و جهاني آنها مبتني بر آيا         
ي را نـصيب خـود      توانند پيروز   همه جا كاربرد دارد، مي    در  اين آيات هم    

  .گردانند
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  محـدودة  در«،  )191بقـره (»وَلاَ تقَاتلُوهمْ عندَ الْمَسْجِد الْحَرَامِ حَتى يقَاتلُوكُمْ فيه       «
  شما ر اينجا اقدام به نبرد با     مسجد الحرام با آنها نجنگيد مگر آنكه آنها د        

، اگر در آنجا با شما دست بـه نبـرد زدنـد           «،  »فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتلُوهمْ   «،»ندكن
اين است جـزاء    «،  »كَذَلكَ جَزَاء الْكَافرِينَ  «،  »شما هم با آنها وارد نبرد شويد      

  .ريزي به راه انداختند  هم اين بود كه در حرم امن خونكفر آنها. »كافران
 دسـت    از تجاوز و تعدي    پس اگر «،  )192بقره(»إِنَّ اللّهَ غَفُور رحيم   فَإِن انتَهَوْاْ فَ  «

، يعني ديگر لازم نيـست      » است  و آمرزنده  ، آن وقت خدا غفور    برداشتند
 غفـران و آمـرزش    ! بخشم، نـه   بخشم، آن را نمي    اين را مي  : شما بگوييد 

، )194بقـره (»رِ الْحَرَام الشهْر الْحَرَام بِالشهْ  « ...!ديگر شما رها كنيد   ! دست خداست 
اغلب مفسران شأن نزول اين      .» حرام در برابر آن ماه حرام است       اين ماه «

 كـه در    انـد    دانسته آيات را هنگام رويارويي مسلمانان با مشركان قريش       
مشركان قريش  .  اتفاق افتاد   سال ششم هجري   1القعده  در ماه ذي   حديبيه

 ـ  اه مسلمانها مـي   ا گرفتند، آنگ  در حديبيه جلوِ مسلمانها ر     آيـا  «: ندپرس
توانيم با مشركان بجنگيم يا       هاي حرام قرار داريم، مي      اكنون كه ما در ماه    

   .»!نه؟
» صَاصق مَاتريعني چـون    »و حرمات مثل قصاص است    «،  )194بقـره (»وَالْح ،

، شما هم در ماه حـرام شـروع كنيـد و            اند  آنها در ماه حرام شروع كرده     
پـس  «، » اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدواْ عَلَيْه بِمثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَـيْكُمْ        فَمَنِ«. قصاص نماييد 

 كـرده، بـه او      ي كـه تعـدي    ي  اگر كسي به شما تجاوز كرد به همان اندازه        
 مواظب باشيد كه در مقابله با دشمن دچار          يعني ،»تجاوز كنيد، نه بيشتر   
اتقُواْ اللّهَ وَاعْلَمواْ أَنَّ اللّهَ مَـعَ       وَ«!  و از اندازه در نگزريد     تعدي و تجاوز نشويد   

. »و پرهيز پيشه كنيد و بدانيد كه خدا همراه پرهيزگاران است          «،  »الْمتقين
                                                 

الحجه و محرم سه ماه حرام متوالي هستند، اما ماه چهارم، رجب  القعده، ذي ذي :1
سه ماه .  چهار ماه جنگيدن حرام بوده استدر اين. است كه در وسط سال است

رفتند،  متوالي براي زيارت كعبه حرام شده بود تا زائران كه براي عبادت بتها مي
رجب هم براي اين حرام شده بود كه جنگها بيش . مورد تعرض و تجاوز قرار نگيرند

 .ول نينجامد ماه بط4 يا 3از
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 و در هيچ عملي از اعمال، قـرآن  ،ي از لحظاتي در هيچ لحظه  ! دقت كنيد 
و ! همه جا بايد پرهيز از معصيت مطمح نظر باشـد         ! كند تقوي را رها نمي   

 انسان بداند اگر از حدود حكم خدا عبور كرد، از حيطة تقوي خـارج             بايد
  . شده است

  در راه خـدا    و«. )195بقـره (»وَأَنفقُواْ في سَبِيلِ اللّه وَلاَ تلْقُواْ بِأَيْديكُمْ إِلَى التهْلُكَه        «
بعـضي از   . » و خود را به دست خـويش بـه هـلاك نيفكنيـد             انفاق كنيد 

 ، بـه اسـتناد ايـن آيـه        ،ن حجتيه در زمان شاه    مفسران و همچنين انجم   
 را به هـلاك     وارد سياست نشويد، آدم به دست خويش خود       «: گفتند  مي
ق در راه خـدا را       اين است كه اگر شما انفا      اما تفسير درست  » !اندازد نمي

دشـمن در برابـر شـما       : گويد مي. يدا  ه را به هلاك انداخت    رها كنيد، خود  
  خـود را   قابله با دشمن انفاق كنيـد و مـال        ، پس شما در م     است ايستاده

بايد ! ايد   را به هلاك انداخته    ج كنيد، و اگر نكنيد، بدست خويش خود       خر
سـلاح  ! پشت جبهـه را قـوي كنيـد       ! پول بدهيد ! در اين راه انفاق كنيد    

: فرمايـد    انفـال هـم خداونـد مـي        60در آية   !  و امثال اينها   داشته باشيد 
و براي دشـمنانتان فـراهم      «،  »تَطَعْتم من قُوة وَمن ربَاط الْخَيْلِ     وَأَعدواْ لَهم ما اسْ   «
، يعنـي نيـروي     » كه در قدرت شما است و اسبهاي آمـاده          را وريد آنچه آ

  . نظامي مسلمانها بايد هميشه آماده باشد
 و بـه عنـوان      ،ما به عنوان كشور پيشتاز در تفكر و انديشة اسـلامي          

انـد، در     بوده شانعبداالله الحسين الگوهاي    و ابي  كساني كه اميرالمؤمنين  
در طول زماني كه امريكا     ! ايم؟ ايجاد اين قوت و قدرت چه گامي برداشته       

كـرد، چـه سـفيراني را بـه كـشورهاي مـسلمان               عراق را تهديـد مـي     
 از حكومـت     تـدريجاً  ، صدام را متقاعد كننـد     عربايم تا جامعة     فرستاده

بـالاترين قـدرتي كـه مـسلمانها        ! هـد؟ جنگ رخ ند  گيري كند تا     كناره
چرا وقتي كشتارهاي داخلي    .  اتحاد بين آنهاست   توانند داشته باشند،   مي

در الجزائر بود، ما سفير نفرستاديم تا وساطت كنـد و كـشتارهاي بـين               
چرا سفير به ليبـي نفرسـتاديم تـا جريـان           ! مسلمانان را خاتمه دهند؟   

 كـه   تان چه كرديم آن هنگـام     در پاكس ! موسي صدر را پيگيري كند؟     آقا
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 يا در افغانستان كه برخي از مقامات بلنـد          فرماندهان سپاه ما را كشتند،    
انجام اين   عنوان مردم بايد از حاكميت    ما به   ! ؟ كشتند  را پايه اطلاعاتي ما  

، به اين معناست كه اگر      »وَلاَ تلْقُواْ بِأَيْديكُمْ إِلَى التهْلُكَه    «پس  . بخواهيمامور را   
وَالْفتْنَةُ أَشَد مـنَ    « . اقدامي نكنيم، فتنه خواهد آمد     ،طرا به جهت وجود خ    م

 بـر   جويـاني   يعني اگر فتنه   ،»و فتنه هم از قتل بدتر است      «،  )191بقـره (»الْقَتْل
خيلـي  از آنچه كه امروز هست      سرنوشت مسلمانان حاكم شدند، اوضاع      

  ! شود بدتر مي
جهاد «:  است  نوشته همين آيات  سال پيش ذيل     90ريباً در   طنطاوي تق 

 و همچنين براي    ستبراي تكامل و بالا بردن درجة نفس و كمال انساني ا          
 ـخـار    گـران  زورگويان و سلطه    و  در برابر ستمگران   اينكه  ذلـت    و شودن

 روزه جهاد كساني است كه در امان و امنيت هـستند و قتـال               1.نبپذيرد
هـا و     آبروهـا، نـاموس    ند كه ا  هجهاد كساني است كه در خوف قرار گرفت       

   2.هايشان حفظ شود مال
ها بـالا بكـشند و       ها و خاري   بر مردم واجب است كه خود را از پستي        

 واستهاي دل و شهوات نفـساني خـود       تسليم خ مانند حيوانات نباشند و     
 پيـدا   خواهند بر آنها سـلطه      را بدست كساني كه مي      و زمام خود   نشوند
 و  ،ذلت را از گردنهاي خـود بگـشايند        و بندهاي     ندهند، بلكه قيد   كنند،

 از گردنهاي خود پـاره كننـد و آن          بندهاي عبوديت و بردگي و بندگي را      
 و خاري بر پاهاي آنها نهـاده شـده           كه از مقهوريت    راخ هاي آهنيني  لغُ

  .  پس بايد در راه خدا قتال كنند!است، بشكنند
سان در طول   ان. كند  كار مي  جهاد است و پيوسته   انسان دائماً در حال     

 يك دشـمن از داخـل و        !احاطه شده است   با دشمنهاي مختلف  زندگيش  

                                                 
اند كه  آن زمان هم كساني بوده!  انطباق داردچقدر اين مطالب با وضع اكنون ما مسلمانان :1

 !هشدار دهند، اما كو گوش شنوا؟
 .شان، از دست برود  و منابع ، آزادي ، استقلال، كشور ، فرهنگ ترس دارند از اينكه هويت :2
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 و دشمنهايي هستند از بيرون انـسان، مثـل          1درون اوست، مثل شهوات،   
 مسلمان و مؤمن بايـد اول بـا         يك پس. خو و دشمن مهاجم    حيوان درنده 

،  فارغ شـد    از آن دشمن داخلي     كه  وقتي قتال كند، و   دشمن داخل خود  
خـارجي   در برابر دشـمنان مهـاجم      و شايسته است كه      و سزاوار زيبنده  
  . بايستد

 احتـرام قائـل شـده و آن را          هر جايي كه امت اسلام براي دين خود       
ات كرده اسـت، بـر دشـمنان        عارمبزرگ دانسته و احكام آن را اجراء و         

شـد،  ه، اما همين كه خواسـتهاي ايـن ملـت متفـرق         خويش غالب گشت  
 دشـمنان بـراي ربـودن        شكست و از هر سـو      شوكت امت اسلام در هم    

اگر مردم بندگان شهوتهاي خـود  . آوردند ميآورده و  ثروتش به او هجوم     
شـود و    شوند و ذليل خواستهاي نفساني خويش، كلمة آنها متفـرق مـي           

2افتند، رود، آن وقت به جان هم مي       قدرت آنها از بين مي    
آنگاه دشمن در    

  بمانند چوبهايي كه سينة  اح توخالي، بيند جز اشب   برابر خويش چيزي نمي   
آنها را   3تحرك،  نفسهاي مرده و عقلهاي خمود و بي       ، آنگاه اند ديوار چيده 

مسلمانها را به بردگـي و       ي و سروري  و آقاي ! ، چه درو كردني   كنند درو مي 
اكرم در هنگـام بازگـشت از       كند و اين سرّ قول پيامبر         مي بندگي تبديل 

. »كـبر هاد الاَ  الي الج  رِصغَ الاَ هاد الج نَعنا م جَرَ«: مـود فركه    است    يكي از غزوات  
غلبة دشمن بر مسلمانها جز از طريق ائتلاف امكان پذير نيست، آنها بـا              

  خواسـت و هـدفهايي كـه       گر و ائتلافي نخواهد بود ا     ،شوند هم متحد مي  
 از راهـي    لها از هم پراكنده باشد، و هر يـك        ، و د  اند، متفاوت  تعيين كرده 

                                                 
ي از ي انسان نبايد به جهت خواست دلش، كاري كند كه ذره. شهوات، خواستهاي دل است :1

شهوت را فقط متعلق به مسائل جنسي ما  بين زنان و مردان . دحقوق ديگران سلب شو
مثلاً اينكه دلمان بخواهد با موتورسيكلت . نبريد، دل بخواهي كار كردن هم شهوت است

 .رو حركت كنيم، شهوت است توي پياده
 در هم كنيد كهن نزاع يكديگرو با «، )46انفال(»وَلاَ تَنَازَعواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحكُمْ«: 2

  .»رود ميشما از بين   توان و شويد شكسته مي
اند  بمانند چوبهايي هستند كه بر ديوار تكيه زده«، )4منافقون(»كَأَنهمْ خشب مسَندَةٌ«: 3

  . »)براي خشك شدن(
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  .»ندبرو
اينها مسائلي است كه هميـشه علمـاء مـسلمان متوجـه آنهـا              ! آري

 علتش هم اين است     .اند  اند، ولي امت مسلمان عنايتي به آن نداشته        بوده
عنايت به نص    بيتوجه و    كه تابع اهواء و خواستهاي خودمان هستيم و بي        

  بايد بـه خـود   خيلي زود ! ايم و متن قرآن و الگوهايي كه در اسلام داشته        
 شيعه به جهـت   ! عظيمي را شروع كنيم   بياييم و يك كار فرهنگي بسيار       

 از قـرآن    1داشتن الگوهاي اساسي و فهم عميقي كه علماء و حكمـاء آن           
 اين افكـار متـشتت را      اًسريع برگردد به آن منابع اصيل و        اند، بايد   داشته

 مسائل مطروحـه     در مورد  ، بايد  كوچك هاي   حتي در جمع   ،ما. متحد كند 
 با هم مشورت كنيم و به نظر واحدي برسيم، تا هر جـايي              مان،  امعهدر ج 

 و نيز   صحبت نموديم، نظرمان مشورتي باشد و هم برگرفته شده از قرآن          
 ـ «اً سريع  ما مسلمانها  االله شاء إن. نزديك به هم   يم و بـه     شـو  »هد واحـد  ي

 مـا  بربيش از اين  سي بينديشيم و عمل كنيم تا بيگانگان        راهكارهاي اسا 
   !يي را هم كه اكنون بر ما دارند از دست بدهند ه پيدا نكنند، و غلبهسلط
  

  قتال، لازمة حفظ حقوق
 كه  ه است داند، با اين ادعاء بو     تمام نظاماتي كه در عالم به وجود آمده       

تمـام  .  تـضييع نـشود     اين حقـوق   خواهيم  مي ما مدافع حقوق مردميم و    
يل نيروي انتظامي، ارتش    ، از قب   دروني يك نظام حكومتي هم     هاي  سامانه

 و به تدريج شكل تكـاملي         هم كه بوجود آمده     ديگر سازمانها و نهادها    و
ترين حـق    بالاترين و مهم  . ، بر اساس همين ادعاء بوده است      اند  پيدا كرده 

حق حيات  «،   آن را از او سلب نمايد      تواند و نبايد    انسان هم كه كسي نمي    
 بهداشتي و پزشـكي بـراي       حتي رشد و پيشرفت علوم    . است» و زندگي 

. اين است كه انسان به نحو احسن و اكمـل از ايـن حـق اسـتفاده كنـد                  
 بايـد بـا     بناءبراين هر جايي كه اين حق در معـرض خطـر قـرار گيـرد،              

                                                 
رب، رشد فلسفه به در جهان ع. اند  ايراني در فهم بطون قرآن پيشگام بودهحكماء: 1

 .شود  كه همزمان است با ابن عربي، ختم ميقرن چهارمابن رشد در 
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 چه توسط دشمنان داخلي از قبيل سارقان         مقابله نمود،   به آن  متجاوزان
ي انتظامي با آنهـا     ، كه بايد با نيرو    در معرض خطر قرار گيرد    ...  و و قاتلان 

 نيـروي  توسط دشمن خارجي، كـه بايـد بـا      مقابله و معارضه شود، و چه       
  . دارتش با آنها مواجه ش

 ري كـه بـراي خـود      و چهارچوب مرزها و ثغ    مردم يك كشور، در   پس  
تعـرض   يك ملت زندگي كنند و مورد   شكل حق دارند به     اند،  ردهتعيين ك 

 كنار و همـراه خـود مـسألة       اين حق در     پسو تجاوز كسي قرار نگيرند،      
، و  حفظ وطن و استقلال آن واجب اسـت        ، زيرا كه  كند قتال را مطرح مي   

چون مقدمة واجب، واجب است، مثل وجوب طهارت براي نماز، پس قتال            
 بـه   به معناي مبارزه و جهاد و مقابله با دشمن خـارجي يـا داخلـي،              هم  

. دگـرد    مـي   واجـب  ، حفظ وطن و استقلال آن     عنوان مقدمة واجبي براي   
 كـرده   ين مـسأله را تبيـين     اين معنا آمده، هم    كه در قرآن در       هم آياتي
   .است

  و اسـتقلال و امنيـت نداشـته باشـند،          اگر مسلمانها پايگاه و جايگاه    
از راه   ،ديـن آنهـا را    وقتي كه دشمن متجـاوز      ! معناست  بي شاندينداري
 چـه درد     قرار دهد، ديگر دينداري بـه       مورد تعدي  ،اندازي به وطن    دست

  را بـا اسـلحه و جنـگ مـورد      امروزه هم كمتر سرزميني   ! خورد؟  آنها مي 
 ـ    تجاوز قرار مي   و وم و صـنعت و اقتـصاد  دهنـد، بلكـه بيـشتر از راه عل

 مسلمانها بايد علم و دانـش       بناءبراين ما ! كنند  مي ، در آن رسوخ   فرهنگ
  ! م قتال كنيدشمنانمانيي توسعه دهيم كه بتوانيم با   را به گونهخود
 قرآن تكليفي براي مسلمانها در توان گفت ينرو است كه مي ااز

 در راستاي حفظ جام آنخصوص قتال تعيين نكرده است، مگر اينكه ان
 به ها مؤمن و مسلمان باشند، چهحقوق انسانها باشد، حال چه اين انسان

هاي متعالي   يكي از خصيصه! ايمان نياورده باشنداين كتاب و اين دين
نها را كند حقوق همة انسا لام اين است كه مؤمنان را مكلف ميدين اس

، قتال از جملة آن تكاليف.  كوتاهي ننمايندمراعات كنند و در اداء آن
 به هر صورتي كه امكان است، يعني مقابله و معارضه و مبارزه با دشمن

  . پذير است و بايد انجام گيرد
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و قتال با مخالف و تواند در جبهة جهاد   هر انساني نمي،در ضمن
 با خودش كنار آمده - ها  به قول امروزي- معارض قرار گيرد، مگر اينكه

از  انجام داده باشد و گ و جهاد و قتال دروني را با خودباشد، يعني جن
 ي اكرم صلوات االله عليهنبكه   و همانگونه. باشدآن پيروز بيرون آمده

 ،»ايم  آمده بزرگهادجهاد كوچك برگشتيم و اكنون به جاز « :فرمود
 مبارزه . است از قتال بيرونيتر نفس سختهواي قتال دروني و مبارزه با 

 عوايد زودگذر و ناپايدار مقابله با ترجيح  همچنينو ،حالي و سستي با بي
، پذيرد  آن را مي نتايج كه انسان عقلاً خوبيِ انجام كارهاي دشواربر

 است كه متأسفانه ما امروز يو اين جهاد .تر از قتال بيروني است سخت
د مؤمن با خواهشهاي نفساني ايم به عنوان افرا يعني ما نتوانسته! فاقديم
  ! كنار بياييمخود
  

  قتال، لازمة اصلاح جامعه
 نظام پايدار برسيم،     پايدار و  خواهيم به يك جامعة پايدار، توسعة     ر ب اگ

بـراي  . ل شـويم  ها وارد عرصة قتـا      بايد پايدار باشيم، بايد در همة زمينه      
  را راين توسعه و نظام پايـدا     ايجاد كنندة    بايد علت    ،اينكه به آنجا برسيم   

چرا . ، نظام پايدار داريم    وقتي علت پايدار داشته باشيم      كنيم، زيرا  پايدار
براي اينكه خـدا كـه علـت غـايي آن      ! نظام عالم پايدار است و لايتغير؟     

ات نظـام عـالم پايـدار       چون او بوجود آورده، پـس ذ      . است، پايدار است  
  .  است و هم ابديي هم همين طور است، يعني هم ازليهدايت اله. است

فكر نكنيم كه امروز چون دوران مدرنيته است مثلاً ديگر دروغ گفتن            
هدايت الهي هم   .  را دارد   دروغ هميشه آثار پليد و شوم خود       !خوب است 

ه پايدار است و    به دليل اينكه از آن علت پايدار سرچشمه گرفته، هميش         
بنـاءبراين نظـام    . تغييرناپذير، و اصول و مبـانيش هميـشه پابرجاسـت         

خواهد، و علت پايدار، مـثلاً، آمريكـا         سياسي پايدار هم، علت پايدار مي     
اگر امريكا نظامي را روي كار آورد، تا آمريكا هست، آن نظام هـم          ! نيست

 آوردنـد و    هست، اگر آمريكاييها شخصي را از بيـرون در ايـن مملكـت            
آورد، تـا آنهـا      اين كسي است كه براي شما سعادت و رفـاه مـي           : گفتند
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 همان طور كه  . ن پايدار نيست  هست و بناءبراي  هم  پشتيبان او هستند، او     
حالا ممكن است ! رغم تمام قدرتي كه داشت، ساقط شد      نظام پهلوي علي  

اين ! نه! اند آنها بهتر بودند و اينها روي آنها را سفيد كرده         : بعضي بگويند 
هايي است كه    اند، هزينه  اگر اينها هم كارهاي نامناسبي كرده     ! طور نيست 

زيرا بعـد   !  بپردازيم ، به جهت ناداني و جهالت خود      ةما ملت بايد، بالضرور   
دوسـت   دوست و ديـن    دوست و وطن   از انقلاب ندانستيم چه كساني ملت     

ه است، نه اينكـه     هستند و چه كساني نيستند، و اين اشتباه خود ما بود          
آن . آنها بد بودند و رفتنـد     ! كار بدي كرديم رژيم شاه را سرنگون نموديم       

  در پيكـرة نظـام عـالم        و پايدار  ن هم به جهت وجود يك علت ثابت       رفت
  . نتيجة ظلم، نابودي است:  و آن اينكه خداوند گفته است،است

 ـ      تواند پايدار باشد كه      نظامي مي پس    د، و به علتي پايـدار متكـي باش
مـردم زدودنـي    ! آزادي و عـدالت اسـت     !  پايدار، ملت و مردمند    هايعلت

خـودش  ! تواند كل مردم را از صحنه گيتي حذف كند         كسي نمي ! نيستند
كنـد، قـدرت و ثـروت كـسب          گويد، ظلم مـي    رود، زور مي   آيد و مي   مي
 اگـر   پس ما ملت،  . مانند اما مردم مي  ! رود گذارد و مي   ، و بعد مي   نمايد مي
واهيم نظامي پايدار باشد، بايد كوشش كنـيم در ايجـاد و ادارة آن              خ مي

هايي كه نيازمند اصلاح است، وارد عرصة         دخالت نماييم و در تمام زمينه     
 .قتال و مبارزه شويم

 به  ،كنيم؟ با باطل، يا چيزي كه       مبارزه مي قتال و   خوب ما با چه چيزي      
ايـن مطلـب در     . انيمد  خودمان را در برابر آن داراي حق مي        ،طور نسبي 
خواهيد با يـك     مثلاً شما وقتي مي   . هاي اجتماعي كاربرد دارد    همة زمينه 

 مسافرت برويد، اگـر بـوي گازوئيـل        ، مثل اتوبوس  ،وسيلة نقلية عمومي  
راه آسان كه نتيجة آن بدتر است       . داخل اتوبوس بيايد، شما دو راه داريد      

هيـد ايـن نقيـصه را     بخوا امـا اگـر  .اين است كه بنشينيد و تحمل كنيد    
، بايد وارد عرصة قتال شويد و بگوييـد آقـاي راننـده يـا               برطرف نماييد 

و من با آن سـفر      اين وسيلة شما خراب است      ! صاحب شركت اتوبوسراني  
!  اتوبوس سالمي را در اختيار مسافران قرار دهيـد         شما موظفيد ! كنم  نمي

 اعتراضـات،   حالا به جهت ايـن    ! شود در اينجا است كه مبارزه شروع مي      
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مك راننده  اينها همه ك  : گويند ها مي  بعضي! ممكن است كتك هم بخوريد    
اصـلاً  ! توانيم طـرف شـويم      نمي و راننده اينجا هستند ما هم با اين گروه        

ممكن است بليطمان باطل شود و پولمان از بين برود و به كارمان هم بـه                
! بايـد بايـستد   ، اما   كند  همة اين فكرها ذهن را مشغول مي      ! ع نرسيم موق

هاي   در همة عرصه    قتال بايد  بلكه! پس قتال فقط در جبهة جنگ نيست      
  .  جاري باشدزندگي

خواهيد نان بخريد، چند تا از نانهايي        مثلاً مي :  بزنم باز يك مثال ديگر   
بايـد وارد ميـدان قتـال و        . دهند يا خراب است يا خميـر        كه به شما مي   

حـال ممكـن اسـت    . نانوا پس بدهيدمخالفت و مبارزه شويد و آنها را به    
آنهايي هم كه در صف هستند به شما اعتراض كنند كه آقا چرا دردسـر               

چرا اينقدر ! آقا بگير و برو! شود آقا وقتمان دارد تلف مي ! كنيد  درست مي 
شكست بخوريد، اما همه موظـف       آخرش هم ممكن است   ! گيري ايراد مي 
 فـرد و جامعـه در    از حقوق   حقي ، چرا كه   بايستيم و مبارزه كنيم    هستيم

 تدريج  شود و به    كم مؤثر واقع مي    ها كم    اين مبارزه   است و  حال تباه شدن  
همان نانوا، در حافظـة ناخودآگـاهش       . دگرد  موجب اصلاح در جامعه مي    

پزد، خوب نباشد، ممكن است مشتريهاي        خواهد ماند كه اگر ناني كه مي      
يانش را از دسـت بدهـد،        يا كم كم مـشتر     ،ديگر نيز به او اعتراض كنند     

  . كيفيت نان را بهتر كندكند  لزرد و سعي مي بناءبراين دستش مي
هـا،   پس ما نه تنها مكلفيم، بلكه اصلاً حق نـداريم در برابـر نـاروايي              

شـود    ايـن مـي   ! ها سكوت كنيم   ها، كمبودها و خرابي    ها، كاستي  نارسايي
، )216بقـره (»لْقتَالُ وَهوَ كُرْه لَّكُـمْ    كُتبَ عَلَيْكُم ا  «. و البته قتال سخت است    ! قتال

و . » بر شما سـخت و گـران اسـت         در حالي كه  قتال بر شما واجب شده      «
 عمـوم   علت عقب افتادگي جامعة ما و ساير جوامع اسلامي اين است كه           

 اجتماع، ساكتند و هميـشه فكـر        ها و كمبودهاي    در برابر نارسايي   مردم
با !  دولت، بايد بيايد و جلوِ آنها را بگيرد        كنند كه يك مقام بالاتر، مثلاً      مي

، و تا اين مهم تبـديل بـه          امكان ندارد جامعه اصلاح شود     ،اين طرز تفكر  
 چه زماني اين رفتار تبـديل       پس. شود  ميد، اصلاح محقق ن   فرهنگ نگرد 

مـردم،  وقتـي همـة   ! شود؟ زماني كه همة مردم بخواهنـد  به فرهنگ مي 
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ه و  گـشت حتماً تبديل به فرهنگ عمومي       چيزي را خواستند، آن خواست    
  . شود اجراء مي

نخريدن و مصرف نكردن اجناس خارجي به منظور تشويق و ترغيـب            
خلي و تقويت و رشد توليدات ايشان نيز از مـصاديق قتـال             سازندگان دا 

 ـ           .است ريم كـه    بايد كيفيت مصنوعات و محصولات خود را آن قدر بالا بب
شـود    و اين امر حاصل نمـي     .  نباشيم هديگر محتاج كيفيت اجناس بيگان    

 كـار و كوشـش       نيز ، و  كنار گذاشتن سستي و تنبلي و غل و غش         مگر با 
  .  هاي بلند مدت ريزي بيشتر همراه با برنامه

 در كنـار نخريـدن    ،   و دولتي در برابر پيشرفت ما ايـستاد        اگر قدرت  
 به آن كشور سفر نكنـيم و  در نتيجـه درآمـدهاي              ،اس مصنوع آنها  اجن

 در جيـب آنهـا      آيـد،   ارزي خود را كه از فروش منابع طبيعي بدست مي         
مند شويم و      از تفريح گاهها و مراكز ديدني كشور خودمان بهره         نريزيم و 
بـين كـشورهاي     روابـط اقتـصادي       و ،ق اقتصاد داخلي گرديم   باعث رون 

اند، از    اسلامي را محكم نماييم و اگر مصنوعي را نياز داريم و آنها سازنده            
 و ايجاد اتحاد در بين كشورهاي اسلامي را در دستور        نها خريداري كنيم  آ

   .كار خود قرار دهيم
 و  ،هـاي قـرآن بـه زنـدگي         از مصاديق ديگر قتال، بازگرداندن آموزه     

 ادعيه و اذكار سـاختة      و دوري از خرافات و     ،گسترش عقلانيت در جامعه   
  آخرتي خواهد بود،يم و معتقديم كه   اگر واقعاً اهل ايمان   . دست يهود است  

 يم و به  م و با مال و جان در اين راه كوشا باش          ء كني  اجرا قرآن را آيات  بايد  
  !تبليغ دين صحيح و عمل به آن همت گماريم

 زمان پس قتال مانند هر موضوع مذكور ديگري در قرآن، منحصر به
 منحصر به يك معناي محدود هم  و، نيستاب اويا شخص پيامبر يا اصح

 مفاهيم و معاني  به ما توفيق دهد كه آن اميدوارم خداوند.باشد نمي
  . بگذاريمءبه اجراو   درست بفهميم قرآن راكامل و همه جانبة
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